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سرمقاله...
باسمه تعالی 

سلام 
بیسـت و چهارمیـن شـماره ی روزنـه بـا موضوع بررسـی مکتـب فمینیسـم مقابل دیدگان شـما قـرار گرفته 

 . ست ا
فمینیسـم مکتبـی سـت بـر پایـه ی جنبش هـای اجتماعـی، سیاسـی و ایدئولـوژی ها کـه هـدف معینی را 

دنبـال مـی کنـد و آن برقـراری حقـوق زنـان به سـطحی کـه با مـردان برابر باشـد، اسـت. 
واژه فمینیسم برای اولین بار در فرانسه و هلند در سال ۱۸۷۲ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. 

از موضوعات مورد توجه فمینیسم می توان به تبعیض رفتار قالبی و مردسالاری اشاره کرد. 
همچنیـن فعـالان فمینیسـت به مواردی چون برابری جنسـیتی، خشـونت خانگـی، برابری دسـتمزد و تبعیض 

پردازند.  می  جنسـیتی 
فمینیسـم متشـکل از سـه مـوج اسـت کـه هر مـوج بنابـر اقتضـای زمـان و دلایلی کـه در مطالـب پیش رو 

اشـاره شـده، به وجـود آمده اسـت. 
در دهـه هـای اخیـر، بـا توجه بـه افزایـش فعالیـت زنـان ایرانـی، تفکـرات فمینیسـتی بیـن بانـوان ایرانی 

افزایـش یافتـه و باعـث ایجاد برخی مشـکلات شـده اسـت. 
در این شـماره از نشـریه سـعی شـد تـا تاریخچه، تفکـرات و اهداف ایـن مکتب فکـری به صـورت مختصر و 

شـود.  آورده  مفید 
پیشاپیش از لطف شما عزیزان نسبت به روزنه تشکر می کنیم. 

با احترام 
زهرا احمدزاده
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آشنایی با فمینیسم
ضرورت مطالعه فمینیسم

فمینیسـم به چه معناسـت و خاسـتگاه آن کجاسـت؟ این اندیشه ها از 
چـه تاریخـی و چگونـه وارد ایران شـدند و برخـورد جامعـه ایرانی با آن 
چگونـه بـوده اسـت؟ آیـا امـروزه دوره پرداختن به مباحث فمینیسـتی 

به سـر آمده اسـت؟
ایـن سـؤالات زمینه گفتگوی ما بـا خانم »فریبا علاسـوند« عضو هیئت 
علمـی پژوهشـی دفتر مطالعـات و تحقیقـات زنان و مؤلـف کتاب های 
»زنـان و حقـوق برابـر«، »نقد و بررسـی کنوانسـیون رفـع تبعیض علیه 
زنـان«، »زنان در سـیره پیامبـر)ص(«، »زنان در موازنـه حق و تکلیف« 
و »مهـارت هـای زندگـی بـا رویکردی دینی« اسـت.با وی که بیسـت و 
سـه سـال در حوزه فقه، اصول، فلسـفه و کلام و مطالعات زنان تدریس 
کـرده اسـت درباره فمینیسـم و نظریات مختلفی که دربـاره این نهضت 

غربـی وجود دارد به گفتگو نشسـتیم.
 لطفاً بفرمایید  واژه فمینیسم به چه معناست؟

فمینیسـم، در لغـت به معنـای زنانه گـری، زن وری و زنانگی اسـت؛ این 
تعابیر در واقع شـرح الاسـم این کلمه هسـتند، اما بررسـی تاریخچه این 
لغـت و اصطلاحـات آن، نشـان می دهد کـه نمی تـوان آن را در حد یک 
واژه تعریـف کـرد و بـه صـورت یکنواخـت بـه همـه کسـانی که خـود را 

فمینیسـت مـی دانند، اطالق کرد.
واژه فمینیسـتی، قباًل کاربـرد پزشـکی داشـته و عمومـاً بـرای اشـاره به 
نوعـی اختالل جنسـی که در آن مـردان صفـات زنانه را بروز مـی دادند، 
بـه کار مـی رفته اسـت. اما بعدها، طبـق گزارش »جرج ریتـرز« در کتاب 
»نظریـه هـای جامعـه شناسـی در دوران معاصـر« ایـن واژه برای اشـاره 
بـه جریانـی بـه کار رفـت کـه در نیمـه اول قـرن نوزدهـم، سـیر تحولی 
خاصـی یافـت و به صـورت جنبش در آمد. از نظر ایشـان، فمینیسـم، به 
مطالعات جنس و جنسـیت مربوط اسـت.»ریک ویلفور« نویسـنده کتاب 
»درآمـدی بـر ایدئولـوژی هـای سیاسـی«، تعریفـی را از خانـم »لازالیند 
ذلمـار« ارائـه می دهد. از نظر ایشـان فمینیسـم مکتبی اسـت که اعتقاد 
دارد زنـان بـر پایـه جنسـیت شـان مـورد سـتم قـرار گرفتـه انـد. او این 
تعریـف را بـه عنـوان تعریـف پایـه پذیرفتـه اسـت. بـه نظر می رسـد که 
مـی تـوان آن را بـه عنـوان تعریـف حداقلـی پذیرفـت؛ تمـام نحلـه های 
فمینیسـتی ایـن اعتقـاد بنیـادی را دارنـد، امـا بـا توجه به اینکـه هریک 
وضعیـت زنـان را چگونـه تحلیـل مـی کنند، چـه علتی بـرای تبیین این 
امـر ارائـه مـی دهنـد، و چـه راه حلـی بـرای بـرون رفـت از این مشـکل 

دارنـد، گرایـش هـای مختلف فمینیسـتی پدید مـی آید.
همـه نحله های فمینیسـتی معتقدنـد زن به خاطـر زن بودنش، 
مـورد سـتم قـرار گرفتـه اسـت، نظـر اسالم در ایـن زمینـه 

؟ چیست
ایـن مسـئله به دیدگاه باز نمـی گردد، بلکه واقعیتی خارجی اسـت و قابل 
انـکار نمـی باشـد. بـه دلایـل مختلف، زنـان طبقـه ضعیف تری انگاشـته 
شـده ، و مـورد سـتم قرار گرفته اند. گاه تقسـیماتی شـکل مـی گیرد که 
براسـاس آن ، موجـود، نـژاد یـا طبقه ای، پسـت انگاشـته می شـود و این 
امـر درجـه ای از سـتم را ایجاد می کند. چنین ذهنیتی در مـورد زنان در 
طـول تاریـخ وجـود داشـته اسـت، و از همه جـای دنیا گزارش می شـود، 

البتـه شـاید نـه به آن وسـعتی که فمینیسـت ها مطـرح می کنند.

بـا توجـه بـه متـون اسالمی کـه در اختیـار داریـم، پیامبـر اسالم)ص( 
بـرای حمایـت از زنـان بسـیار تالش کردنـد، سـفارش هـای ایشـان در 
حـق طبقـات ضعیـف و از جمله زنان، نشـان مـی دهد کـه در آن روزگار 
نیـز چنیـن واقعیاتـی وجود داشـت. بـرای مثـال، وقتی قـرآن مجید می 
فرمایـد: »اذا المـؤدة سـئلت«، »زمانـی که از دختـران زنده به گور شـده 
سـؤال شـود«، نشـان مـی دهـد که سـتم آنـان براسـاس جنسـیت بود، 
و دختـران را نـگاه نمـی داشـتند. اسالم مبانـی اعتقـادی روشـنی دارد. 
یکـی از مبانـی آن، خلقـت براسـاس حکمـت اسـت. یعنـی خداوند هیچ 
موجودی را بی هدف نیافریده اسـت. از دیدگاه اسالم، موجودات انسـانی 
شـرافت و فضیلـت خاصـی دارنـد و فارغ از بحث جنسـیت مـورد حرمت 
و تکریـم قـرار گرفتـه انـد. در سـنت یونانی، هرچیـز بهتر برای مـردان و 
هـر چیـز بدتـر بـرای زنـان در نظـر گرفته مـی شـد، در نگرش اسالمی 
چنیـن چیـزی وجـود نـدارد. و مهتری و کهتـری مطرح نیسـت و هر دو 
جنـس ارزشـمند تلقـی شـده انـد؛ در مجموع اسالم نگاه پسـت انگاری 

به زن نـدارد.
بـا این حسـاب آیا مـی توانیم اسالم را هـم که داعیـه دفاع از 

حقـوق زنـان را دارد، مکتبی فمینیسـتی بدانیم؟
برخـی این سـخن را مطرح کرده اند، ولی تعبیر غلطی اسـت. فمینیسـم 
بـه چارچوب مشـخصی اشـاره دارد و نباید واژه ها را مصـادره کنیم. برای 
مثـال در همـه گرایش های فمینیسـم مسـئله برابری حقوقـی زن و مرد 
مطـرح اسـت، چـه آنهایـی که معتقدنـد زن و مـرد حداکثر برابـری های 
طبیعـی را دارنـد و چـه آنهایی کـه زن و مـرد را موجـودات متفاوتی می 

داننـد. بنابرایـن نمی توانیم اسالم را مکتبی فمینیسـتی تلقی کنیم.
نبایـد فکـر کنیـم دفـاع از زن، یـک اندیشـه فمینیسـتی اسـت و بنـا به 
تعبیـر مقـام معظـم رهبـری مـا باید از غـرب طلـب کار باشـیم. حداکثر 
۲۰۰ سـال اسـت کـه در غرب جنبشـی برای دفـاع از زنان شـکل گرفته 

اسـت، امـا اسالم خیلـی پیـش از آن دفـاع از زن را مطـرح کرد.
شـبیه ایـن اشـتباه در اوایـل انقالب اتفـاق افتـاد؛ برخـی از بـه اصطلاح 
روشـنفکران مـی گفتنـد حضـرت علـی)ع( بـزرگ تریـن سوسیالیسـت 
اسـت، چـون ایشـان از حقـوق کارگـران و زحمتکشـان بسـیار دفاع می 
کردنـد. یـا مـی گفتنـد حسـین بـن علـی)ع( یک سوسیالیسـت اسـت، 
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چـون خودشـان بـه فکـر رهایـی و عدالـت بودند و امـام حسـین)ع( هم 
بـرای عدالـت خـود را به کشـتن داد. ایـن تحلیل ها غلط اسـت. هر چند 
اسالم مدافـع حقـوق زنان می باشـد، اما می تـوان گفـت در هیچ مؤلفه 

ای بـا فمینیسـم جمع نمی شـود.
اندیشه های فمینیستی از چه تاریخی وارد ایران شد؟

بـه طـور کلـی از زمانـی کـه ارتباطـات ایران بـا اروپا شـکل گرفـت، آرام 
آرام سـایه ای از جنبـش زنـان در ایـران آغاز شـد. این نهضـت در دوران 
رضاخـان بـه جریـان کشـف حجـاب منتهـی گردیـد و سـپس در زمـان 
محمدرضا، و توسـط اشـرف خواهر شـاه، مؤسسـات زنانه تشـکیل شـد. 
از کسـانی کـه در ایـن زمینـه بسـیار تلاش کردند، همسـر و خواهر شـاه 
ملعـون بودنـد. در زمـان آن حکومت فاسـد، آن جنبـه ای از جنبش زنان 
وارد ایـران شـد کـه خـود فمنیسـت هـا از آن به عنـوان انقلاب جنسـی 
تعبیـر مـی کننـد یعنی از میـان تمام مباحث فمینیسـتی، بحـث آزادی 
زن، و از همـه مباحـث آزادی، بحث آزادی جنسـی مطرح شـد، نه آزادی 
تفکـر و بیـان.از اواخـر دوره قارجـار، حکومـت تالش کـرد تـا مـدارس 
جدیـدی بـرای ارتقـاء خودآگاهـی دختران تأسـیس کننـد. ضوابطی که 
این مدارس داشـتند، برای مثال: ممنوعیت اسـتفاده از پوشـیه و حجاب، 
و یـا پوشـیدن دامـن کوتـاه و لبـاس آسـتین کوتـاه بـود کـه بـا فرهنگ 
دینـی بسـیار فاصله داشـت؛ بدین ترتیـب آرام آرام زمینـه فکری جنبش 
زنـان در ایـران آغـاز شـد. تقریباً می تـوان گفت رده های میانـی و پایین 
تـر جامعـه، بـدون هیـچ تفکری بـه این جریـان دامن مـی زدنـد و از آن 
روی جنبـش زنـان که در غرب در حال شـکل گیری بود، خبر نداشـتند.
ایـن مسـائل، بـا پیش آمـدن انقالب و جنگ، فروکـش کرد تـا اینکه در 
دهه  هفتاد نشـریاتی دسـت به قلم شـدند و زن را به عنوان یک مسـئله 
مطـرح کردنـد، رویکرد مباحث آنـان نیز، اصلاحات حقوقـی برابری خواه 
بـود. هرچنـد ایـن نشـریات، اسالمی به نظر مـی رسـیدند، امـا در واقع 
وارونـه  نگـرش غربـی بودند. دهـه هفتاد، زمانی اسـت کـه جریانی علیه 
احـکام اسالم شـکل می گیرد؛ تحولات سیاسـی از سـال ۷۶ بـه بعد نیز 
بـه ایـن مسـئله دامن زد، و مسـائل زنان بسـیار وسـیع تر از انـدازه خود 
مطـرح شـد؛ زیـرا مباحـث زنان سـنگر خوبـی بود بـرای کسـانی که می 
خواسـتند مخالفـت خـود را با نظام سیاسـی نشـان بدهنـد. یعنی هدف 
مباحثـات فمینیسـتی ایجـاد جنبـش زنـان نبـود، بلکـه بـا انگیـزه های 
سیاسـی مطـرح مـی شـد . بخـش دیگـری از اهـداف آنـان، نقـد احکام 
اسالمی بـود!! کـه بیشـتر توسـط ملی¬گرایان و روشـنفکران غـرب زده 

مطرح می شـد.
یکـی دیگـر از عوامـل گسـترش فمینیسـم در ایـران، پیدایـش نهضـت 
ترجمـه بـود. یعنـی مراکـزی، بسـیاری از متون فمینیسـتی را کـه تا آن 
زمـان در ایـران ترجمه نشـده بود، ترجمـه و چاپ کردند. اقـدام آنان یک 
جانبـه و یـک سـویه بود و هیچ کتابی در نقد فمینیسـم منتشـر نشـد و 
حتـی آخریـن کتاب ها و منشـوراتی را که در غرب وجود داشـت ترجمه 
نکردنـد. انعـکاس ترجمـه های آنـان این بود کـه نگرش منحصـر به فرد 

در غرب، نگرش فمینیسـتی اسـت.
دهـه هفتـاد تا نیمه دهه هشـتاد را مـی توانیم یکـی از دوره هایی بدانیم 
که در آن تفکرات فمینیسـتی بسـیار بالا گرفت. »فیکسـتر« معتقد است 
وقتـی مـی خواهیـد جنبشـی را شناسـایی کنیـد، ببینید در چـه زمانی 

بـه صورت گسـترده درباره آن موضوع جلسـات تشـکیل شـده، تألیفات و 
مجالت درباره آن منتشـر می شـوند. هنگامی که کنشـی اجتماعی برای 
طـرح موضـوع و بیـان اهـداف آن صـورت مـی گیـرد، جنبـش اجتماعی 
پدیـد آمـده اسـت.در خصـوص مسـائل زنـان در ایـران، چنیـن اتفاقی در 
دهـه هفتـاد و نیمـه دهـه هشـتاد افتـاد و همه جـا در مورد ایـن موضوع 
صحبـت می شـد، البته بـا نگرش های غربـی؛ در این میـان جریان اصول 
گـرا و مدافـع تفکـرات اسالمی نیـز بسـیار جـدی فعالیت کردند و شـاید 
بیشـترین کتـاب ها و مقـالات در تبیین نگرش اسالمی بـه زن به عنوان 
نگرشـی میانه نگاشـته شـده در واقـع ایـن دوران اوج تلاش هـای رویکرد 
اسالمی در خصـوص مسـائل زنـان مـی باشـد. ایـن مسـئله به هـر حال 
نشـان مـی دهد کـه جریان مدافـع انقلاب و تفکرات اسالمی نیـز مراقب 

فضـا بودند.
بـه هـر حـال کارهـای متنـی کـه در ایـن خصـوص صـورت مـی گیـرد، 
ماندگارتـر اسـت. نگـرش فمینیسـتی کـه رویکـردی غربـی دارد، در ایـن 
دوران کارهـای متنـی زیـادی انجـام داد، بـه نوعـی کـه اکثر دانشـگاه ها 
کـه رشـته مطالعات زنـان را ارائه می کردند ، از این متون اشـراب شـدند.
چگونـه می توانیـم تفکر فمینیسـتی را مورد نقد و بررسـی قرار 

دهیم؟
در مواجهـه بـا تفکر فمینیسـتی باید دو نقـد اصلی به مـوازات هم صورت 
گیـرد. یکـی نقـد اندیشـه هـای فمینیسـتی اسـت تـا معلـوم شـود تفکر 
فمینیسـم، یـک رؤیـا نیسـت کـه در آن همـه مسـائل و مشـکلات زنـان 
حـل شـده باشـد. ایـن نقـد باید در سـه محـور مهـم مـورد بررسـی قرار 
گیـرد. اول اینکـه مبانـی فکـری فمینیسـم چیسـت؟ ایـن مبانـی مولـد 
تحـولات بزرگی اسـت که در دو سـه دهـه اخیر، با پیدایـش دوره جدید و 
جریـان هـای مختلف فلسـفی، سیاسـی، اجتماعی و اقتصـادی پدید آمده 
اسـت. پیدایـش جریـان حس گـرا و تجربه گرا در فلسـفه، و فلسـفه های 
سـابژکتیو و ابژکتیـو، هـر کدام بـه نوبه خـود در پیدایش ایـن تفکر نقش 
داشـته انـد. تحول نگـرش حقوقی، درباره  انسـان، که انسـان را به موجود 
مطالبـه گـر و محـق تبدیـل کـرد و تفکـرات اومانیسـتی و انسـان محـور 
شـکل گرفـت. جـدا شـدن دیـن از دنیـای مـردم و جریـان سکولاریسـم، 
بـه عنـوان پیـش زمینـه هایـی اساسـی در موضـوع زنـان تأثیر گذاشـت. 
وقتـی مـی خواهیـم مبانـی فمینیسـم را مـورد نقد قـرار دهیـم، در واقع 
بایـد ایـن مبانـی را مـورد نقد قـرار دهیـم. بر همین اسـاس نمی تـوان از 
فمینیسـم اسلامی سـخن بگوییم، زیرا جریان فمینیسم در دامن مدرنیته 
و سکولاریسـم شـکل گرفتـه اسـت؛ البتـه این سـخن بـدان معنا نیسـت 
کـه تمـام کسـانی که در غرب کوشـش هـای فمینیسـتی کردنـد، ملحد 
بودنـد. بـرای مثـال »فرانسـیس ویلارد« بـا انجیل قیام کرد و فمینیسـت 
مسـیحی اسـت، اگر چه جریان فمیسـنیم در دهه های بعد خواسـت نام 
او را حـذف کنـد و نشـان ندهد کـه این زن چقدر در جریـان اجتماعی آن 
دوران نقـش داشـت. هرچند »ویالرد« نگرش های زنانه هم داشـت، ولی 
زنانـه عمـل نکـرد و از رهبـران مهـم جنبش ضـد الکل و ضد نژادپرسـتی 
بـود. در واقـع بایـد گفـت هـر چنـد در جریـان فمینیسـم، نگـرش هـای 
مذهبـی هـم وجـود دارد، امـا مذهـب، حـرف اول را نمی زند، و بـه عنوان 

نیسـت. فاکتور مطرح 
پس از نقد مبانی فمینیستی، باید محتوا و ارکان آن را مورد نقد و بررسی 

نبایـد فکـر کنیـم دفـاع از زن، یک اندیشـه فمینیسـتی اسـت و بنا بـه تعبیر مقام معظـم رهبری ما باید از غرب طلب کار باشـیم. حداکثر ۲۰۰ سـال اسـت 
کـه در غـرب جنبشـی بـرای دفاع از زنان شـکل گرفته اسـت، اما اسالم خیلی پیـش از آن دفـاع از زن را مطرح کرد.
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قـرار دهیـم و در نقـد خـود بایـد بـه گرایـش هـای مختلف فمینیسـتی 
توجـه داشـته، و تمـام فمینیسـت هـا را به صورت یکسـان، نقـد نکنیم. 
بـرای مثـال فمینیسـم لیبـرال، اصالح گـرا و رادیـکال را به یک شـکل 
نمـی تـوان نقـد کـرد و بایـد هـر گرایـش را به صـورت اختصاصـی مورد 
نقـد قـرار داد. نقد فمینیسـم در این زوایا اصلًا کار سـختی نیسـت. البته 
ممکن اسـت در خصوص مسـائل مشـترک آنهـا، بتوانیم نقـدی کلی نیز 
ارائـه دهیـم، امـا اسـتراتژی هـای مختلـف آنهـا، برای مثـال، اسـتراتژی 
خواهـری زنـان جهـان و یـا اسـتراتژی جنگ و گریـز میـان دو جنس به 

تفکیـک قابـل نقد می باشـد.
نقـد سـوم، متوجه پیامدهای فمینیسـم اسـت. به این صـورت که ببینیم 
در طـول دویسـت سـالی که جنبـش زنان مطرح شـده، وضـع زن غربی 
چـه تغییری داشـته اسـت. زن غربی در طول این سـال ها چـه امتیازاتی 
بـه دسـت آورد و چـه امتیازاتـی از دسـت داد؟ اگر از تنگنـای ترجمه ها 
خـارج شـویم، کتـاب هایـی را پیدا می کنیم کـه در آن خـود غربی ها با 
توجـه بـه پیامدهای فمینیسـم، ایـن جریان را مـورد نقد قـرار داده اند. و 
واقعـاً فمینیسـم تنها صدای زن غربی نیسـت. فمینیسـم نقدهای درونی 
بسـیاری دارد کـه خـود غربی ها اکنـون متوجه پارادوکس های آن شـده 

اند.
جریـان اسالمی چـه تالش هایی بـرای دفـاع از حقـوق زنان 

است؟ داشـته 
علـی رغـم اینکـه حدود سـی سـال از پیـروزی انقلاب اسالمی گذشـته 
اسـت، بـه نظـر مـی رسـد بـرای یـک جمعیـت هفتـاد میلیونـی، زمـان 
زیـادی نیسـت تـا ندای اسالم را به گـوش جهانیان برسـاند. البتـه نباید 
کـم کاری هـا را توجیـه کـرد. هرچنـد کشـور درگیـر جنـگ بـود امـا با 
ایـن همـه در طـول ایـن سـال ها باید تفکـر اسالمی دربـاره  زن را بهتر 
تبییـن مـی کردیـم؛ پیـش از آن تفکـری سـنتی در مـورد زنـان مطـرح 
بـود کـه اسالم الزامـاً آن را تاییـد نمی کـرد. یکی از شـواهد بـزرگ این 
مسـئله، تفکـر حضرت امـام)ره(، بـود. زنان با انقالب امـام)ره(، به چنان 
خودبـاوری و شـکوفایی رسـیدند کـه تـا دو سـال پیـش از آن در سـطح 
ملـی، فکـر نمـی کردند کـه زن بتواند صرف نظـر از ویژگی های انسـانی 
مشـترک بـا مـردان، متکی بـر زنانگـی اش، این چنیـن تأثیرگذار باشـد.

منظور شما از اتکا بر زنانگی چیست؟
البتـه ایـن سـؤال بـه موضـوع اصلی بحث مـا مربـوط نمی شـود؛ منظور 
از زنانگـی ایـن اسـت کـه چـون عنصر هیجانـات و احساسـات پـاک، در 
زنـان شـکوفاتر اسـت، سـرعت انفعـال و پذیرش زنان نسـبت بـه فرامین 
امـام)ره( بسـیار بیشـتر از مـردان بـود. بـرای مثـال عقل محاسـبه گر در 
زنـان کمتـر از مردهاسـت و به همین دلیل اسالم مسـئولیت هایـی را از 
دوش زنان برداشـته اسـت؛ نبودن عقل محاسـبه گر، برای تحقق انقلاب 
ها بسـیار مفید اسـت. ممکن اسـت عقل محاسـبه گر و مصلحت اندیش 
یـک مـرد بگویـد تو الآن بـه خاطر همسـر و فرزندانت و آینـده آنها نباید 
خـود را بـه خطـر بینـدازی و او را دچـار محافظـه کاری کند. امـا زنان به 
دلیل شـدت هیجانات و احساسـات شـان، ایـن محاسـبات را نمی کنند، 
و لـذا همیـن عنصـر زنانگـی، می توانـد بهترین، عالـی تریـن و زیباترین 
تأثیـر را در زندگی اجتماعی داشـته باشـد. به علاوه، شـئون انسـانی آنها 

نیـز ارتقا یافته اسـت.

هرچنـد مدافعـان جریان اسالمی تا حـدودی وظایف خود را انجـام داده 
انـد، امـا نبایـد کـم کاری هـا را توجیـه کـرد؛ مدافعـان جریان اسالمی 

وظیفـه دارنـد تفکـر اسالمی را در سـه بخش تبییـن نمایند:
۱- مباحثـی که به شـخصیت شناسـی زنـان مربوط می شـود و در مورد 
مسـائل ارزشـی اسـت؛ اینکـه زن موجـود برتـر اسـت یـا مـرد، و مالک 

مهتـری و کهتـری از نظر اسالم چیسـت؟
۲- مباحـث اخلاقـی و اینکه دیدگاه اخلاقی اسالم، در خصوص مسـائل 

چیست؟ زنان 
۳- تبییـن مسـائل حقوقـی؛ یعنـی تبیین این مسـئله که نظـام حقوقی 

اسالم، چـه حقوقی بـرای زنان قائل شـده اسـت؟
بـه هـر حـال مـا در تبیین مسـائل زنـان، به هـر دو نقـد احتیـاج داریم. 
هـم نقـد فعالیت های جریـان مدافع اسالم و هم نقد تفکر فمینیسـتی. 
در هـر دو بخـش هـم خلاءهایـی وجـود دارد.البتـه در نقد اندیشـه های 
فمینیسـتی، آرام آرام متـون مـا بـه شـفافیت مـی رسـند و کتـاب هـا و 
مقـالات مسـیر خـود را پیـدا مـی کننـد. آنچـه اکنـون در دسـت چـاپ 
اسـت، مطالـب خوبی اسـت، هرچنـد در همین بخش نیز نیـاز به تبیین، 
توجیـه، نقـد و اطالع رسـانی گسـترده داریـم. متأسـفانه گاهـی برخـی 
دوسـتان مـی گوینـد هرچه از فمینیسـم گفتیم، بس اسـت؛ این اشـتباه 
اسـت. تفکر فمینیسـتی در غرب، در سـایه تلاش های گسـترده منتشـر 
شـد، و در کشـورهای اسالمی نیـز در سـایه همـان تالش هـا منتشـر 
مـی شـود. وقتـی غربی ها براسـاس تفکیـک جنس و جنسـیت، درصدد 
محـو جنسـیت بودنـد و مطالعـات جنسـی شـان را آغـاز کردنـد، در دو 
گلوگاهـی کـه فرهنـگ از آنهـا خارج شـده، و توزیـع می شـود، یعنی بر 
نهادهای آموزشـی تربیتی و رسـانه هـا، متمرکز شـدند. در نهایت از دهه 
های شـصت و هفتاد به بعد، فمینیسـم آکادمیک شـد و در دانشـگاه ها 
مطالعـات فمینیسـتی صـورت گرفت و آنچه در دانشـگاه هـا مطالعه می 
شـود، عماًل مـی بایسـت در نظـام تربیتـی و آموزشـی اجرا شـود. غربی 
هـا بدیـن ترتیـب جریانـی جهانی درسـت کردنـد و معاهـدات مختلف و 
اسـناد بیـن المللی کـه تصویب مـی شـود، در واقع برای گسـترش تفکر 
فمینیسـتی اسـت.وقتی در داخل کشـور، از تفکر فمینیسـتی سخن می 
گوییـم، نبایـد ذهـن ها به سـمت مباحثـی پیش پـا افتاده و یا سیاسـی 
صـرف، منحـرف شـود و گمان کنیـم که چـون دولت تغییر کرده اسـت، 
دیگـر نیازی بـه پرداختن به مباحث فمینیسـتی وجود ندارد. فمینیسـم 
بـه عنـوان یک بحـث خزنده،  تأثیـر خودش را گذاشـته اسـت و فعالیت 
خـودش را ادامـه مـی دهـد، و بایـد بـرای مـردم اطالع رسـانی کافـی و 
کامـل داشـته باشـیم.برای مثـال از سـال ۲۰۰۶ دوکمپیـن مطرح شـد؛ 
یکـی کمپیـن قانـون بی سنگسـار، یکی هـم کمپین یک میلیـون امضاء 
علیـه ۹ حکـم از احـکام اسالمی؛ به هر حـال اینها فعالیت هـای جریان 
فمینیسـم اسـت. دسـتورالعمل یونسـکو در سـال ۲۰۰۶ این بـود که در 
اینترنـت بـاب هایـی مفتـوح شـود و مـردم را متقاعد سـازند کـه قوانین 
کشـورها حتـی اگـر مذهبـی باشـد، تبعیـض آمیـز اسـت. بایـد مطمئن 
باشـیم کـه آنها دسـتورالعمل های خـود را بومی خواهند کـرد. یعنی اگر 
ببیننـد در ایـران کاربـران اینترنتـی کـم هسـتند، و در طول یک سـال، 
امضاهـا بـه ۲۰۰ تا هم نمی رسـد، درمـی یابند که باید بـه صورت چهره 
بـه چهـره اقـدام کننـد و درب خانـه هـا را بزننـد. بنابراین ما بایـد اطلاع 

زنـان بـا انقالب امـام)ره(، بـه چنـان خودبـاوری و شـکوفایی رسـیدند کـه تا دو سـال پیش از آن در سـطح ملـی، فکر نمـی کردند کـه زن بتواند صـرف نظر از 
ویژگـی هـای انسـانی مشـترک با مـردان، متکـی بر زنانگـی اش، ایـن چنین تأثیرگذار باشـد.
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رسـانی گسـترده ای در سـطوح مختلـف جامعـه داشـته باشـیم و تفکـر 
فمینیسـتی را تبییـن کـرده و مـورد نقد قـرار دهیم.

در تبییـن مباحـث اسالمی، حتمـاً بایـد تفکـر میانـه را بـه تـوده مردم 
القـا کنیـم؛ یعنـی مـردم بدانند کـه زن به عنوان یک انسـان ارزشـمند و 
مسـئول، و مرد به عنوان یک انسـان ارزشـمند و مسـئول، چه مختصاتی 
دارنـد؛ زن خـوب در برابـر مرد خوب، و مرد خـوب در برابر زن خوب، چه 
ویژگـی هایی باید داشـته باشـد. این مضامیـن باید از طریق رسـانه های 
تبلیغـی بـه مـردم منتقـل شود.رسـانه هـای تبلیغـی، گاه منابع انسـانی 
هسـتند کـه در سـخنرانی هـا و تبلیـغ هـای خـود بـه صورت چهـره به 
چهره فعالیت می کنند، و گاه رسـانه های دیداری و شـنیداری هسـتند، 
و گاهـی هـم رسـانه هـای مکتوب. یکـی دیگـر از حوزه های مهـم کاری 
ما در تبیین تفکر اسالمی درباره زنان، دانشـگاه ها هسـتند که همیشـه 
در جریـان هـای اجتماعـی تأثیر می گذارند. دانشـگاه های مـا دچار یک 
وضعیـت شـونده و رونده هسـتند. بـرای مثال وقتـی در سـال ۸۷ برنامه 
ریـزی خوبـی برای دانشـگاه ها داشـته باشـیم، باید توجه کنیم که سـال 
بعـد دانشـجویان جدیـدی وارد می شـوند. لـذا این جریان بایـد باز تولید 

شـود. ما بـا وضعیت مطلـوب، فاصله نجومـی داریم.
جریـان اصول گـرا و مدافع دیدگاه اسالمی، آیا هیـچ گاه دچار 
افـراط و تفریط نشـده اسـت؟ به این صـورت که به جـای دفاع 
از آمـوزه هـای دینـی از دیدگاه سـنتی کـه ممکن اسـت غلط 

هـم بوده باشـد، دفـاع کند؟
انـکار نمـی کنم؛ طبیعتاً چنین چیزی هسـت. جریان تولیـد فکر معمولاً 
جریـان آزادی اسـت، خصوصـاً در کشـوری مثل ایران کـه خط قرمزهای 
حداقلـی دارد، مثـل اعتقـادات مذهبی و تمامیت ملی؛ صـرف نظر از این 
دو خـط قرمـز، و اگر کسـی نخواهـد با ایـن دو عنوان بجنگـد، در تبیین 
نگـرش خـود آزاد اسـت. آن مقدار که افکار فمنیسـتی غـرب زده در این 
کشـور مطرح شـده اسـت، افکار سـنتی هـم وجـود دارد و احیانـاً مطرح 
شـده اسـت. تحلیـل بنـده آن اسـت کـه چـون جریـان تفکـر سـنتی از 
حضـور جریـان غرب گرا احسـاس خطر کرد، خواسـت تا نظریه اسالمی 
را در انـدازه هـای حداکثـری توضیـح دهـد. بـرای مثال وقتـی می بینید 
کـه تمـام نشـریات خـودی و غیرخـودی بـه این مسـئله دامن مـی زنند 
کـه زن خانـه دار افسـرده اسـت؛ یـا ۸۵ درصد از زنـان خانه دار افسـرده 
هسـتند! و زنـان شـاغل از سالمتی و نشـاط برخوردارنـد، جریـان تفکر 
سـنتی احسـاس خطـر می کنـد، زیرا به بسـیاری از زنان انگ افسـردگی 
مـی خـورد و اگـر بخواهیـد بـه ایـن سـرعت زن را از خانـه و ارزش های 
خانـه داری جـدا کنیـد، مردهـا و حتـی برخـی زن هـا فکـر مـی کننـد 
حاشـیه امنـی که برای خودشـان و فرزندانشـان وجود داشـت، از دسـت 
شـان گرفتـه می شـود. بـه نظر می رسـد آنچه غالـب بود، تریبـون های 
نظریه سـنتی نبود، اگر کسـانی دیـدگاه های تندی مطـرح کردند، متأثر 

از چنیـن فضایـی بودند.
آیـا مدافعـان دیـدگاه اسالمی، بـرای تبییـن دیدگاه خـود از 
همـه ظرفیـت هایشـان اسـتفاده کـرده انـد؟ به نظر می رسـد 
کـه فقهـا و نخبگان حـوزوی تمام توانمنـدی هایشـان را به کار 

نگرفتـه اند، نظر شـما چیسـت؟
نمـی خواهـم بگویـم که طرح تفکر اسالمی در مورد زنـان در حوزه های 

علمیـه بـه صـورت جامع صـورت گرفته اسـت و فقهای عظـام همه تلاش 
خـود را کـرده اند، زیرا دین اسالم بسـیار غنی اسـت و واقعاً این کوشـش 
ها بسـیار کم اسـت. امـا از نیم قرن قبل، با ورود تفسـیر المیـزان به حوزه 
تفکر اسالمی و شـیعی، در حوزه های علمیه تحولی در خصوص مسـئله 
زنـان شـکل گرفت که رسـالت خود می داند رویکرد اسالمی مسـئله زن 
را در تمـام ابعـادش تبییـن کند.مـن از همیـن جا به همه کسـانی که می 
خواهنـد نظریه اسالمی دربـاره زنـان را تبیین کنند عـرض می کنم یک 
دوره زن در قـرآن و زن در اسالم علامـه طباطبایـی را مطالعه نمایند. این 
جریان را شـاگردان ایشـان مانند اسـتاد مطهری و اسـتاد جـوادی آملی و 
دیگـران ادامـه دادنـد. بـا مطالعـه این جریـان در می یابیم کـه نکات مهم 
و قابـل اعتنایـی در آن طـرح شـده، امـا از مرحلـه تولید به مرحلـه توزیع 
نرسـیده اسـت. حتـی افـرادی کـه در حـوزه هـای علمیـه از ایـن نظریـه 
مطلـع باشـند، بسـیار کـم هسـتند و بـه همیـن دلیل در سـطح تـوده ها 
هـم اطلاع رسـانی کم بـوده اسـت.بنابراین کاری که صـورت گرفته، آنقدر 
زیـاد و مبتکرانه اسـت که برای فهـم و تبیین آن، زمان زیـادی نیاز داریم.

از طـرف دیگـر اسالم بسـیار جامع تـر از این تلاش هاسـت؛ یعنـی برای 
تبییـن یـک زندگـی خوب بـرای یک زن و مـرد خوب، باید به سـه بخش 

بپردازیم.
۱- باورهـا و اعتقـادات؛ برای سـاماندهی یک زندگی سـعادتمندانه، شـاید 
یـک نفـر دکتریـن اسالمی را هـم ندانـد، اما انسـان خـدا تـرس و آخرت 
گرایـی اسـت و معنی سـتم را هـم خوب می فهمد او به همسـرش سـتم 

نمـی کند.
۲- اخالق؛ اگـر بهبـود اخلاقـی حاصـل نشـود و تربیـت اسالمی صورت 
نگیـرد، اگـر فـردی قاضـی القضات هم باشـد، سـتم می کنـد. این بخش 
مبتنـی بـر کرامـت انسـان می باشـد. چه زن، چـه مرد، چه کـودک و چه 
جـوان، همـه ارزش و حرمت دارند و گاه فاکتورهایی بدان اضافه می شـود 
کـه آن ارزش و حرمـت بالاتـر مـی رود؛ مثـل اینکه او همسـر من اسـت، 
عالـم و آگاه اسـت؛ بـر ایـن اسـاس دلایل بیشـتری بـرای احتـرام متقابل 

پیدا مـی کنید.
۳- حقـوق؛ حقـوق بـه زندگی نظم می دهـد. آگاهی حقوقی ایـن توانایی 
را بـرای افـراد ایجـاد می کند کـه بتوانند براسـاس ترس از مجـازات ها، و 

یـا آگاهـی از حقـوق طرف مقابل، حـدود خـود را رعایت کنند.
در متـون اسالمی ظرفیـت هـای شـگرفی وجـود دارنـد کـه مـی توانند 
مبنـای ایجـاد یـک نظریه صحیح اسالمی باشـند، امـا هنوز مـورد توجه 
قـرار نگرفتـه انـد. بـرای مثـال در تمـام سـال هایی کـه در حـوزه علمیه 
درس خوانـدم ، وقتـی مسـئله زن برایـم دغدغـه شـد، بـه روایـت جالبی 
برخـوردم؛ وقتـی پیامبـر)ص( خالـد بـن ولیـد را بـرای گرفتـن مالیات به 
قبیلـه بنـی المصطلـق فرسـتادند، خالـد بـا آنها جنـگ کـرد. پیامبر)ص( 
از ایـن جریـان بسـیار ناراحـت شـدند و حضـرت امیـر)ع( را بـرای جبران 
خسـارت فرسـتادند. وقتـی حضـرت علـی)ع( برگشـتند، پیامبـر)ص( از 
ایشـان گـزارش گرفتند که شـما در آنجـا چه کار کردید؟ یکـی از کارهای 
ایشـان ایـن بود که بخشـی از اموال را بـه زنان و کودکانی دادنـد که از آن 
حملـه ترسـیده بودنـد. در حالی کـه امروز تجـاوز به عنف سـازمان یافته، 
یـک اسـتراتژی جنگی اسـت، مـی بینیم که اسالم ظرفیت هـای زیادی 

دارد تـا بتوانیـم بـا آن سـند حقوقـی و منشـور اخلاقی تهیـه کنیم.

در تبییـن مباحـث اسالمی، حتمـاً بایـد تفکـر میانه را بـه توده مردم القا کنیـم؛ یعنی مردم بدانند که زن به عنوان یک انسـان ارزشـمند و مسـئول، و مرد به عنوان یک انسـان 
ارزشـمند و مسـئول، چـه مختصاتـی دارنـد؛ زن خـوب در برابر مـرد خوب، و مرد خـوب در برابر زن خوب، چه ویژگی هایی باید داشـته باشـد. این مضامین باید از طریق رسـانه 

هـای تبلیغی به مردم منتقل شـود.
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تاریخچه فمنیسم

فمینیسـم بـه نظریـه ای اشـاره دارد که معتقد اسـت به زنـان به دلیل 
زن بودنشـان سـتم شده اسـت و یا در موقعیت های نابرابری قرارگرفته 
انـد. بحـث از فمینیسـم در یک قالب و بـه صورت یکپارچه کار آسـانی 
نیسـت چـرا کـه فمینیسـم مکتـب فکـری منسـجمی بـه شـمار نمی 
آیـد. بنابراین بهتر اسـت از فمینیسـت هـا صحبت کنیم. فمینیسـم را 
براسـاس نظریـات و بـازه ی تاریخـی خاص بـه امواج مختلفی تقسـیم 
بنـدی مـی کننـد کـه مطالعـه فمینیسـم براسـاس این تقسـیم بندی 
نگرشـی سـازماندهی شـده و منسـجم را بـه مـا مـی دهـد. در ادامه به 
بررسـی تاریخ فمینیسـم براسـاس ایـن امواج مـی پردازیم. اسـتفاده از 
تعبیـر مـوج بـرای اشـاره بـه جزرومد هایـی اسـت درتاریخ فمینیسـم 

پدیدآمده اسـت.
موج نخست فمینیسم:

ایـن مـوج بـه منزله ی یک جنبش شناسـایی می شـود. یعنی کنشـی 
دسـته جمعی بر پایه ی هویتی مشـترک)هویت زنانه( و برای رسـیدن 
بـه یک هـدف مشـترک)رفع محدودیت هـای اجتماعی،احقـاق حقوق 

و...(. شهروندی 
مـوج اول فمینیسـم نزدیـک ترین موج بـه زمینه های پیدایش مسـاله 
ی زنـان بـه عنـوان یک مسـاله ی بـزرگ اجتماعـی اسـت.این موج در 
دامـان تحول غرب به سـمت مدرنیسـم اتفـاق افتاد و برای بررسـی آن 
می توان این تحولات را در سـه دسـته بررسـی کرد. تحولات معرفتی، 

فلسـفی و کلامی، تحـولات اقتصادی تحولات اجتماعی وسیاسـی.
تحـولات معرفتی،فلسـفی وکلامـی: وقتـی از غـرب نزدیـک جنبـش 
فمینیسـتی صحبـت بـه میـان مـی آیـد، بایدتوجـه شـود کـه غـرب، 
غـرب حس گراسـت ، که فلسـفه های حسـی بـه شـدت در آن مطرح 

اند،مکتبـی کـه معتقد اسـت اساسـاً گزاره 
هـا و جملاتـی کـه قابـل آزمودن نباشـند 
معنـاداری  و  قبـول  قابـل  هـای  گـزاره   ،
نیسـتند.یکی از اتفاقـات مهـم مرتبـط بـا 
بحـث فعلـی این اسـت که انسـان و حقوق 
انسـان در غرب به شـدت مـورد توجه قرار 
گرفـت و انسـان مکلـف مخاطـب کلیسـا ، 
بـه انسـان محـق تبدیل شـد کـه مخاطب 
لیبرالیسـم اسـت.حال زنانـی بودنـد که بر 
ایـن بـاور بودنـد کـه ذهن،معرفـت و خرد 
جنسـیت نـدارد و بـه عنـوان انسـان هایی 
محـق خواسـتار برابـری بـا مـردان بودند.

تحـولات اقتصادی: پیدایـش صنایع عظیم 
در ایـن دوران تاثیـری دوگانـه بـر وضعیت 

زنـان داشـت. با پیدایـش کارخانه ها مفهـوم اجتماع یا سـپهرعمومی به 
منزلـه ی محـل تجمـع ثـروت و قـدرت معنایـی دیگریافت. زنـان علاوه 
بـر آن کـه بـه خانـه داری تشـویق مـی شـدند ، فعـالان جنبـش زنـان 
احسـاس زیـان و بی کفایتی را بـه آنان تلقین می کردند. ازسـویی دیگر 
بـا مکانیـزه شـدن صنعت امـکان حضـور زنـان در برخی مشـاغل مانند 
نسـاجی،تایپ و مشـاغل خدماتـی فراهـم شـد. از آن جایـی کـه مردان 
در ایـن مشـاغل حضـور نمـی یافتنـد عرصـه برای حضـور زنان بیشـتر 
شـد.همچنین از آنجایـی کـه زنـان نیـروی کار ارزان قیمـت و کارآمدی 
محسـوب می شـدند ، نظام سـرمایه داری این فرصت را غنیمت شـمرد 

و از حضـور زنـان اسـتقبال کرد.
تحـولات سیاسـی-اجتماعی: مهم تـر از دو زمینه ی یاد شـده، می توان 
بـه جنبـش های مردمـی در سـطح اجتماع اشـاره کرد. ازجملـه ی این 
جنبـش هـا می تـوان به جنبـش سـیاهان)یا مبـارزه علیه نژادپرسـتی(

و جنبـش ضدالـکل اشـاره کرد.پیدایش فضـای دموکراتیـک و فضای باز 
سیاسـی ،ایـده ی حقـوق برابـر شـهروندی و همراهـی زنـان بـا جنبش 
هـای اجتماعـی- خصوصـا دوجنبـش یادشـده- را بـرای آغـاز حرکـت 

دسـته جمعـی آن هـم مخصـوص خود زنـان آماده سـاخت.
موج نخسـت فمینیسـم بـه دلیـل همزمانی بـا رواج لیبرالیسم،جنشـی 
لیبرالیسـمی به شـمارمی آید.فمینیسـم لیبرال از حقوق و برابری سخن 
مـی گفت.آنـان تمایـل داشـتند نتایـج تسـاوی را بـا تفـاوت هـای زن و 
مـرد آشـتی دهند.آنـان با نقش هـای فطری 
مـادری و اجتماعی همسـری نمی جنگیدند 
امـا معتقد به تسـاوی زن و مـرد در عرصه ی 

اجتماعـی بودند.
نکته ی مهم آن اسـت کـه پیدایش حکومت 
هـای دموکراتیـک ایده ی حقوق شـهروندی 
را تحکیـم بخشـید . کـه ایـن ایده دسـتاویز 
فمینیسـت هـا قـرار گرفـت و آنان خواسـتار 
حقوق شـهروندی شـدند.در آن دوران ، زنان 
بـرای کسـب حـق رای ؛ بیـش از هـر زمـان 
کوشـیدند.از آنجایـی کـه زنـان معتقدبودنـد 
خشـونت  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  الکلیسـم 
علیـه زنـان دارد،نهضـت زنـان در راسـتای 

موج اولی ها...
زینب رستگارپناه
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جنبـش ضدالکلیسـم بسـیارفعال بود.شـمار بسـیاری از ایـن 
زنـان براسـاس آمـوزه هـای انجیـل به مبـارزه برخاسـتند که 
البتـه امـروزه فمنیسـت هـا تمایلـی به زنـده نگه داشـتن یاد 
و خاطـره ی آنـان ندارنـد. زنانـی مانند فرانسـیس ویالرد که 
کوشـش طولانـی مدت آنان برای کسـب حـق رای و مبارزه با 

الـکل بـه ثمر نشسـت. 
در اواخـر قـرن نوزدهم و با کسـب حـق رای که همه ی تلاش 
جنبـش را بـه خـود معطوف داشـته بـود ، نهضت زنـان رو به 
افـول نهـاد. البتـه همزمانی ایـن دوران با جنـگ جهانی نیز بر 
ایـن شـرایط تاثیرگذار بود. چـرا که به دلیل حضـور مردان در 
جنـگ ، زنـان برای گردانـدن چرخه ی اقتصـاد ، وارد کارخانه 
هـا شـدند و بـه ثروت واحـدی قـدرت در عرصـه ی اجتماعی 
دسـت یافتنـد. ازهمیـن رو دهه ی بیسـت تا شـصت میلادی 

دوران افـول فمینیسـت به حسـاب می آید.

بـا افـول مـوج اول فمینیسـت  در دهه ی بیسـت تا شـصت میالدی، و 
بـا چـاپ کتـاب هایی مانند »جنـس دوم« از»سـیمون دوبـوار«و پس از 
آن کتـاب»راز و رمـز زنانـه « از »بتـی فریـدن« زمینه هایی برای شـکل 
گیـری مـوج دوم و یامـوج رادیکالـی فمینیسـم ایجـاد شـد .در ایـن دو 
کتـاب موقعیـت زنـان در خانه و خانـواده، نهـاد ازدواج و رابطه ی قانونی 
با همسـران،کارخانگی،نقش مادری،اصول روان شـناختی و رفتارشناسی 
مربـوط بـه زنـان ،حرکـت هـای اصالح گرایانه بـرای حل مسـائل دیگر 

به چالش کشـیده شـدند.
در مـوج دوم فمینیسـم جریـان هـای موازی ایـی فعال بود امـا گفتمان 
غالـب، گفتمـان فمینیسـت رادیـکال بود.فمینیسـت رادیـکال بـه دلیل 
نظـرات رادیکالـی و مخالـف بـا مـواردی چـون : مـادری و ازدواج،تقریبا 
بیـش از دو دهـه درخشـش نداشـت و بعـد از آن، بـا بداقبالـی از جانـب 

تـوده ی زنـان رو به رو شـد.
در ایـن دوره از فمینیسـم، بیـش از هـر دوره ی دیگـر فقـر نظریـه ای 
احسـاس مـی شـد و فمینیسـت هـا بـا توجـه بـه این مسـاله بـه نظریه 
پـردازی در حـوزه ی مسـائل زنـان و تبییـن و علـت یابی وضعیـت آنان  

پرداختند.
ازجملـه نظریـات مهـم ایـن دوران می تـوان به نظریه ی پدرسـالاری 
پرداخـت. منظـور از پدرسالاری،سـاختار و وضعیتـی اسـت کـه زنـان بر 
پایـه ی آن نابرابـری را چـه درعرصـه ی عمومـی و چـه درحیطـه ی 
خصوصـی تجربـه مـی کننـد و بـه دلیـل زن بودن مورد سـتم قـرار می 
گیرنـد. بـا بیان این نظریـه، فمینیسـم وارد حیطـه ی خصوصی زندگی 
زنـان شـد.یعنی اگـر مـوج اول مسـائل زنـان را درحیطـه ی اجتماعـی 
بررسـی مـی کـرد حـالا مـوج دوم، محـل نـزاع را از زندگـی اجتماعـی 

موج دومی ها...
بـه پدرسـالاری تبدیـل کـرد تـا »سـتم خانگـی« نیز شناسـایی شـود . 
ایـن دسـته از فمینیسـت هـا آغـاز پدرسـالاری را از خانـواده مـی دانند 
و معتقدنـد ایـن پدرسـالاری تـا اجتمـاع ادامـه مـی یابـد و ایـن نظـام 
پدرسـالارانه را همـه ی مـردان در قبـال همه ی زنان در تمـام عرصه ها 

بـرای تسـلط بیشـتر بـه کار مـی گیرند.
یکـی از مفهـوم سـازی هـای مهـم در ایـن دوره، تفکیـک میـان جنس 
وجنسـیت اسـت. ازاین زمـان بود کـه واژه ی sex برای اشـاره به جنس 
و واژه ی gender  بـا دقتـی بیشـتر بـرای اشـاره بـه جنسـیت بـه کار 
رفـت. مـراد از جنـس آن دسـته ازویژگـی هـای زنانـه اسـت که منشـأ 
زیسـتی دارنـد و تفـاوت هـای طبیعـی زنـان و مـردان فقط از ایـن نوع 
هسـتند، حـال آنکه جنسـیت بـه همه ی ویژگی هـا و رفتارهایی اشـاره 
دارد کـه خانـواده ،اجتمـاع و فرهنـگ بـه نـام »زنانه« سـاخته انـد و به 

زنـان  تحمیـل مـی کنند.
همجنـس خواهـی یکـی دیگـر از راهبـرد هـای مهم ایـن دوران اسـت.

همجنـس خواهـی تنهـا درحیطـه ی جنسـی مطرح نبـود، بلکـه به این 
مطلـب اشـاره داشـت کـه مـردان نبایـد نهضـت فمینیسـم را همراهـی 
کننـد و در نتیجـه، جنبشـی کاملًا زنانه را خواسـتار بودند. زنـان در این 
دوران بـا شـرکت در محافـل زنانـه، بـا این پیـش فرض که زنـان بهتر از 
مـردان انـد، بـه دنبال درک بهتـر زنان بودنـد.  چرا که معتقـد بودند دو 
زن بـه صـرف همجنـس بودنشـان یکدیگر را بیشـتر درک مـی کنند. از 
سـویی دیگر، ضـرورت رفتارهای همجنس گرایانـه در همه ی زمینه ها، 
حتـی روابـط جنسـی مطرح بـود که نهایتا بـه هم خانگی برخـی از زنان 
منجـر شـد کـه جمعـی از زنـان به دلیـل تعالیـم کلیسـا و ادیـان با آن 
همراهی نکردند. این شـعار فمینیسـت ها مورداقبـال جمعی قرارنگرفت 
و در قالـب شـعار دیگری »خواهـری زنان جهان« بار دیگـر به جامعه 

ی زنـان عرضه شـد.

از نظر برخی زن پژوهان، انقلاب جنسی و دیگر تحولاتی که در وضعیت زنان پیش آمد، بیش تر زاییده ی موج دوم فمینیسم بود.
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یکـی دیگـر از مفاهیمـی کـه در ایـن دوران بـر آن تأکیـد مـی شـد 
»خویشـتن مالکـی« بـود کـه در همین راسـتا فمینیسـت هـا تلاش 
هـای زیـادی بـرای قانونی کردن سـقط جنین کردند.حق سـقط جنین، 
دولـت هـا را موظـف مـی کـرد کـه زمینـه بـرای سـقط جنیـن فراهـم 
نمایند.فمینیسـت هـای ایـن مـوج اعتقـاد داشـتند کـه نبایـد برقراری 
روابـط، آنـان را بـه مادری مجبـور نماید و زنان باید بتوانند از مسـئولیت 

مـادری رها شـوند.
فمینیسـم اگرچـه در ایـن دوره کمتـر از دیگر مقاطع وحدت و انسـجام 
داشـت، بـه سـبب گسـتره علایـق و عمـق انتقـاد هـا، از امواج پیشـین 

فمینیسـم نیرومندتـر بود.
از نظـر برخـی زن پژوهـان، انقالب جنسـی و دیگـر تحولاتـی کـه در 
وضعیـت زنـان پیـش آمـد، بیش تـر زاییده ی مـوج دوم فمینیسـم بود.

مـوج سـوم فمینیسـم دربسـتری پدیـد آمـد کـه جریـان پسـت مدرن 
سـوم  مـوج  میالدی   1980 ی  دهـه  بود.ازاواخـر  حرکـت  درحـال 
پدیدارشد.شـاید بـه همیـن علت اسـت کـه نمی تـوان این جریـان را به 
صـورت واحد بررسـی کرد.برای شـناخت بهتر این موج ازفمنیسـت باید 

آشـنایی مختصرباجریـان پسـت مدرن داشـت.
ارائـه  بـا  پسـت مـدرن هـا برضـرورت نقدهمیشـگی اصراردارند.آنـان 
اندیشـمند  یـک  ی  وظیفـه  کـه  باورنـد  مخالفندوبرایـن  نظریـات  ی 

هاسـت. دیـدگاه  نقدهمیشـگی 
معتقـدان به پسـت مـدرن بانظریـه هـای کلان درهر زمینـه ای مخالف 
اند.ازنظـر آنان دوران مدرن پراسـت از فراروایت هـای کلان ونظریه های 
کلی،پراسـت ازوعـده هـاای بزرگـی بـه انسـان ها کـه هیچ یـک محقق 

نشـده اسـت.وازاین رو بـه دنیای مـدرن منتقدند.
پسـت مدرنیسـت ها براین باورند کـه دردوره ی مدرن تنهاگروهی 
مسـئولیت تولیددانش رادرجهتـی که مایل بودندبـردوش گرفتند.
جامعـه  سـوی  بـه  دانشـمندان  ازسـمت  گویـی  تـک  بنابرایـن 
سرازیرشـد.این افـراط گرایـی دراهمیت دادن به عقـل متخصصان 
وبـی اهمیـت کـردن فهم مـردم باعث شـد پسـت مدرن هـا عقل 

شـخصی یـا اشـرافیت علمـی رانادرسـت بدانند.
آنـان معتقدبودنـد هرکس دیدگاهـی دارد وهردیدگاهـی می تواند 
معتبرباشد.هیج سـاختارونهادی اعتبارتمام ندارد،زبان،دین،فرهنگ 
و....بنابرایـن هرکـس می تواند امتیازهـای خودراحفظ کند.نهادعلم 
کـه دردوره یمـدرن مهـم تریـن نهادبـود دردوره ی پسـت مـدرن 
بـه نقدکشـیده شـد.درچنین فضایی که همان جوامـع چندصدایی 

هسـتند هرکس مـی توانـد نظرخودرابیان کند.
پسـت مدرنیسـت هـا بـه هرکـس وهرچیز همـان گونه که هسـت 

موج سومی ها...

مشـروعیت بخشـیدن وان راپذیرفتند،آنـان معتقدبودنـد هیـچ نظمـی 
ازبیـرون نبایـد بـه فـردی ویا چیـزی تحمیل شـود.

فمینیسـت هـای ایـن دوران نیـز بـا تکیـه براصـول پسـت مدرنیسـم 
باورهایـی جدیـد را وارد فمینیسـم کردند.یکـی ازایـن دیدگاه هـا رابطه 
ی میـان قـدرت ودانـش اسـت.این نظریـه کـه برپایـه ی نظریه میشـل 
فوکوسـت بیـان می کنـد که ازآن جا کـه قدرت همواره دردسـت مردان 
بـوده ،جریـان تولیددانـش نیزجریانـی مردمحوراسـت.مردان هیچ گاه به 
زنـان وتجـارب انـان درجهـت تولید دانـش توجه نکـرده اند.بـه نظرانان 
هـم بایدمدیریـت هـای کلان جهـان دراختیارزنـان قرارمـی گرفت وهم 

دانـش هـای زنانـه بـه جـای دانش مردانـه ایجادمی شـد.
فمینیسـت هـای پسـت مـدرن ازکلـی گویـی دربـاره ی زنـان وتحلیـل 
زندگـی انـان وبیـان علت سـتم دیدگـی ایشـان ونیازهاوراهبردهای حل 
مسائلشـان پرهیـز میکنند.رسـمیت بخشـیدن بـه ایـن باورکـه هرزنـی 
بازنـان دیگرمتفاوت اسـت موجب شـده کـه برخی بگویند به شـمارزنان 
پیدایـش  منجربـه  کـه  اسـت  نگـرش  وهمیـن  داریـم  دنیا،فمینیسـم 
فمینیسـت های مضاف میشـود.مانند فمینیسـم اسلامی،فمینیسم سیاه 

و...
یکی از مشـکلات فمینیسـت های پسـت مدرن ازهمین اصالت بخشـی 
بـه تفـاوت ناشـی مـی شـود.این مشـروعیت دادن افراطـی بـه تفـاوت 
موجـب نابـودی جنبـش هاونظریـه پـردازی هـا مـی شـود.اگرهرزنی با 
زنـان دیگـر تا بـدان جا متفاوت باشـد که هیچ تجربه ی مشـترک،هدف 
مشـترک،رفتاروارزش مشـترک نداشـته باشـند جنبشـی پدیدنمی آید. 
نتیجـه ی ایـن تفکـر از هـم پاشـیدن فمینیسـم است.فمینیسـم بـرای 
جنبـش  و حرکتـش هـدف دارد ودراین نقطه با پسـت مـدرن ها تفاوت 

نظردارد.

یکـی از مشـکلات فمینیسـت های پسـت مـدرن ازهمین اصالت بخشـی به تفاوت ناشـی مـی شـود.این مشـروعیت دادن افراطی به 
تفـاوت موجـب نابودی جنبـش هاونظریـه پردازی ها می شـود.



12

آنچه بایدبدانیم...

نگاهی گذرا بر تاریخچه ، فلسفه و زبانشناسی فمنیسم 
انیس کلانتری

نخسـتین بـار در سـال ۱۸۳۸ میالدی به موجب شـورش واعتراض شـدید 
اقشـار مختلـف زنـان در اروپـا ، اعـم از  زنـان بـورژوا ، کارگـر و بـی کار، که 
خواهـان تسـاوی حقـوق سیاسـی و اقتصـادی در جامعه بودنـد، نهضتی در 
فرانسـه شـکل گرفت که تبعیض و نابرابری جنسیتی را زیر سـوال برد . این 
نهضـت کـه ابتدا در کشـورهای سـرمایه داری آغاز گردید به دفـاع از حقوق  
انسـانی به پا خاسـت و یگانـه هـدف آن از میان برداشـتن هرگونه تبعیض، 
تحقیـر و توهیـن بـه زنان در بسـتر تاریخ و نظـام های گوناگـون فرهنگی ، 
اجتماعی  وسیاسـی بود ، نهضت فمینیست نام گرفت. نهضت فمینیست با 
تکیـه بـر حفظ ارزش های ذاتی و فطری زن، بر چیدن سـلطه مرد سـالاری 
و تجدیـد نظـر بـر تقسـیم کار ناعادلانه مبتنی بر ویژگی جنسـیتی  محقق 
گردیـد . فمینیسـت هـا نه  تنها مدافع حقـوق زنان وخواهان رهایـی آنان از 
قید و بندهای تحمیلی جامعه سـلطه گر مرد سـالار نبودند ، بلکه کوشـش 
آنهـا در راسـتای به وجود آمـدن اصلاحات اجتماعی بود که بتواند اسـتبداد 
حاکـم بـر زنان را در سـاختار جامعه ریشـه کن کند تا زمینه بـرای جذب و 
شـکوفایی اسـتعداد های بالقوه زنـان فراهم آید . بدین ترتیـب ، این جریان 
فکـری و اجتماعـی عالوه براین که در کشـور زادگاه خود خفتـه باقی نماد،  
بلکـه از مرزهـای عقیدتـی و جغرافیایـی نیز فراتـر رفت و منجر بـه بیداری 
فکـری و آگاهـی بخشـی در مورد مسـائل مربوط بـه زنان گردیـد. ازاین رو ، 
ایـن جنبـش تنها یک موج اجتماعی مرد سـتیز نیسـت . باید خاطر نشـان 
کـرد که نهضت فمینیسـت متکی بر بینشـی بالغ بر دویسـت سـال تجربه 
اسـت که توانسـته در ساحت اندیشه سیاسی و اجتماعی جدید ، در راستای 
احقـاق حقـوق زنان در جوامـع، توفیق درخـور توجهی را حاصـل نماید. در 
مقالـه حاضر امید اسـت کـه بتوان به اختصار به شـرح جوانـب مختلف این 

نهضت اعم از فلسـفه و زبان شناسـی فمنیسـت پرداخت. 

در تکاپـوی انقالب صنعتـی قرن نـوزده و در خلال عصر روشـنگری ، زنان 
رهایـی از بردگـی ، آزادی از وابسـتگی بـه مـردان ، داشـتن فرصـت هـای 
آموزشـی ، بهـره منـدی از حقـوق سیاسـی و الغای تبعیـض در نقش های 
جنسـیتی  را می طلبیدند. در واقع آنان خواسـتار زدودن نقش های سـنتی 
مبتنـی بر جنسـیت بودند . طرفـداران این نهضـت از قدرت اسـتعمارگری 
خود سـود جسـتند تـا فرهنگ بومـی را تضعیف کنند و تلاش هایشـان به 
پایان بخشـیدن ظلم علیه زنان معطوف گردید. در گذر از زمان فمینیسـت 
هـا ایدئولـوژی  خود راصادر کردند. نخسـت می توان به آثار مری والتسـون 
کرافـت )۱۷۹۷-۱۷۵۷م( و جـان اسـتورات میـل )۱۸۳۷- ۱۸۰۶م( اشـاره 
داشـت کـه خواسـتار برابری حقوق بـرای زنان بودند. ایـن حرکت به تدریج 
تـا قرن بیسـت پیش رفت. بی شـک، مـی توان گفت که یکـی از نامورترین 
فلاسـفه این دوره سـیمون دو بوار اسـت. او در سـال ۱۹۴۹ میلادی کتاب 
»جنـس دوم« خـود را نشـر داد و در آن تحلیلـی اگزیستانسیالیسـتی - 
مارکسیستی از روابط زن و مرد ارائه داد. تفکر اگزیستانسیالیستی به آزادی 
افراطـی فـرد بر انتخاب ماهیت دلخـواه خود اشـاره دارد. )دوبوار نیز صراحتاً 
تاکیـد  مـی دارد که جنسـیت نیـز به انتخـاب خـود بسـتگی دارد.(برهان 
فمینسـیت ها گرایشـی مارکسیسـتی نیز دارد زیرا مارکسیست ها فرهنگ 
را ابـر سـاختاری می داننـد که منافع طبقاتی را منعکـس می کند . چنین 
اسـتدلالی حاکی از آن اسـت که ظلم به زن ریشـه در نظام طبقاتی دارد و 

ایـن نظـام بایـد به نفـع آزادی زنان  تغییر مسـیر دهد.  
تاکیـد دوبـوار بر علم زیسـت شناسـی و ویژگـی های بیولوژیکـی منجر به 
شـکل گیری آراء سـایر فلاسـفه گردید. وجه اشتراک بسیاری در فمینیسم 
دوبوار با اگزیستانسیالیسـم سـارتر مشاهده گردید و فمینیست های متأخر 
از تحلیل های نسـب شناسـانه میشـل فوکو و نظریه سـاختار شـکنی ژاک 



دریـدا در خصوص تفسـیر موضوعات ناظر بر جنسـیت بهره جسـتند. لازم 
بـه ذکـر اسـت تمامـی  این تفاوت ها بـر تضاد بیـن زن ومرد اشـاره دارد نه 
تناقـض. زیرا فمنیسـت هـا از رویکردهایی که در انقیاد زنـان در برابر مردان 
سـهمی ایفا کنند خـرده می گیرند. بخش مهمی از مجادلات فمینیسـتی 
بیـان مـی دارد که نقش های سـنتی جنسـیت مدار، بر اسـاس تفاوت های 
جنسـی ناصواب هسـتند ؛ زنان به طور ناعادلانه در حاشـیه قـرار گرفتند و 
نظام مرد سـالاری نوعی اسـتبداد بر زنان اسـت. بدین طریق، نویسـندگان 
فمینیسـت سـعی نمودند کـه ارزش ها و دیـدگاه های جنسـیتی رادر آثار 
خـود منعکس کننـد. به طوری که بـا بهره گیری از مباحث زبان شناسـی، 

ذهنیـت، نگرش و فرهنگ مخاطبـان را متأثر نمودند. 
دو مقولـه زبـان و جنسـیت، درمـوازات هـم ، تولیـد کننـده نوعـی هویـت 
هسـتند. زبـان عنصـر ارتباطـی در اجتمـاع تلقـی مـی گـردد و مـا برای  

دسـتیابی بـه هویـت، ناچار به بهره گیـری از نوع خاصی از زبان می شـویم. 
بایـد اذعان داشـت که زبـان زنانه نمایانگر هویت مسـتقل از هویـت مردانه 
است. ازاین رو ، زبان شناسی فمینسم به معنای تحلیل اعتبار و ارزش های 
پنهان در آثار نویسـندگان )زن( می باشـد. زبان،  سـاختاری با جنسـیت از 
پیش سـاخته دارد و به محض تداعی کلمات، هریک مسـئولیت جنسـیتی 
خود را  آشـکار می سـازند. شـاید از همین رو اسـت که رولان بارت معتقد 

است هیچ سـخنی معصومانه نیست. 
براسـاس مفهوم هویت جنسـی وداک، جنسـیت نظامی بیولوژیک نیسـت 
کـه توسـط جبر رقـم خورده باشـد بلکـه نظامـی از ایدئولوژی هـا، رفتارها 
وهویـت هـای متعاملـی اسـت کـه به جسـم، معنایـی اجتماعی، سیاسـی 
مـی بخشـد. تمایـزات نوشـتاری و گفتـاری »زبان زنانـه« و »زبـان مردانه« 
و برخـورد زنـان بـا زبـان برای نخسـتین بـار در اثر معـروف ویرجینیا وولف 
)۱۹۴۱- ۱۸۸۲( بـه نـام »اتاقـی از آن خـود« ارائـه گردید. او زبـان را امری 
خنثـی و بـی طـرف مـی داند که تابـع قـرارداد های عرفی و سـنتی جامعه 
اسـت. از این رو، تمام کوشـش خود را جهت از میان برداشـتن هویت های 

تثبیت شـده جنسـی عرضه نمود. در نیمه دوم قرن بیسـتم ، زبانشناسـی 
فمینیسـم راه خـود را در میـان نظریـه پـردازان متعدد بـرای تحلیل رابطه 

زبـان و زنان  پیـدا نمود.
چنیـن رویکـرد هایـی ریشـه در نظریـه هـای ژاک لاکان )منتقد سـاختار 
گـرا( دارد. لاکان بـه پیروی از لویی اشـتراوس، مردم شـناس سـاختارگرای 
فرانسـوی، معتقـد اسـت کـه جوامع با مجموعه ای از نشـانه هـا، نقش ها و 
آییـن هایـی اداره می شـود که باهم در ارتباط انـد. او این مجموعه را » نظم 
نمادیـن » نـام نهـاد و بیان داشـت که درونـی کردن آنها تنهـا از این طریق 
امـکان پذیـر اسـت. لاکان همچنین  تحت تاثیر نظریه » خـود » و » ناخود 
» فرویـد مـی باشـد و چگونگی هماهنگی جامعـه با این نظـم نمادین را به 
تصویـر می کشـد .نتیجـه گیـری لاکان از نظریه فروید بدین صورت اسـت 
کـه زبان رایج برای بیان احساسـات زنانه مناسـب نمی باشـد و زبان مردانه 
تنهـا زبانی اسـت که زنها قادرند آن را مورد اسـتفاده قـرار دهند. یکی دیگر 
از سرشـناس تریـن نظریـه پـردازان متأثر از دیدگاه شـالوده شـکنی : هلن 
سیکسـو اسـت ،او سـعی کرده اسـت که ویژگی های زنانه را والا جلوه دهد. 
اگـر چـه او از نظریه تقابل های دوگانه دریدا بهره گرفته ، لیکن در راسـتای 
شـالوده شـکنی نظم نمادین حاکم، اقدام نموده و به تولید زبان جدیدی با 
عنـوان » زبـان زنانه در قالب نوشـتار زنانه » پرداخته اسـت. مبنای شـالوده 

شـکنی او تضعیف قرار دادهای زبان شـناحتی بوده اسـت.  
تصویـر زنـان در ادبیات و فرهنگ توسـط منتقدان فمینیسـم مورد مطالعه 
وتحلیل قرار گرفته اسـت . پژوهشـگران دریافتند که فرهنگ انسـانی زنان 
قدرتمنـد وتوانایـی  را  در بـر مـی گیـرد کـه نقش هـای پررنگـی در تاریخ 
ایفـا نموده اند. نهضت فمینیسـت قـدرت زن و زنانگـی را توصیف می کند. 
همانطـور کـه گفتـه شـد ایـن نهضـت از ابتدای شـکل گیـری تا بـه امروز 
دسـتخوش تغییراتـی گردیـد. منتقـدان این مکتب دسـتاورد هـای خود را 
طـی ادوار مختلـف به آن افزودند. این جنبش که آغازگـر دوران جدیدی در 
جهـان مـدرن بـود به زنان قدرت بخشـید و آنـان را در آسـتانه عرصه هایی 

قـرار داد کـه تـا پیش از آن بـا ممنوعیـت ورود مواجه بودند.
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نگاهی گذرا بر جنبش زنان درتاریخ ایران
مژگان صلایی

بـرای بررسـی جنبـش زنـان در ایـران ابتـدا وضعیـت اجتماعی زنـان در 
ادوار مختلـف تاریـخ ایـران را اندکـی مـرور مـی کنیم. 

زنـان در زمـان هخامنشـیان از جایـگاه والایـی برخـوردار بودنـد و می 
توانسـتند همانند مـردان در کارهای اداری و مالی امپراتوری هخامنشـی 
وارد شـوند.در این دوره زن شـخصیت حقوقی داشـت و به اندازه برابر ارث 
مـی برد.زنان شـاغل هنـگام بـارداری از حقوقی مضاعف برخـوردار بودند 
و همچنیـن پـس از زایمـان، ۶ مـاه حـق مرخصـی  داشـتند و مرخصـی 
بـا حقـوق بـه آنـان داده می شـد. به عالوه، پـاداش تولد یـک فرزند که 
مقـدار آن بـرای پسـران بیشـتر از دختـران بـود به آنـان  اعطا می شـد، 
تنهـا در اینجـا یـک تفـاوت میـان جنسـیت حس مـی کنیـم، آن هم به 
دلیـل  علاقـه داریـوش، پادشـاه هخامنشـی بـه افزایـش پسـران بود)بـه 

خاطـر افزایش تعـداد نفـرات ارتش(.
در کارگاه هـای شـاهی دربـار همواره مدیریت و سـر پرسـتی بـا زنان بود  
و همچنیـن در اکثـر مواقـع زنـان در کارگاه های خیاطی بیـش از مردان 
مشـغول بـه کاربودنـدو تنها لباس پادشـاه را مردان مـی دوختند.که  این 

موضـوع، نشـان از احتـرام به ارزش های خـاص، از جانب ایرانیـان دارد.:
 در امپراتوری ساسـانی زن شـخصیت حقوقی نداشـت و فرد محسـوب 
نمـی شـد. زن از هـر نظـر تحـت سرپرسـتی کتـک ختـای یـا کدخدای 
خانـواده بـود،در چنیـن شـرایطی پـوران دخـت در تیسـفون تاج بر سـر 

گذاشـت و بدون توجه به جنسـیت خود، قدرت از هم پاشـیده ساسـانی 
بازگرداند. را 

پـوران دخـت در دوران ساسـانیان زنـی بـود که بـه نقلی بر بیـش از ۱۰ 
کشـور آسـیایی امروز پادشـاهی کرد.

پوران دخت پادشـاه ایرانی، ۱۴۰۰ سـال پیش اولین سـخن فمینیسـتی 
ایرانـی را بیـان کرد.پـوران دخـت در نامـه ای بـه سـپاهیانش نوشـت : 
»پادشـاه چه زن باشـد چـه مرد باید سـرزمین را نـگاه دارد و با 

عـدل و انصاف رفتـار کند.«
درسـده ی هفتـم میالدی عالوه بر پـوران دخـت، بانوی دیگـری به نام 
آذرمیدخـت توانسـت بر اریکه ی پادشـاهی ساسـانی تکیه زنـد.در برخی 
منابـع گـزارش شـده کـه در نبـرد بـا رومیـان، تعـداد زیـادی سـرباز زن 
حضور داشـته اند. این مسـأله نشـان از ایـن دارد که زنـان در امور نظامی 
تـا انـدازه ای تبحـر لازم بـرای حضـور در جنـگ را داشـتند.بنابراین می 
تـوان نتیجـه گرفـت کـه فعالیت زنان در دوره ساسـانی بیشـتر سیاسـی 
و نظامـی بـوده اسـت اما فعالیـت زنان در دوره هخامنشـی، بیشـتر حول 
محـور موضوعـات اجتماعی بوده اسـت.گرچه در دوره هخامنشـیان زنان 

از حـق پادشـاهی هـم برخوردار بـوده اند.
فمینیسـم بـه معنای اعتقـاد به قرارگرفتـن زنان در وضعیت فرودسـت و 
تالش بـرای رفـع این فرودسـتی در رسـیدن بـه برابری عمومـی حقوق 
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زن و مرد اسـت.
همـواره وضعیت زنان،که نشـأت گرفتـه از تغییرات جامعه می باشـد، در 
دوره هـای مختلـف تاریخـی دچار تحـول و افت و خیزهای زیادی شـده 
اسـت .شـاید بتـوان از حملـه اعـراب به ایـران به عنـوان مهـم ترین 
عامـل تغییر میـان ایرانیان نام بـرد که موجب پذیـرش ارزش های عربی 
_اسالمی در ایـران گردیـد و تغییـرات مسـتقیم و اساسـی را بر وضعیت 
زنـان ایرانی گذاشـت. برای بررسـی تاریخچه فمینیسـم در ایـران باید به 

سـراغ عصر قاجـار و به طـور ویژه و خـاص دوره مشـروطه برویم.
مطالبـات اولیـه زنـان در ایـن دوره به هیـچ وجه فمینیسـمی  نبود بلکه 

بیشـتر رنگ و بوی ضداسـتعماری و ضداسـتبدادی داشت.
زنـان بـرای اولیـن بـار در دوران ناصری با شـرکت در تظاهـرات جنبش 
تنباکـو وارد مبـارزات علنی بـا حاکمیت شـدند.در واقع زنـان به عنوان 
افـراد مکلفـی که باید بـه وظیفه دینی خود عمل کنند، پـا به پای مردان 
در عرصه منازعات اجتماعی و سیاسـی وارد گشـتند.)ازجمله اقداماتی که 
زنـان در آن زمـان انجـام دادنـد مـی تـوان بـه پاییـن آوردن امـام جمعه 
وقـت از منبـر بود کـه در طرفـداری از قرارداد اسـتعماری تنباکو سـخن 
مـی گفت(.زنـان کشـور در این برهـه از زمان با تقدیم زیـور آلات و حتی 
اثاثیـه منـزل خویش بـرای تأمین سـرمایه اولیـه بانک،  نشـان دادند که 
از شـعور و حساسـیت بالایی نسـبت به اهداف ملی و ضد اسـتعماری 
جنبـش مشـروطه برخوردارند.اسـناد تاریخـی حتـی از اعالم فـداکاری 
زنـان در حمایـت از شـیخ فضـل الله نـوری در هنگام تحصـن او و علمای 
همرزمـش درحـرم حضـرت عبدالعظیـم خبرمی دهـد. در همیـن زمان 
عناصـر ماسـونی و اعضـای فرقـه های  ضالـه بابیـت و بهاییت، بـر امواج 
خروشـان نهضت سـوارمی شـوند وآنـان  را به بیراهه هـای خود منحرف 
مـی سـازند .در همین راسـتا یکـی از انجمن ها و مؤسسـاتی که در صدر 
مشـروطه در تهـران تأسـیس شـد عنوان انجمن نسـوان را داشـت که 
کاوش در ماهیت و عملکرد آن نشـان از اسـتعماری بودن و ضد اسالمی 
بـودن دارد.انجمـن آزادی زنـان در صـدر مشـروطه یکی از نخسـتین 
جمعیت های زنان اسـت که در ۳۰ دسـامبر ۱۹۰۶ تشـکیل شـد و عده 
ای از زنـان و مـردان صاحـب نـام در جلسـه هـای این گروه کـه دوهفته 
یکباربـه طـور مخفی درباغ های حومـه تهران برگزارمی شد،شـرکت می 
کردند که  از  ان جمله میتوان به عناصر سوسیالیسـت_ فمنیسـت مآب 
) نظیـر تـاج السـلطنه و افتخارالسـلطنه دختـران بـی بند و بـار و عیاش 
ناصرالدیـن شـاه (و نیز زنان پیشـگام در جریان کشـف حجاب و نهضت 
بانـوان عصـر پهلوی)صدیقه دولـت آبـادی (و حتی مبلغان مسـیحی 
کهنـه کار آمریکایـی  اشـاره کـرد..در برابر چنین محافلی پیداسـت علما 
و مـردم متدیـن موضعـی منفی داشـتند .به همین دلیل برخـی مورخان 

سـعی کـرده اند در بیان این مسـأله سـیاه نمایـی کنند.
دسـتیابی رضـا خـان بـه قـدرت و تأسـیس سلسـله پهلـوی بـا توجه به 
ماهیـت حکومـت و اندیشـه حاکـم بـر آن کـه بـه سیاسـت هـای دولت 
هـای غربـی وابسـته بـود سـبب شـد برنامـه ریـزی هـای تجـدد گرایی 
کـه بخـش عمـده اش مربـوط بـه زندگـی اجتماعی زنـان بـود، در رأس 
سیاسـت هـای حکومت قـرار گیرد.اصلـی ترین برنامه ی سـوق دادن زن 
ایرانـی بـه سـمت فرهنگ غربی، خط مشـی برداشـتن حجاب بـود که با 

اجـرای آن زندگـی زن ایرانـی تغییـرات عمـده ای را پذیرا شـد.

تغییـر در پوشـش، تحـولات بسـیاری را در جوانـب زندگـی فـردی و 
اجتماعـی زنـان بـه وجـود آورده اسـت.به منظور پیشـبرد سیاسـت های 
ضدحجـاب، ابزارهـای متفاوتـی کـه از دوره قاجـار به کارگرفته شـده بود 
ادامـه پیـدا کـرد و تحـت عناویـن آزادی، تمـدن و  اجـرای حقـوق زنان، 

ایـن برنامـه هـا تبلیغ می شـد
.مهـم تریـن ابزارها در این مسـیر، جمعیت های زنان بودنـد که از ابتدای 
قـدرت گیـری مـورد حمایت رضا شـاه بودند آنـان در اجـرای برنامه های 

کشـف حجاب بـه ارائه خدمات تبلیغاتی و آموزشـی پرداختند.
روزنامـه هـا و مجلات نیز بـه ابزارهای تبلیغاتی سیاسـی حکومت تبدیل 
شـدند ایـن گـروه کـه  در مرحلـه ی نخسـت با شـعارهای حفظ شـعائر 
اسالمی، مشـروعیت اجتماعی پیدا کـرده بودند، به سـرعت تغییر جهت 

دادند.
در سـال ۱۳۱۳بعد از سـفر رضاشـاه به ترکیه و آشـنایی با اقدامات تجدد 
گرایانـه آتاتـورک برنامـه ریـزی وزارت فرهنـگ به خواسـت رضا شـاه از 

ایـن قراربود :
 ۱-اعلام اختلاط مدارس تا چهارم ابتدایی

 ۲-برپایی جشن در حضور مردان در مدارس دخترانه 
۳-تأسیس کانون بانوان.

بـا برکناری رضاخـان در خلال جنگ جهانـی دوم، فعالیت های جمعیت 
هـای زنان همچنان تـداوم یافت.

در دوران محمدرضـا پهلـوی لایحـه انجمـن هـای ایالتـی و ولایتـی بـه 
تصویب رسـید و برای نخسـتین بار زنان حق رأی ونامزدی در انتخابات 

را بـه دسـت آوردند. 
اولیـن وکلای زن در مجلـس شـورای ملـی ایـران در سـال ۱۹۶۳ در 
انتخابـات سراسـری رأی آوردنـدو بـه مجلـس راه یافتنـد امـا آنچـه باید 
بـدان توجـه داشـت، حضـور زنـان در حمایت کمـی و کیفی از سیاسـت 

هـای دولـت بوده اسـت.
البتـه برای روشـن تر شـدن وضعیت اجتماعـی زنان در ایـن دوره، جمله 
ای کـه محمدرضـا پهلـوی در مصاحبـه با خبرنـگاری بیان مـی کند که 
»عقـل زنـان بـه طـور کلی ناقـص تر از مـردان اسـت و البته اسـتثنائاتی 

هـم دارد« قابل توجه اسـت..
درسـال ۵۷ حدود ۳۸ درصد دانشـجویان دانشـگاه های ایران زنان بودند 
تحقیقـات متعـددی نشـان مـی دهـد بـا وجـود افزایـش باسـوادی زنان 
نگرش آنان نسـبت به نقش سـنتی و نیز جایگاه فرودسـت خود تغییری 

نکـرده بود.
در آخـر جملـه ای از معمـار کبیـر انقالب امـام خمینـی)ره( را بیـان 

خواهیـم کـرد.
»زن در دو مرحلـه مظلـوم بـوده اسـت یکـی در دوران جاهلیت و اسالم 
منـت گذاشـت به انسـان و زن را کـه از آن  مظلومیتی که داشـت بیرون 
کشـید.مورد دیگـر در ایـران مـا، زن مظلوم شـد و آن دوره شـاه سـابق و 
شـاه لاحـق بـود با اسـم ایـن کـه زن را می خواهنـد آزاد  کننـد، ظلم ها 
کردند به زن. زن را از آن مقام شـرافت و عزت که داشـت پایین کشـیدند 
، زن را از آن مقام معنویتی که داشـت شـیء کردند و به اسـم آزادی ،آزاد 
زنـان و آزاد مـردان آزادی را از زن و مـرد سـلب کردنـد و زن ها و جوانان 

ما را فاسـد الاخالق کردند.«

زنـان بـرای اولیـن بـار در دوران ناصـری با شـرکت در تظاهـرات جنبش تنباکـو وارد مبارزات علنـی با حاکمیت شـدند.در واقـع زنان به 
عنـوان افـراد مکلفی کـه باید به وظیفـه دینی خود عمـل کنند، پا به پـای مردان در عرصـه منازعات اجتماعی و سیاسـی وارد گشـتند.
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از فمینیسم جهانی تا  فمینیسم ایرانی

ورود فمینیســم درایــران ماننــد دیگــر مکاتــب وایســم هــای غربــی 
ــی همــراه است.نخســت آنکــه نســل اول حامــان  ــا ویژگــی های ب
اصلــی ایــن جنبــش ادراک عمیقــی ازماهیت،اهــداف ونظریــات ایــن 
ــش  ــه ی جنب ــان ومروجــان اولی ــش نداشتند.ناآشــنایی حام جنب
فمینیســم وارایــه ی چهــره ای مخــدوش ازآن باعــث شــد برخــی 
ازنیروهــای مذهبــی درســالیان گذشــته درپــی قرائتی ازفمینیســتی 
ازاســام برآیندویااینکــه درمیــان گرایــش هــای فمینیســتی نزدیک 
تریــن گرایــش رابــه آمــوزه هــای اســامی کشــف نماینــد.دوم آنکــه 
ــاره ی جنبــش  ــا ترجمــه متــون اصلــی وبحــث وگفــت وگــو درب ب
ــی آن  ــرو درپ ــفاف ت ــن جنبش،ش ــداف ای ــت واه فمینیســم ،ماهی
ــن  ــایرین روش ــم باس ــش فمینیس ــی جنب ــان اصل ــان حام مرزمی
ــر  ــال حاض ــم درح ــش فمینیس ــی جنب ــان اصل ــر گردید.حام ت
،شــامل گــروه معــدودی از زنــان مــی شــوند کــه عمدتــاً ازپایــگاه 
هــای قــدرت درداخــل کشوربرخوردارنیســتند.این گــروه بــه رغــم 
ــت  ــه لحــاظ مقبولی ــوع ب ــای متب ــگاه ه ــری نهادهاوپای ــر ظاه تکث
ــی  ــگاه مطلوب ــگان ازپای ــی نخب ــان حت ــوده زن ــان ت ــی درمی عموم
ــه عنــوان منتقــدان  برخوردارنیســتند.این دســته درحــال حاضــر ب
اصلــی نظــام سیاســی کشــور ومبانــی ایدئولوژیــک آن یعنــی اســام 

محســوب مــی شــوند.
ــه ی  ــت عرض ــه فرص ــان ک ــی هرزم ــم ایران ــه فمینیس ــوم آنک س
ــا متعــادل کــردن مطالبــات  داخلــی یافتــه اســت تــاش نمــوده ب
خــود گــروه هــای بیشــتری را بــا خودهمــراه کند.پیوندبــا ســازمان 

هــای دولتی،نفــوذ درســازمان هــای غیردولتــی ولابــی گــری جهــت 
ــن  ــم تری ــی مه ــن المل ــای بی ــازمان ه ــی س ــش افرین حضورونق

ــن دوران اســت. ــی درای ــای فمینیســم ایران راهکاره
ــم  ــه حضورفمینیس ــال وعرص ــدن مج ــگ ترش ــوی دیگرباتن ازس
درایــران پیونــد فمینیســم ایرانــی بــا فمینیســم ضــد نظــام 
جمهــوری اســامی درخــارج ازکشــور بیشترشــده ،مطالبــات 
ومواضــع آن سیاســی تــر ورادیــکال ترمــی شــود.آنچه درایــن میــان 
قابــل توجــه اســت آن اســت کــه فمینیســم ایرانــی به دلیــل چالش 
هــای سیاســی نظــام اســامی بــا اســتکبارجهانی بــه عنــوان اهــرم 

ــود. ــد ب ــام خواه فشــار سیاســی مدنظــر دشــمنان نظ
ازآن جــا کــه جنبــش فمینیســم چــه درغــرب وچــه درایــران ازپایه 
هــای ضعیفــی برخورداراســت درچنیــن شــرایطی روشــنگری 
درایــران  فمینیســتی  ومرامنامــه  نظریــات  صحیــح  وتبییــن 

ــت. ــن اس ــی خش ــای امنیت ــیارکارآمدتراز برخورده بس
ازســوی دیگــر اگرچــه مهاروکنتــرل جنبــش فمینیســم بــه عنــوان 
ــای  ــرورت ه ــی ازض ــام یک ــام واس ــمنان نظ ــع دش ــل طم عام
ــن  ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــود ام ــی ش ــوب م ــت محس ــی حاکمی اصل
ــان  ــکلات زن ــایل ومش ــه مس ــن ب ــام را ازپرداخت ــد نظ ــم نبای مه
ــوق  ــاع ازحق ــان دف ــات منطقــی جری ــان مطالب بازدارد.تفکیــک می
زنــان ،ازفمینیســم،امری اســت کــه گــه گاه درســایه ی مقابلــه بــا 

ــود. ــپرده میش ــی س ــه فراموش ــم ب فمینیس
برگرفته ازنشریه حورا؛شماره بیست وهفتم
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تخم مرغ دزد ، شتر دزد می شود

همــه ی مــا از بچگــی ایــن ضــرب المثــل را مــی شــنیدیم، 
ــه دور از چشــم  وقتــی کــه از روی شــیطنت بچگــی خوراکــی را ب
ــه کار  مادرهایمــان برمــی داشــتیم و آنهــا ایــن ضــرب المثــل را ب
مــی بردنــد.« تخــم مــرغ دزد، شــتر دزد مــی شــود.« ایــن مثــال 
ــه  ــناد محرمان ــرای دزدی اس ــه ماج ــید ک ــم رس ــه ذهن ــی ب وقت
ــژاد  ــی ن ــه عل ــم معصوم ــر بگوی ــا بهت ــژاد ی ــی ن توســط مســیح عل
ــه دزدی در  ــه وی ب ــی ک ــدم. وقت ــم خوان ــس هفت ــی را از مجل قم
ســال هــای دبیرســتان اشــاره مــی کنــد و در وبــاگ شــخصی اش 
ــزار  ــران برگ ــف دخت ــل، کی ــی نویســد: » در دبیرســتان آزرم باب م
ــا و  ــه ه ــئول برنام ــه مس ــانی ک ــگاه و کس ــم صبح ــده مراس کنن
جشــن هــای دهــه فجــر بودنــد را بــه همــراه دو ســه دوســت دیگــر 
خالــی مــی کردیــم و بــا پولــش بــرای بچــه هــای دیگــر مدرســه، 
نوشــابه و کیــک تیتــاپ مــی خریدیــم...«. ایــن در حالــی اســت کــه 
او ســال هــا بعــد از دبیرســتان، در پــی فعالیــت خبــری خــود بــه 
عنــوان خبرنــگار مجلــس بــه دنبــال ســرقت یکــی از اســناد اداری 
ــت اخراجــش  ــم اخــراج شــد. هرچنــد کــه وی عل از مجلــس هفت
ــاگ  ــه در وب ــد. در حالیک ــی کن ــوان م ــری عن ــأله  ی دیگ را مس
شــخصی خــود، بــه وضــوح بــه عــادت دزدی در دوران دبیرســتان 

اشــاره مــی کنــد.
ــی کلا  ــتای قم ــال ۱۳۵۵ در روس ــد س ــژاد متول ــی ن ــیح عل مس
شهرســتان بابــل، روزنامــه نــگار و نویســنده ضــد انقــاب و عامــل 
ســرویس جاسوســی انگلســتان اســت کــه حرفــه ی خود را از ســال 
۱۳۸۰ بــا روزنامــه همبســتگی و بعــد از آن ایلنــا آغــاز و در عیــن 
حــال بــه همــکاری بــا روزنامــه شــرق، بهــار، وقایــع الاتفاقیــه، هــم 

میهــن و اعتمــاد ملــی پرداخــت.
ــی«  ــتاش او را »مص ــه دوس ــد ک ــی گوی ــی م ــژاد در جای ــی ن عل
خطــاب مــی کننــد در حالــی کــه فــردی بــه نــام پویــان بــه خاطــر 
علاقــه ای کــه بــه وی داشــته در شــعری کــه برایــش ســروده او را 
ــام خــود را  »مســیح« خطــاب مــی کنــد و فمینیســت معــروف، ن

مســیح مــی خوانــد.
ــرار  ــه اق ــادی خــود ب ــی اعتق ــان ب ــه بی ــی ب ــان در جای مســیح زم
مــی کنــد و بــاز هــم از خاطــرات دوران تحصیلــش پــرده بــر مــی 
دارد آنجــا کــه: » نرســیده بــه کوچــه چــادر را مــی انداختــم ســرم 
و طــوری زار و نــزار و آویــزان وارد خانــه مــی شــدم کــه انــگار تمــام 
راه مدرســه چــادر بــه ســر بــوده ام. خانــم حســینی هــم کــه نمــی 
دانســت مــرا از بــی چــادری جــدا مــی کــرد و هــی نصیحتــم مــی 
کــرد کــه مــن بــا ایــن همــه متانــت و وقــارم خــوب اســت کــه بــا 
اراذل و اوبــاش مدرســه هــم کلام نشــوم کــه از راه بــه درم کننــد. 
ــاش مــورد نظــر  ــودم رهبــر همــان اراذل و اوب بعدهــا کــه شــده ب
ــات  ــازمان تبلیغ ــاب دزدی از س ــه کت ــه ب ــه را توصی ــان و هم ایش
اســامی و برخــی کتابخانــه هــای شــهر مــی کــردم مجبــور شــده 

بــود دوره بیفتــد و بــه دیگــران توصیــه کنــد کــه بــا مــن راه نرونــد 
کــه از راه بــه در شــوند.«

ایــن هــا را کــه خوانــدم بــا خــودم گفتــم مادرهــا حــق دارنــد بــرای 
گفتــن ایــن ضــرب المثل. 

ــژاد آشــنا مــی شــوم  ــا شــخصیت مســیح علــی ن هرچــه بیشــتر ب
ــش  ــه اقدام ــی ک ــی برم.هنگام ــی م ــش پ ــود های ــه کمب بیشــتر ب
ــس شــورای اســامی  ــه اداری مجل ــدن اســناد محرمان ــرای دزدی ب
وی را طعمــه ی خوبــی بــرای جاســوس همیشــه حاضــر، انگلیــس 
ــان مســیح  ــان زم ــد و از هم ــت کن ــی تربی ــه خوب ــا او را ب ــرد ت ک
ــت  ــت فعالی ــبی جه ــورد مناس ــد و م ــت  را وارد MI6 کن فمینیس
ســرویس هــای جاسوســی علیــه ایــران ســازد. کمبــود دیــده شــدن 
ــور  ــرار از کش ــس از ف ــه پ ــود ک ــدی ب ــا ح ــدن وی ت ــرح ش و مط
ــازمان  ــا س ــتر ب ــکاری بیش ــه هم ــر ب ــتر حاض ــهرت بیش ــرای ش ب
هــای جاسوســی علیــه کشــورش شــد و بــا کســب آمــوزش هــای 
پیشــرفته جاسوســی در دانشــگاه آکســفورد، مأمــور مــی شــود بــا 
اکانتــی بــه نــام oxford Girl در توئیتــر بــه ســازمان دهــی معترضان 
ــا  ــال ب ــن ح ــردازد. در عی ــه ۸۸ بپ ــام فتن ــی در ای ــه افکن و تفرق
ترســی کــه پــس از شکســت ســنگین جریــان فتنــه بــه جــان علــی 
ــا دریافــت مأموریــت جدیــد خــود  نــژاد افتــاد ، در تاریــخ ۹ دی ب
ــازی  ــته س ــه کش ــس، وظیف ــی انگلی ــرویس جاسوس ــوی س از س
ــرد. و در  ــی گی ــده م ــر عه ــه را ب ــدگان فتن ــته ش ــری کش و پیگی
ــواده ی کشــته  ــا خان پــی همیــن مســئولیت،با پشــتیبانی  MI6، ب
شــدگان، تمــاس مــی گرفــت و آن هــا را بــه مخالفــت علیــه نظــام 

جمهــوری اســامی دعــوت مــی کــرد. 
ــژه حقــوق بشــر  ــا احمــد شــهید گزارشــگر وی در همیــن مــدت ب
ــات از وی  ــن ملاق ــی ای ــد و در پ ــی کن ــات م ــران ملاق ــور ای در ام

زهراپیران
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حقــوق بــه اصطــاح از دســت رفتــه ی فتنــه گــران را مطالبــه مــی 
کنــد.

علــی نــژاد در دوران فعالیــت خــود در روزنامــه اعتمــاد ملــی -بــه 
صاحــب امتیــازی  مهــدی کروبــی - مقالــه جنجالــی ای بــا عنــوان 
»آواز دلفیــن هــا« مــی نویســد کــه در آن رئیــس جمهــور وقــت را 
بــه دلیــل ســفرهای اســتانی بــه مربــی دلفیــن و مــردم را دلفیــن 
هایــی گرســنه مــی خوانــد کــه بــرای لقمــه ای غــذا در برابــر مربــی 
خــود ســر و دســت تــکان مــی دهنــد. در پــی انتشــار ایــن مقالــه 
در روزنامــه ی اعتمــاد ملــی، بــا پیگیــری هــای قــوه قضائیــه، وی 

اخــراج و مهــدی کروبــی مجبــور بــه عذرخواهــی مــی شــود. 
ــژاد، دشــمنان  ــی ن ــی عل مجــددا همیــن اندیشــه هــای ضــد ایران

ــت. ــرار گرف ــورد تشــویق ق ــه وجــد آورد و وی م ــران را ب ای
ــان دوره ی  ــه دارد. در پای ــوز ادام ــژاد هن ــی ن ــی عل ــن فروش وط
ــا کمــک برادرانــش و  ــه اصطــاح خــودش اصــاح طلبــان، وی ب ب
دوســتان اصلاحاتــی و شــخص اول اصلاحــات ایــران ســید محمــد 
ــای  ــام ه ــه ن ــود ب ــاب خ ــاپ دو کت ــوز چ ــت مج ــی توانس خاتم
ــای  ــت ه ــاره ی فعالی ــی درب ــه اول ــار« و »تحصــن« را ک ــاج خ »ت
خبرنــگاری علــی نــژاد در مجلــس هفتــم و دومــی گــذر و نظــری 
ــامی را از  ــورای اس ــس ش ــمین مجل ــن در شش ــداد تحص ــر روی ب
وزارت ارشــاد اخــذ و کتــاب هایــش را در چاپخانــه ی حســین علــی 

ــه چــاپ برســاند. ــرادر همفکــرش ب ــژاد ب ن
همــه ی ایــن سرکشــی هــا در حالــی اســت کــه همســر معصومــه 
علــی نــژاد خبرنــگار مطــرح آن زمــان، بــا فعالیــت هــای او مخالــف 
ــا  ــژاد ب ــود و در نهایــت، همیــن اختــاف هــا باعــث شــد علــی ن ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــان، ب ــدش پوی ــراه فرزن ــه هم ــی از همســر ب جدای
مقبولیــت  چــه در داخــل و چــه بیــن ژورنالیســت هــا و روزنامــه 
ــه از کشــور شــود.  ــراری مفتضحان ــه ف ــور ب ــگاران منصــف ، مجب ن
علــی نــژاد همــه ی امتیــازات و آبرویــش را زمانــی از دســت داد کــه 
در ازای خــوش رقصــی اش بــرای ضــد انقــاب، مــاه هــا ســرگردان 
و حیــران در آمریــکا بــه انتظــار یــک مصاحبــه ی کوتــاه بــا بــاراک 
ــالات متحــده  اوبامــا نشســت. علــی رغــم اینکــه وزارت خارجــه ای
هربــار جــواب منفــی بــرای ســفر وی را بــه وی ابــاغ مــی کــرد و 
آن هــا هــم وی را خائــن بــه وطــن دیــده و ماننــد دیگــر خائنیــن 
ــود و نمــی توانســت کاری از  ــاده ب ــان افت ــه وطــن از چشــم ارباب ب
ــه تحمــل  ــران را داشــت و ن ــه ای ــه روی برگشــت ب پیــش ببــرد. ن
ایــن همــه نادیــده گرفتــه شــدن. تــا آن جــا کــه در همــان انــدک 
زمــان اقامــت در آمریــکا بــه جمــع معترضــان ســلطنت طلــب علیــه 
ایــران پیوســت و ســخنرانی هرچنــد انــدک در بیــن آن هــا داشــت 

و از ایــن طریــق امــرار معــاش مــی کــرد.
مســیح علــی نــژاد بــه دلیــل ناکامــی در زندگــی شــخصی و 
ــای  ــت ه ــل فعالی ــه حاص ــی ک ــای روان ــده ه ــورداری از عق برخ
ــه  ناموفــق در اغلــب زمینــه هــا اســت، تمایــل درونــی شــدیدی ب

ــن  ــر ای ــون ب ــای گوناگ ــه ه ــا در مصاحب ــم دارد و باره فمینیس
ــان  ــار زن ــوح رفت ــه وض ــت. وی ب ــرده اس ــاری ک ــا فش ــده پ عقی
ایرانــی در برابــر شــرب خمــر را مــورد تمســخر قــرار مــی دهــد و 
مدعــی اســت بــا خــوردن نجاســات بــه فرهنــگ و تمــدن غــرب 
نزدیکتــر خواهــد شــد. وجــه دیگــر فســاد اخلاقــی ایــن خبرنــگار 
کــه حــالا عروســک زشــت اپوزیســیون لقــب گرفتــه اســت آنجــا 
هویــدا مــی شــود کــه آشــکارا بــه دفــاع از زندگــی بــدون ازدواج 
ــر در  ــز فروه ــا کامبی ــنایی اش ب ــال آش ــه دنب ــردازد. ب ــی پ م
نشســتی کــه در وزارت خارجــه ی آمریــکا برگــزار شــد و النایــر 
ــیان و  ــن سربخش ــان حس ــود، دوستانش ــت ب ــن نشس ــم در ای ه
پروانــه فروهــر، احمــد باطبــی و فریبــا داوودی مهاجــر در همــان 
ســفارت خانــه یــک مهمانــی بــرای ایــن آشــنایی ترتیــب دادنــد، 
کــه عکــس هایــش نیــز در فیســبوک حســن سربخشــیان موجــود 
مــی باشــد. آنجــا کــه دوســت هایــش مرتــب او را تشــویق مــی 
کننــد کــه بــه انگلیــس برنگــردد و در همــان آمریــکا ازدواج کنــد 
امــا مســیح جلــوه ی دیگــری از خــودش را هــم نشــان مــی دهــد 
و مــی گویــد حــالا کــه از شــر قراردادهــای رایــج خــاص شــدم 
ــد. مســیح  ــی دهی ــر م ــد و گی ــی آوری ــازی در م ــی ب شــما ایران
ایــن رابطــه ی بــدون ازدواج را راه نجاتــی مــی دانــد بــرای بیــان 
ــه عشــق را  ــد ک ــی دان ــی م ــردن عشــق، و ازدواج را چهارچوب ک
ویــران مــی کنــد و مــی گویــد »مــا مــی خواهیــم عاشــق بمانیــم 

ــه زن و شــوهر...« ن
ــوود،  ــی هالی ــگار و بازیگــر ضــد انقلاب ــه ن ــز فروهــر روزنام کامبی
ــن  ــن بی ــس انجم ــت موس ــو هیئ ــی و عض ــت انگلیس دارای ملی
المللــی روزنامــه نــگاران ایرانــی مقیــم خــارج کشــور اســت کــه 
ــات  ــا عملی ــوری اســامی ب ــدازی نظــام جمه آشــکارا قصــد بران
مســلحانه و تروریســتی دارد.در ایــام پیــش از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری نیــز وی علنــا مــردم و سیاســیون را بــه اعتــراض علیــه 
ــم  ــن ه ــی از ای ــد و حت ــی کن ــویق م ــان تش ــورای نگهب رأی ش
بیشــتر پــا را از گلیــم نــه چنــدان پــاک خــود دراز مــی کنــد و 
ــای  ــروه ه ــرای گ ــه ب ــه طراحــی برنام ــگاه تئوریســین، ب در جای
ــن او  ــرای ت ــد ب ــش از ح ــه بی ــی ک ــردازد. قبای ــی پ ــی م سیاس

ــزرگ اســت. ب
ــه  ــران ن ــه در ای ــد ک ــی دان ــوح م ــه وض ــژاد ب ــی ن ــیح عل مس
بیــن همــکاران و دوســتان ســابق و نــه حتــی خانــواده ی خــود 
ــدارد و جایــی عنــوان مــی کنــد کــه اگــر یــک روز  جایگاهــی ن
در ایــران دســتگیر شــوم و قــرار باشــد بــه قیــد وثیقــه آزاد شــوم 

ــد. ــم را کن ــدا نخواهــد شــد کــه ضمانت ــردی پی هیچــگاه ف
مــی خواهــم کمــی برگــردم بــه عقــب تــر از مســیح علــی نــژاد. 
آنجــا کــه شــیرین عبــادی اولیــن زن قاضــی دوران رژیــم ســتم 
شــاهی بــه عنــوان تنهــا ایرانــی، جایــزه صلــح نوبــل را بــه علــت 
ــج مــردم ســالاری و رعایــت حقــوق بشــر در  ــرای تروی تــاش ب

مســیح علــی نــژاد بــه وضــوح مــی دانــد کــه در ایــران نــه بیــن همــکاران و دوســتان ســابق و نــه حتــی خانــواده ی خــود جایگاهــی نــدارد و جایــی 
عنــوان مــی کنــد کــه اگــر یــک روز در ایــران دســتگیر شــوم و قــرار باشــد بــه قیــد وثیقــه آزاد شــوم هیچــگاه فــردی پیــدا نخواهــد شــد کــه 

ضمانتــم را کنــد.
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ایــران بــه ویــژه در مــورد حقــوق زنــان و کــودکان در ســال ۲۰۰۳ 
میــادی بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. ایــن افتخــار بــرای جامعــه 
ــار  ــوع رفت ــن ن ــادی بدتری ــه عب ــی اســت ک ی فمینیســت در حال
ــا همســر خــود داشــته اســت و ماجــراي ظلــم هــاي شــيرين  را ب
عبــادي نســبت بــه همســرش موضــوع جديــدي نيســت و از بــدو 
ــه  ــا دارد ک ــتان ه ــته و داس ــا وجــود داش ــي مشــترک آن ه زندگ
اقــوام و دوســتان ايــن زوج از آنهــا اطــاع دارنــد. زورگويــي هــاي 
عبــادي چنــان بــود کــه همســرش را حتــي از ارتبــاط بــا مــادر و 
ــود و ايــن فشــارها و اذيــت و آزارهــا  خواهرانــش محــروم کــرده ب
ــليان  ــادر توس ــرگ م ــه ســکته و م ــا ب ــرد ت ــدا ک ــه پي ــدر ادام آنق
انجاميــد.از ديگــر افتخــارات مضحک شــیرین عبــادی از ایــن ازدواج 
ایــن بــود کــه در ســال ۱۳۵۴ بــا کــرد و مهريــه ی او در آن زمــان 
ــا تحــت فشــار  ــد ب ــاي بع ــا او در ســال ه ــود ام ــي ب ــه پايين مهري
قــرار دادن همســرش مهريــه خــود را تــا هــزار ســکه افزايــش داد. 
ــدان، حــق ســفر و حــق طــاق  ــر آن حــق حضانــت فرزن عــاوه ب
را رســماً‌ و بــا گواهــي محضــري از آقــای جــواد توســلیان گرفــت!

ــان در  ــوق زن ــی حق ــه مدع ــت ک ــی اس ــا درحال ــن ه ــه ی ای هم
ــام  ــود و اع ــی ش ــدن م ــه لن ــفر همســرخود ب ــع از س ــان مان جه
مــی کنــد کــه بــه همســرم ویــزا ندهیــد! و بــراي منصــرف نمــودن 
ــا شــبيه ســازي خودکشــي  ــه خــارج حتــي ب همســرش از ســفر ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــرد ک ــد ک ــاً او را تهدي ــد، صریح ــيامک پورزن س
سرنوشــت مشــابهي پيــدا کنــد و ناگهــان جســد حلــق آويــز شــده 
او را در منزلــش پيــدا کننــد! وقتــي هــم کــه آقــای 
ــرد  ــا نک ــد ه ــن تهدي ــه اي ــي ب ــلیان توجه توس
و بــراي ديــدن دختــرش بــه بسُــتُن رفــت، 
شــيرين عبــادي خــود را شــتاب زده از لنــدن 
بــه بسُــتُن رســاند تــا از ملاقــات پــدر و دختــر 
ــداد  ــازه ن ــت اج ــد و در نهاي ــری کن جلوگی
جــواد توســليان بــه منــزل دختــرش بــرود 
و ملاقــات ايــن پــدر و فرزنــد بــه ديــداري 
کوتــاه آن هــم در حضــور شــيرين و 
در هتــل محــل اقامــت همســرش 
ــه  ــه ب ــرون ک خلاصــه شــد! از بی
ــن مدعــی حقــوق بشــر  زندگــی ای
خواهیــم  متوجــه  کنیــم  نــگاه 
ــرای مطــرح شــدن  شــد کــه او فقــط ب
ــا را  ــی کاره ــدن خیل ــده ش و دی
انجــام داده اســت. از وکالــت 
تــا  پرونــده ی فروهــر هــا 

تعــدادی از چهره‌هــای سرشــناس فرهنگــی و مطبوعاتــی، از جملــه 
ــه ی  ــردبیر ماهنام ــی، س ــاس معروف ــان، عب ــب‌الله پیم ــر حبی دکت
گــردون و فــرج ســرکوهی )ســردبیر ماهنامــه ی آدینــه(. وی تعــداد 
ــودک‌آزاری را  ــوارد ک ــر م ــی نظی ــای اجتماع ــری از پرونده‌ه کثی
هــم بــر عهــده گرفــت . ماننــد آریــن گلشــنی، کودکــی کــه تحــت 
ــر  ــر اث ــرد و ب ــی می‌ک ــادرش زندگ ــدا از م ــود و ج ــدر ب ــن پ حض
ــود. او در بحــث  ــه قتــل رســیده ب ــه نامادریــش ب شــکنجه در خان
ــغ از اینکــه ذره  ــران نیــز فعالیــت کــرد دری ــی ای ــده بین‌الملل پرون
ای احتــرام و حقــوق بــرای زندگــی، همســر و بســتگان خــود قائــل 
باشــد تــا آنجــا کــه برخــی از بســتگانش، وی را شــوهر همســرش 

مــی داننــد! 
ــا  ــادی ب ــژاد و شــیرین عب ــی ن ــال مســیح عل ــن حســاب امث ــا ای ب
ایــن همــه نقــض حقــوق بشــر و بــی حرمتــی بــه حقــوق خــود و 
ــه از افتخــارات فمینیســت  ــودن خــود چگون ــن زن ب ــده گرفت نادی

هــا هســتند.

زورگويــي هــاي عبــادي چنــان بــود کــه همســرش را حتــي از ارتبــاط بــا مــادر و خواهرانــش محــروم کــرده بــود و ايــن فشــارها و اذيــت و آزارهــا آنقــدر ادامــه 
پيــدا کــرد تــا بــه ســکته و مــرگ مــادر توســليان انجاميــد.
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آنچه بایدبدانیم...

اسـتراتژی دروغ یکـی از ابـزار جنـگ روانی اسـت که سـال هـای متمادی 
درعرصـه ی تسـلط برافکارعمومـی مورداسـتفاده بـوده وهسـت. در فريب 
بـا اسـتراتژي دروغ بـزرگ، كوشـش مي‌شـود تـا مخاطـب مـورد نظـر، به 
سـمت يـك فضاي روانـي متفاوت بـا واقعيت سـوق داده شـود. اين فضاي 
درونـي بايـد به گونه‌اي سـاخته و پرداخته شـود كه گروه هدف بـدون ابزار 
مقاومـت، در آن فضـا قـرار گيـرد و مفاهيم و علائـم انتقالي، مـورد قبول و 

پذيرش او باشـد.
یکی از معروف ترین شـرایطی که ازاین اسـتراتژی درتاریخ معاصر اسـتفاده 
شـده است  درزمان هیتلر وتوسـط گوبلز بوده است.وی معتقداست: »دروغ 
هـر قدر بزرگتر باشـد، بـاور آن براي توده‌هـاي مردم راحت‌تر اسـت.« واین 
چنیـن قصـه ی ماشـروع می شـود.ادعایی که چنـان پررنگ وبزرگ اسـت 

کـه درلابـه لای برگ های تاریخ معاصر این کشـورهم جانمی شـود.
»طاهره قره العین،اولین شهید زن فمینیسم ایرانی!«

فاطمـه زریـن تـاج برغانی، معـروف به طاهـره قـره العیـن) ۱۲۳۱-۱۲۶۸ 
ه.ق( شـاعر ایرانـی، از اولیـن مریـدان سـید علـی محمـد بـاب و از رهبران 
جنبـش برابـری زن و مـرد بـوده اسـت کـه هم اینـک نیز از سـوی محافل 
روشـنفکری و فمینیسـتی بسـیار مـورد تمجیـد قـرار مـی گیرد.والدینش 
مسـلمان و مجتهـد بودنـد.وی از نـوادگان سـید حسـین قزوینـی از علماء 

شـیعی اهـل قزویـن بود.
او همچـون سـایر بابیـه بـه جهت فتنـه انگیزی هـای مکرر تحـت تعقیب 
مأمـوران حکومتی بوده و سـرانجام به جرم فسـاد فـی الارض و حکم تکفیر 

از سـوی دو مجتهـد، به سـخت ترین حالت اعدام شـد.
قره العین که بود و چه کرد؟

 چگونـه اسـت کـه آن چنـان نکوهـش می گـردد و ایـن چنین 
بـزرگ داشـته می شـود؟

طاهـره نخسـتین زنـی بـود که بـا اعلام ملغی شـدن شـریعت اسالمی از 
دیـدگاه آئیـن بابیـت به تبلیغ آن پرداخـت و در »واقعه بدشـت«، روبنده از 
صـورت خـود برگرفته و برای اولین بار کشـف حجاب کـرد و رو به حاضران 

گفت:
»خوب فرصتی دارید،غنیمت بدانید،جشـن بگیرید. امروز روز عید و جشـن 
عمومـی اسـت؛ روزی اسـت کـه قیـود تقالید سـابقه شکسـته شـده، همه 

برخیزیـد و باهـم مصافحه کنید.«
علـت تجمـع بابیان در بدشـت بـرای آزاد سـازی علـی محمد باب بـود اما 
اتفاق اصلی ماجرای بدشـت، نسـخ شـریعت اسالم بـود که بیـان آن، 
تغییـر عجیبـی در رویه و عقایـد حاضرین داد. برخی ایـن تغییر را کفر می 
پنداشـتند و معتقد بودند که شـریعت و احکام اسالمی هرگز  نسـخ نمی 
شـود، عـده ای هـم اطاعت از قره العیـن را واجب و امـر او را لازم الاجرا می 
دانسـتند. قـره العیـن زمینه لازم بـرای اباحی گری و بی بند و بـاری را ابتدا 
بـا اعالم نسـخ شـریعت اسالم فراهم سـاخت و سـپس بـه ترویج آئینی 
پرداخـت کـه اغـراض و امیـال او را تامین مـی نمود.تا جایی کـه از نظر او» 
مرد ممکن اسـت بی اندازه زن داشـته باشـد، زن هم همین اجازه را دارد.«
اقدامـات و فعالیـت هـای فرقـه بابیه به رهبـری قره العین به بدشـت ختم 

نمی شـد، شـواهد موجود حکایت از آن دارد که قتل »شـهید ثالث«،عموی 
طاهـره، مال محمـد تقی فقیـه هم به امـر و با اطالع وی بوده اسـت.با این 

وجـود بابیـه سـعی دارند کـه قره العیـن را از تهمت قتل عمو مبـرا بدانند.
واقعه بدشـت امروزه به عنوان اولین نشسـت کشـف حجاب در بین فعالان 
فمینیسـت و حقوق بشـر شـناخته می شـود و همایش های بسـیاری برای 

بزرگداشـت این واقعه تاریخی تاکنون برگزار شـده اسـت.
هـر چنـد فعـالان حقـوق زنان، از جملـه حمیـده آرمیده، نسـرین افضلی و 
حتـی کاویـان میلانی، طاهره را از اولین قهرمانان جنبـش برابری زن و مرد، 
الگـوی مبـارزات زنان و شـهیدی در راه ایمان، آگاهی و کشـف حقیقت می 
داننـد و در فعالیـت هـای خـود از او الگو گرفته اند اما کشـف حجـاب او در 
بدشـت، حرکتی فمینیسـتی تعبیر نمی شـود، بلکه تنها برای لغو و نسـخ 
شـریعت اسالمی بـه صورت سـمبلیک و نشـان دهنـده گرویدن بـه آئین 
جدیـد بابیت بوده اسـت، شـریعت نو ظهـوری که حتی تا آن زمـان با وجود 

مریدان بسـیار، احـکام و تکلیفش تدوین نشـده بود.
بـه گفتـه ی ویلسون:»فشـار مذهـب جدیـد به انـدازه ی کافی قـوی نبوده 
اسـت کـه باعـث »آزادی زنان« گـردد و زنان بهائی پـس از طاهره همچنان 

حجاب بر سـر مـی نهادند.«
همانطـور کـه از ایـن نقل قول پیداسـت، کشـف حجاب به عنـوان حرکتی 
نمادیـن بـرای آزادی زنـان تلقی می شـود.به راسـتی کشـف حجـاب برای 
آزادی اسـت، امـا آزادی از قیـد دسـتورات اسالم و اینکـه زن بنده شـهوت 
رانـی دوران مـدرن شـود. در طول تاریخ به اسـم تجـدد و آزادی ، ظلم های 
زیادی در حق زنان شـده اسـت. زن را از مقام شـرافت، عزت و معنویتی که 
داشـت پایین کشـیدند و به اسـم آزادی، آزادگی را از زن و مرد سلب کردند 

و بـه بنـد کمپانی ها و شـرکت های غربـی درآوردند.

دروغ بزرگ هیتلر؛اولین شهید کشف حجاب

زینب ملکی
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یکـی از گفتمـان هـای غالـب درمـوج دوم فمینیسـم »خویشـتن 
بایـد  مـردان  ماننـد  زنـان  مفهـوم  ایـن  مالکی«بود.براسـاس 
بـارداری  رفتارکنندونگـران  آزادانـه  روابـط جنسیشـان  درحیـن 
قانونـی  بـرای  دوران  ایـن  هـای  نباشند.فمینیسـت  وتولدفرزنـد 
شـدن سـقط جنیـن فعالیـت هـای زیـادی کردندچراکـه طبـق 
نظریـه ی خویشـتن مالکـی وحـق تسـلط بربـدن برابـری مردان 
وزنـان درتمایالت جنسـی وحق ارضـای غریزه ی جنسـی بدون 

قیدوشـرط را ضـروری مـی دانسـتند.
ای  ترجمـه  ابعـاد  دراکثـر  ایرانـی  فمینیسـم  کـه  آنجایـی  از 
ازفمینیسـم غربـی بـه ویژه فمینیسـم رادیکال می باشـد درسـال 
هـای اخیرشـاهد اشـاعه ی آمـوزه هـای گفتمانـی ایـن جنبـش 
گفتمـان  ایـن  ی  اشـاعه  پیامدهـای  از  هسـتیم.یکی  درایـران 
افزایـش سـقط جنیـن درمیان زنـان ایرانـی اسـت.تا ان جایی که 
طبـق گـزارش رسـمی پزشـکی قانونی ایران درده سـال گذشـته 

رشـد سـقط جنیـن سـه برابرشـده اسـت!
طبـق قانـون جزایـی ایـران به موجب مـاده ی 489 »هـرگاه زنی 
جنیـن خودراسـقط کنـد دیـه آن را باید بپـردازد وخـودازآن دیه 
سـهمی نمـی برد.«درمواددیگرقانـون نیز به مجـازات های تمامی 
افـرادی کـه درسـقط جنین مشـارکت دارند صراحتاً اشـاره شـده 

است.
طرفـداران حـق سـقط جنیـن چنیـن وانمـود مـی کننـد کـه 
مخالفـت قانـون ایـران با این مسـاله امـری غیرطبیعی اسـت چرا 
که درسراسـر دنیا این امر)سـقط جنین(امری طبیعی اسـت،حال 
انکـه حقیقـت چیزدیگـری است.دربیشـترنقاط دنیـا هنوز سـقط 
جنیـن جـرم محسـوب شـده وفـارغ از چارچـوب هـای قانونی در 
فرهنگـی اجتماعـی ودینی  بسـیاری ازجوامع سـقط جنین امری 
قبیـح اسـت.تنها تفـاوت قوانین ایـران بـا برخی ازکشـورها درآن 
اسـت کـه درایـران سـقط جنین تـا قبل از سـه ماه بـدون دلایل 
پزشـکی جرم محسـوب شـده اما دربرخی کشـورها سـقط جنین 

تاسـه ماهگـی اصـولاً جرم محسـوب نمی شـود.
 سـقط جنیـن درکشـور بـه صـورت عمـدی و غیـر عمـدی انجام 
میگیردوسـوالاتی در زمینه ی علل انجام آن واثرات روان شناسـی 
کـه برمـادران دارد،وجوددارد.بـه همیـن منظور به سـراغ حسـین 
باهـر بنیـان گـذار مکتـب کنـش شناسـی ونویسـنده درزمینه ی 
رفتارشناسـی ،جامعـه شناسـی ومشـاوره ی خانـواده رفتیـم. وی 
اسـتاد وعضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی اسـت .کـه 
درادامـه بخشـی از گفتگـوی خبرنـگار روزنه بـا ایشـان را مطالعه 

میفرمایید.

میهمان ناخوانده
زهرالرنژاد



22

پیامدهای فمینیسم...

کــه  ازوقتــی  تشــکرازجنابعالی  و  ســام  باعــرض 
ــراغ  ــه س ــه ای ب ــج زمین ــدون هی دراختیارماقراردادید،ب
ــه  ــل ب ــی تمای ــتاد،عوامل اصل ــوال میرویم.اس ــن س اولی

ــد ؟ ــه میدانی ــی را چ ــه کنون ــن در جامع ــقط جنی س
دلایـل متعـددی را میتـوان برای سـقط جنین  در شـرایط حاضر 
در نظـر گرفـت یکـی از ایـن مسـائل مشـکلات خانوادگـی اسـت 
.کـه احتمـال دارد زن وشـوهردر  ابتدای بارداری طالق بگیرند و 
بـه دلیـل دسـت و پـا گیر بـودن  بچه اورا سـقط میکنند. مسـئله 
ی دیگـر سـقط جنیـن ناخواسـته اسـت . نمیخواهنـد بچـه دار 
شـوند یـا بچه ی زیـاد دارند که بچه ی بعدی برایشـان مشـکلات 
اقتصـادی بـه همراه مـی اورد .سـومین دلیل این اسـت که جنین 
از طریـق نامشـروع به وجود امده باشـد کـه زن دور از اگاهی مرد 
دسـت بـه ایـن کار میزنـد ، این امر نادر اسـت ولـی احتمال وقوع 
دارد . چهارمیـن دلیل ،سـقط جنین پزشـکی اسـت کـه جنین یا 
مادرمریـض هسـتند کـه ادامـه بـارداری باعث مـرگ یکـی از انها 

. میشود 
آیا تغییر در سبک زندگی را در این زمینه موثر میدانید ؟

حتماً،همـان مـورد اول سـوال بالا ،اختالف خانوادگی در مسـائل 
زن و شـوهری کـه فکـر مـی کردننـد مـی تواننـد تامیـن معـاش 
کننـد بـه ایـن اندیشـه میرسـند که خودشـان کـه مشـکل دارند 
هیـچ ،بچـه هـم کـه وارد شـود مشـکلات چندیـن برابر می شـود 

.ایـن اسـت کـه دسـت به حـذف جنیـن مـی زنند .
سـهم سـبک زندگـی مـدرن وتاثیـر فرهنـگ غـرب را در 

افزایـش تمایـل بـه سـقط جنیـن چقـدر میدانیـد ؟
امـروزه بـی تاثیـر نیسـت .زیرا سـن ازدواج بـالا رفته وامـار طلاق 
هـم انقـدر زیـاد شـده کـه اعالم نمـی کننـد .معیشـت ادمها هم 
تابعـی از اقتصـاد و فرهنـگ شـده.فرهنگ هم عمدتـا از غرب می 
آیـد ،و ایـن داسـتان بچه های کمتـر زندگی بهتر اسـت .یک عده 
هـم بـرای زیبایی اندامشـان مـی خواهند مشـکل زایمان نداشـته 
باشـند .عـده ای هـم ممکن اسـت بخواهنـد دوران مجـردی را در 

حالـت ازدواج ادامـه بدهنـد .و از این دسـت مسـائل زیاد اسـت .
بنطرشـما اشـتغال و تحصیلات زنـان تاثیـری در تمایل به 

سـقط جنین و عدم فرزنـد اوری دارد ؟
بچـه داری بـا کار کـردن تقریبـا منافـات دارد بـه خصـوص در 
سـنین اولیـه بچـه.زن وقتی مـادر می شـود اولین شـغلش همان 
مادرانگـی اسـت ،مشـاغل بعـدی را بایـد در فرصـت هـای خالـی 
انجـام دهـد .ولـی امـروزه بـه دلیـل اینکـه  معیشـت خیلـی از 
خانـواده هـا  منـوط بـه کار زن هم هسـت پـس بتبـع زن مجبور 
مـی شـود بین معیشـت وبه اصطلاح بچـه آوردن یکـی را انتخاب 
کنـد و قاعدتـا معیشـت را انتخـاب میکنـد زیرا معیشـت مقدم بر 

فرزنـد آوری اسـت .
پس نظر شما این است که زن کار کردن را کنار بگذارد ؟
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نبایـد جامعـه طـوری بچرخـد کـه زن  تمام وقـت کارکنـد .یعنی 
مـرد کار مـی کنـد زن هـم در اوقـات ازادش. ولـی مادرانگـی اش 
در درجـه ی اول اسـت ،همـان طـور کـه سـاختارش ایـن را مـی 
گویـد . وقتـی مـی گوییم زن کار کنـد یعنی باید دسـت از خیلی 
چیزهایـی کـه بـه ذاتـش مربـوط اسـت بـردارد .زن مشـکلات 
یائسـگی ،همسـرداری،بارداری و خیلـی مـوارد دیگـر دارد .کـه 
اینهـا خـودش کار تمـام وقـت اسـت .مـن نظـرم ایـن اسـت کـه 
خانـم هـا اولا زودتـر ازدواج کنند که 38 سـالگی بچه دار نشـوند 
دومـا اینکـه کار و تحصیـل زن بـا سـاختار زن وبـا زمـان و مکان 
مادرانگـی اش جـور باشـد .مثال تـا دوسـال اول مـادر بایـد تمام 
وقـت در کنـار بچـه باشـد سـپردن بـه دایـه و مهـد کـودک اصلا 
درسـت نیسـت .کـه مـی شـود همیـن بچـه هـای دهـه هفتادی 
!بچـه داری فقـط شـکم پر کردن نیسـت ،سرپرسـتی مـی خواهد 

،نـوازش میخواهـد .بچـه نـگاه میخواهـد ،نـگاه مادرانه
استاد در اینده این بچه ها دچار  چه مشکلاتی میشوند ؟

کـم عاطفگـی و کمبـود محبت ،همـان چیری کـه الان در جامعه 
هسـت .رابطـه ی عاطفـی با مـادر وجود نـدارد .الان بایـد بگوییم 
جهنـم زیـر پـای مـادران اسـت .مـادری کـه تمـام وقت یـا درس 
میخوانـد یـا بچـه داری میکنـد یـا شـوهرداری یـا کار ، هـر کدام 
از اینهـا یـک شـغل تمـام وقتـه کـه ناقـص انجـام مـی دهـد .مـا 
نمیگوییـم زنـان توانایـی ندارنـد ،دارنـد ولـی انجـام هـر کـدام از 

اینهـا نیـاز منـد تمرکـز داشـتن و وقـت زیاد اسـت .
دانشـجویی دارم کـه سـه  بچـه دارد ، درس مـی خوانـد، کار می 
کنـد .دانشـجوی زرنگـی هـم هسـت ولـی تـا انجایـی که مـن از 

شـوهرش خبـر دارم راضی نیسـت،
اقـای دکتـر باوجـود مرخصـی این مشـکل حـل میشـود ، پس 

ایـن همـه درس خواندن چـه فایـده ای دارد ؟
اگـر جامعـه درسـت کار کنـد زن باید یه شـغل  پاره وقت داشـته 

باشـد .یعنی در اوقـات ازادش کار کند .
بنابرین خانمها نباید رشته ی پزشکی را انتخاب کنند؟

خیر رشـته پزشـکی و مهندسـی نیازمند کار تمام وقت اسـت که 
مناسـب خانمها نیست .

چه میزان اگاهی بخشـی نسـل جـوان در زمینه محـدوده روابط 
را موثـر میدانید ؟

خیلـی مهـم اسـت .بایـد ایـن را بـا تمـام وجـود بفهمـن و درک 
کننـد )چشـم وابـرو نشـد کار(در قدیـم زن در خانـه ی شـوهر 
بـزرگ میشـد مثـل عایشـه .ولـی الان ایـن طـور نیسـت ، هیـچ 
مـردی خـودش رشـد نیافتـه چه برسـد به اینکـه دختـری را هم 
بخواهـد رشـد دهـد .در موقعیـت هایـی پسـر بـا دختـر بزرگتـر 
از خـودش ازدواج میکنـد در اینجـا بـه جـای اینکـه بـرای بچـه 

مادرانگـی کنـد بایـد بـرای شـوهر مادرانگـی کنـد .

مرد به هنگام کمبود محبت سراغ چنین ازدواج هایی میرود؟ 
بلـه ولـی خانـه کارگاه تبادل کاسـتی ها نیسـت ، خانـواده جایگاه 

تکامل اسـت نـه تکمیل .
بنطر شـما وضـع قوانیـن قوانین جدیـد در ایـن زمینه کار 

امد اسـت ؟
بودنـش بد نیسـت ،فقط مشـکل  قوانین این اسـت کـه فرهنگش 
هنـوز جـا نیافتـاده .تازگی در رویـان بحث کردیم در مورد سـقط 
جنین ، اسـمش را اسـقاط جنین گذاشـتم زیرا داریم در مورد نوع 
ظالمانـه اش صحبـت می کنیم ، سـقط جنین یک بیماری اسـت 
کـه ممکنـه بـرای هر کسـی اتفاق بیافتـد که شـامل جنین ناقص 
، جنیـن مریـض ،مـادر مریـض و خـون ریـزی ممتـد کـه موجب 
سـقط میشـود .ولـی اگر اینـکار عمدا صـورت بگیرد به ان اسـقاط 
گفتـه میشـود کـه عمومـا مجرمانـه اسـت .از نظـر دینـی اصـولا 
سـقط بـه هیچ عنـوان مقبول نیسـت ایه ی صریح قران اسـت که 
بچـه هایتـان را نکشـید .اما قانـون در مواردی تبصره گذاشـته که 
شـامل وقتـی میشـود کـه مثال مـادری جنیـن نامشـروع دارد به 
طریقـی بایـد از دسـت بدهـد چون اگر ایـن اتفـاق نیافتد خودش 
را میکشـد بنابرایـن قانـون تبصـره میدهـد و میگویند جـان مادر 

در خطـر اسـت و بـه صـورت قانونی ایـن کار صورت مـی گیرد .
بـه چه دلیـل امروزه خانـواده ها نیز راضی به سـقط شـده 

و حتـی به فرزنـدان خود توصیـه میکنند؟
بچـه ازدواج را متحـول می کند ،زن وشـوهر تا زمانـی که بچه دار 
نشـده انـد دو دوسـت هسـتند .این بچه اسـت کـه رابطـه را قوی 
تـر مـی کند . زن می شـود مادر ، مرد می شـود پدر و مسـئولیت 
هـای زیـادی را بـه وجود مـی اورد . توصیـه ی من این اسـت که 
زودتـر ازدواج کنیـد کـه سـریعتر بـرای بچـه دار شـدن تصمیـم 
بگیریـد .25 تـا 30 ازدواج ،30 تا35 فکر به بچه دار شـدن  اسـت 
.کـه ایـن مـرد یـا زن بـه درد پدر بـودن یا مـادر بودن مـی خورد 

یـا خیـر .زیـرا مرد بـودن با پـدر بودن فـرق دارد .
 باتشکراز فرصتی که دراختیارما قراردادید.

کم عاطفگی و کمبود محبت ،همان چیری که الان در جامعه هست .رابطه ی عاطفی با مادر وجود ندارد .الان باید بگوییم جهنم زیر پای مادران است .مادری 
که تمام وقت یا درس میخواند یا بچه داری میکند یا شوهرداری یا کار ، هر کدام از اینها یک شغل تمام وقته که ناقص انجام میدهد .
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فمینیسم اسلامی،
اسلام فمینیستی

هدی مشهدی

در دهه های اخیر،اصطلاح فمینیسـم اسالمی به 
ادبیـات  فمینیسـتی راه یافتـه اسـت. گروهـي راه 
مبارزه فرهنگى و سياسـي با جمهورى اسالمى را 
در اسـتفاده ى از مضاميـن و اصطلاحات اسالمى 
دانسـته انـد و بـا توجـه بـه ظرفيـت بـالاى زنـان 
ايرانـى ، ترويـج فمينيسـم اسالمى را بهتريـن 

گزينـه مي شـمارند. 
همچنين براى اثبات سـازگارى اسلام و فمینيسم 
برخـى از راه تفكيك ميان دينـداري و دين مدارى 
و گروهى از راه تايكد بر تشـابه و تسـاوى ميان زن 
و مرد وارد شـده اند. و عده اى عدم ثبات شـريعت 
ونقـد اجتهاد مـرد محور را راه حل مناسـبى تلقى 
كـرده اند. به طور کلی فمینیسـم اسالمی برآیند 

فعالیت دو گروه اسـت:
گـروه اول: افـرادی که بـه کار گرفتن ادبیات دینی 
را در طرح مباحث فمینیسـتی و اعمال تعدیل در 
برخـی از وجـوه ایـن دیـدگاه هـا را تنهـا راه دفاع 
از آمـوزه هـای فمینیسـتی مـی داننـد. ایـن افراد 
توجـه بـه اسالم را به عنـوان سیاسـتی راهبردی 
و کارآمـد بـرای مقابلـه با اصـول گرایی در کشـور 

اند.  اسالمی،برگزیده  های 
گـروه دوم: طیفـی از روشـنفکران مسـلمان کـه 
آشـنایی بـا فرهنـگ مـدرن و مدرنیته، آنـان را با 
یـک چالش اساسـی دربـاره ی ارتبـاط بین تجدد 
و سـنت مواجـه سـاخته اسـت. ایـن افـراد معتقد 
بـه اصلاحـات دینـی بـا تـرازوی فرهنـگ مـدرن 
هسـتند،چرا که بن مایه هـای فرهنگ مدرن را به 
عنـوان محصول عقل بشـر،پذیرفته انـد. به همین  
صـورت  بود کـه واژه هایی چـون آزادی،فردگرایی 
ادبیـات فمینیسـتی شـکل  قالـب  برابـری در  و 

گرفت.

تحـول در احـکام شـریعت و یا جداسـازی قرآن از 
شـریعت از جمله مباحثی اسـت که این دسـته از 
روشـنفکران بـه آن توجـه دارنـد؛ چـرا کـه بر این 
باورنـد کـه شـریعت، اعتقـاد مسـلمانان و درواقع 
راهی الهی اسـت. در حالی که فقه ،سـنت تاریخی 
بشـر مـی باشـد کـه در تالش اسـت تـا احـکام 

شـریعت را در موقعیـت های مختلف،بازشناسـد.
ایـن افراد معتقدند؛ مشـکل اصلی زنان مسـلمان، 
انبـوه قوانیـن تبعیـض آمیزی اسـت که از سـنت 
فقه گرفته  شـده اسـت و در قالب شـریعت به آن 

هـا تحمیل مـی گردد.
هـر دو گـروه یـاد شـده، بـا وجـود زمینـه هـای 
متفاوت، روش تقریبا یکسـانی را در پیش گرفتند؛ 
کـه مـی تـوان آن را در »بومـی کـردن مدرنیسـم 

غربـی« خلاصـه کرد.
مباحثـی کـه از جانـب ایـن افـراد مطـرح مـی 
شـود، فاقـد اسـتناد دینـی  و روش علمـی اسـت 
. پـس مـی تـوان بـه ایـن نکته رسـید که پسـوند 
»اسالمی« پس از واژه ی »فمینیسـم« به منظور 
دفـاع و احقـاق حقـوق زنـان در سـایه ی آمـوزه 
هـای اسالمی نیسـت؛ بلکـه نشـان گر تفسـیری 

فمینیسـتی از اسالم اسـت.
امـا  مسـاوی  حقـوق  از  مـرد  و  زن  اسالم،  در 
غیرمشـابه و یکنواخـت برخوردارند.نقش مادری و 
تربیـت فرزنـد از ارزش والایی برخوردار اسـت ولی 
در عیـن حال، حضور زنـان در عرصه‌های مختلف 
اجتماعـی، بـا رعایـت موازیـن شـرعی و اخلاقی و 
تناسـب شـغل مطلـوب واجـب بـوده و فقهـا و 
حقـوق دانـان ما نیز باید با روشـن بینـی و در نظر 
گرفتـن عنصـر زمان و مـکان و همچنین با رعایت 

معیارها و اصول صحیح ضابطه‌مند و اسـتنباط در 
فهـم متون دینی با اسـتمداد از حقایـق و واقعیات 
روز تالش بیشـتری كـرده و راهکارهـای عملی‌تر 
و بـه روزی ارائـه کننـد.و در جهـت جلوگیـری از 
سـتم بـر زنان و بدرفتاری با آنهـا و نیز در تضمین 
حقـوق مشـروع اجتماعـی و فردی آنها بکوشـند.

بـا توجه بـه مطالـب گفته شـده، می توان پاسـخ 
ایـن پرسـش را دریافـت کـرد  کـه آیـا مـی توان 
براسـاس الگـوی دینـی، نظریـه ای فمینیسـتی 

کرد؟ تولیـد 
اگـر فمینیسـم را نـه صرفـا دفـاع از شـخصیت و 
حقـوق زنـان، بلکه نظریـه ای  که به تالش برای 
برابـری زنـان و مـردان در عرصـه هـای مختلـف 
زندگی بشـری مـی پـردازد، در نظر بگیریـم؛ باید 
بدانیم،کـه در ایـن صـورت ترکیـب »اسالم« و 
»فمینیسـم« پارادوکسـی ایجـاد می کنـد که جز 
بـا تفسـیرمجدد اسالم بر آمـوزه های غربـی و به 
قیمت تفسـیر بـه رأیِ متـون دینـی و تحریف در 

آن، قابـل رفع نیسـت.
البته بازشناسـی متون دینی و اسـتفاده از ظرفیت 
هـای نهفتـه در دیـن در دفـاع از زنـان، در زمـان 
هـای مختلف، بـه معنای پذیـرش مبانی  فرهنگ 
بیگانـه و قبول ادبیات فمینیسـتی در دفاع از زنان 

نیست.
در آخر،خواننـده محتـرم بایـد به ایـن نکته توجه 
کنـد کـه آنچـه گفته شد،شـرح بسـیار مختصری 
اسـت در باب فمینیسـم اسالمی و موضع اسالم 
نسـبت بـه آن ؛ و درک روشـن تـر موضوع،طالـب 
مطالعـه ی گسـترده تـر در بـاب علـل و عوامـل 
ایجـاد ایـن جنبـش و مؤلفـه هـای اصلـی آن و 

هدفـی کـه دنبـال می کنـد، می باشـد.
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آنچه بایدبدانیم...

پژوهشـگران اصلی جریان فمینیسـم اسالمی به طور 
عمـده فاطمه مرنیسـی، لیلا احمد، آمنـه ودود، رفعت 
حسـن، عزیـزه الحبری، اسـما بـارلاس، کشـیا علی و 
سـعدیه شـیخ هسـتند. ایـن پژوهشـگران کـه البتـه 
وابسـتگی‌های  و  دیدگاه‌هـا  پژوهشـی،  زمینه‌هـای 
فرهنگـی متنوعـی دارنـد، بـه لحاظ تمرکـز موضوعی 
نیـز آثـار متنوعـی را در زمینه مسـائل زنان در اسالم 

و جوامـع اسالمی تولیـد کرده‌انـد. در ایـن میان: 
1. برخـی از ایـن افـراد خـود را فمینیسـت سـکولار 

می‌خواننـد، 
2. برخـی عنـوان فمینیسـم اسالمی را بـرای خـود 
بـه کار نمی‌برنـد، ولـی از آن جهـت کـه مسـأله مهم 
بـرای آن‌هـا، توجـه بـه ادبیـات پژوهشی‌شـان اسـت، 
بـا این‌کـه چنیـن عنوانـی درباره‌شـان اسـتفاده شـود 

مخالفتـی نمی‌کننـد، 
3. برخـی خـود را بـا این عنـوان می‌شناسـند و آن را 

می‌کنند،  پـردازش 
4. دسـت آخـر برخـی دیگـر بـه هیـچ نحـو چنیـن 

نمی‌پذیرنـد.  را  عنوانـی 
بـا همـه اختلاف‌هـای موجـود، در عناصـر هویتـی و 
اشـتراکاتی وجـود  نویسـندگان  ایـن  روش‌شـناختی 
دارد کـه بررسـی تطبیقـی آن‌هـا در کنـار همدیگر را 
توجیـه می‌کنـد. آن‌هـا، همه بـر ایـن باورند کـه باید 
سـاختارهای جنسـیتی در اسالم -به عنوان دینی که 
از رهگـذر تاریـخ و سـاحت نمادینِ فرهنگ به دسـت 
ما و جامعه‌مان رسـیده اسـت- را بازکاوی و بازاندیشی 

کرد؛

فاطمه مرنیسـی؛ اولین شـخصیت مهم منسـوب به فمینیسـم اسلامی 
اسـت، ادبیـات او تأثیـر نیرومنـدی بر نویسـندگان موافـق و مخالف پس 
از خود داشـته اسـت. مرنیسـی در کتاب خود بدون این‌که سـراغ کاوش 
انتقـادی هندسـه جنسـی- جنسـیتی ارائه‌شـده توسـط منابـع اصلـی 
اسالمی برود، تفسـیرها و ایدئولوژی‌های جنسـی- جنسـیتی دانشورانی 
ماننـد غزالـی را مطـرح می‌کند کـه نتیجه‌ای جز اشـتباه‌گرفتن تفسـیر 
اسالم بـا خـود اسالم در بـر نـدارد. او در کتـاب حـرم سیاسـی؛ پیامبر 
و زنـان، تالش می‌کنـد تـا انـدازه‌ای از یـوغ تفسـیرهای زن‌سـتیزانه از 
اسالم بیـرون بـرود، امـا در آخـر نیز تسـلیم تفسـیرهای زن‌سـتیزانه از 

می‌شود. اسالم 
در پـردازش مرنیسـی از سـه جانـب وحـی خداونـدی، خواسـته پیامبر، 
رفتـار پیامبـر، او را بـر ایـن بـاور می‌یابیـم کـه پیامبـر دوسـتدار زنـان 
و مدافـع آزادی و برابـری زن‌هـا بـوده اسـت؛ به‌طوری‌کـه گاه خداونـد 
و پیامبـر در برابـر زیاده‌خواهی‌هـای مـردان مقاومـت می‌کننـد و بـه 
آیه‌هایـی  و  فرامی‌دهنـد  گـوش  زن‌هـا  برابری‌طلبانـه  خواسـته‌های 
انقلابـی نـازل می‌شـود، امـا گاهـی هـم در برابـر جبهـه متحـد مـردان 

مدینـه بـه سـرکردگی عمـر پسـر خطـاب کوتـاه می‌آینـد.
مبنای فلسـفی فاطمه مرنیسـی در روش‌شناسـی گونه‌ای از الهیات است 
کـه شـامل نظریـه‌ای در باب وحـی و تاریخ‌منـدی آن، نظریـه‌ای در باب 
نبـوت و برسـاخت اجتماعـی آن و مهم‌تر از همه، نظریـه‌ای در باب عدل 
الهـی اسـت، گرچـه در آثار مرنیسـی تصریح نشـده اسـت، ولـی تحلیل 
کارهـای ایـن نویسـنده به طور جـدی تأثیر روش‌شـناختی آن را نشـان 
می‌دهـد. عـدل الهـی در زمینـه ارتباطـات جنسـیتی، در وحـی قرآنی و 
نبـوت پیامبـر تجسـم پیـدا نمی‌کنـد و تسـلیم ضرورت‌هـای راهبـردی 

سیاسـت یـک جامعه‌ ناعادلانه اسـت. 
اسـاس تالش مرنیسـی این اسـت کـه بـا بسـترمندکردن قرآن 
و حدیـث، از یـوغ تفسـیرهای زن‌سـتیزانه، تا جایی کـه قلم‌اش 
یـاری می‌دهـد، درآیـد، امـا دربـاره قـرآن ناموفق عمـل می‌کند 
اسالمی  هندسـه جنسـی- جنسـیتی  تالش‌اش  تنهـا  نـه  و 
گفـت  می‌تـوان  بلکـه  نمی‌دهـد،  نتیجـه  را  برابری‌طلبانـه‌ای 
آن‌چـه در آخـر اتفاق می‌افتد، اسـتفاده از روش بسترمندسـازی 
بـرای عقیم‌گذاشـتن اسـتخراج یـک هندسـه برابری‌طلبانـه از 

اسـت.  قرآن 
کار مرنیسـی اثـری مؤثـر و دارای الهام‌بخشـی‌های فـراوان برای 
فمینیسـت هـای اسالمی می باشـد کـه مهم‌ترین ارمغـان آن، 
یعنـی شـناخت متـن  بسترمندسـازی؛  مؤلفـه روش‌شـناختی 
و  نـزول  زبانی-فرهنگی-اجتماعی-سیاسـی  بسـتر  در  مقـدس 

صـدور آن، اسـت.

فمینیست های اسلامی
زهراشجاعی
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آنچه بایدبدانیم...

لیلا احمد به عنـوان یک تاریخ‌پـژوه یکی دیگر از 
شخصیتهای منسوب به فمینیسـم اسلامی است. 
اهتمام او در مهم‌ترین کتابش اسالم و جنسـیت؛ 
بـازکاوی  امـروزی،  جـدال  تاریخـی  ریشـه‌های 
تصـورات و نهادهای اجتماعی- حقوقی جنسـیتی 
در جوامـع اسالمی در تاریـخ و یافتن ریشـه‌های 
ایـن تصـورات و نهادهـا در جوامـع و تمدن‌هـای 
عربـی، ایرانی، بیزانسـی، رمی، یونانی، آشـوری و... 

است. 
لیال احمـد چون سـاختار فقهـی شـکل‌گرفته در زمینه جنسـیت در 
تمـدن اسالمی را متأثـر از سـنت‌های اجتماعی پیشااسالمی موجود 
در قلمروهـای مفتوحـه و گفتمان‌های غالب جنسـیتی آن‌ها می داند، 
علاقه‌منـد و دل‌مشـغول کاوش شـباهت‌های موجـود میـان نهادهـای 
حقوقـی جنسـیتی آن جوامـع با نهادهـای حقوقی بسـط‌یافته در فقه 
اسالمی اسـت. بنابراین شـاید بتـوان مهم‌ترین رهاورد روش‌شـناختی 
لیال احمـد برای فمینیسـم اسالمی را بـازکاوی تصـورات و نهادهای 
اجتماعـی- حقوقی جنسـیتی اسالمی در تاریـخ دانسـت؛ چراکه این 
کار می‌توانـد سـاخت و تکـون فقـه و به‌طورکلـی معرفـت اسالمی در 
همـه سـاحت‌هایش را در بسـتر تاریخـی- تمدنـی‌اش قـرار بدهـد و 

تأثـرات جـدی‌اش از ایـن جوامـع و تمدن‌هـا را بکاود. 
عنصـر مهـم و مؤثـر دیگری کـه در کار لیال احمد حضـور دارد تمییز 
او میـان اسالم اخلاقـی کـه به لحـاظ جنسـیتی برابری‌طلبانه اسـت، 
و اسالم پدرسـالارانه اسـت. احمد نیز مانند مرنیسـی، از »اسالم چه 
کـرد« و »اسالم چـه نکرد« بـه شـکلی منفـی و ملامت‌گرانه صحبت 
می‌کنـد، وی علاقه‌ای به تمییز بازنمایی‌ها و تفسـیرهای صورت‌گرفته 

از اسالم بـا خود اسالم ندارد.
احمـد، تاریخ‌نـگاری اسالمی را نقـد می‌کنـد و می‌گویـد »تمـدن 
اسالمی نیـز تاریخ را بـه نحوی پردازش کـرد که دوره پیش از اسالم 
عصـر جاهلیـت و اسالم به عنـوان تنها منبـع آن‌چه تمدن محسـوب 
می‌شـد، بـه حسـاب آیـد. بدیهـی اسـت کـه چنیـن پردازشـی از نظر 
ایدئولوژیکـی مفیـد فایـده بـود و سـوای مـوارد دیگـر ایـن واقعیت را 
پنهـان می‌کـرد که وضع زنـان در برخی فرهنگ‌هـای خاورمیانه پیش 
از ظهـور اسالم در مقایسـه بـا بعـد از آن بـه طـور قابـل توجهی بهتر 
بـود«. احمـد از هـر فرصـت و سـرنخی بـرای خـوب نشـان‌دادن مقام 
و آزادی زن در میـان عـرب جاهلـی اسـتفاده می‌کنـد و ارجاعـات‌اش 
نیـز بـه نویسـندگان همیـن تمدن اسالمی مانند ابن‌سـعد نویسـنده 
الطبقـات الکبـری، ابوالفـرج اصفهانی صاحـب الاغانی و مستشـرقینی 
اسـت کـه احتمـالاً اصل منابع‌شـان در تاریخ‌نویسـی از عرب و اسالم، 

همیـن منابع اسـت.
از اشـکالات کار لیال احمـد عـدم ارائـه تصویـری جامـع از زن جاهلی 
و تحولاتـی کـه اسالم دربـاره او رقـم زد مـی باشـد؛ تصویـر جامعـی 
کـه به دور از برداشـت‌های گزینشـی و تفسـیرهای تحکمـی از برخی 
نقل‌هـای تاریخـی، می‌تواند مبنای اسـتوارتری برای فهم جنسـیت در 

جهان‌بینـی اسالمی فراهـم کند.

آمنـه ودود، روش‌هـای تفسـیری سـنتی را بـرای 
خوانشـی صائـب از قـرآن در زمینه جنسـیت ناکافی 
و غلط‌انـداز دانسـته و می‌خواهـد بـا بناکـردن بحث 
خـود بـر یـک روش‌شناسـی جایگزیـن، تفسـیری 
جایگزیـن از قـرآن و جنسـیت ارائـه دهـد تـا هـم 
چشـم‌اندازی زنانـه را در خوانش قـرآن اتخاذ کرده و 
هم مشـکلات روش‌شـناختی تفاسیر سـنتی را چاره 
کنـد. ودود تالش می‌کند تا با واسـازی تفسـیرهای 
مردسـالارانه از نظـام جنسـیتی موجود در قـرآن و با کمک‌گرفتن 
از جهان‌بینـی خـود متـن و بـا کل‌نگـری و در نظرگرفتـن همـه 
قـرآن در هنـگام تفسـیر هر آیه خاص، تفسـیرهایی ارائـه دهد که 
بـا محکمـات اخلاقـی و برابری‌طلبـی قرآنـی در زمینه جنسـیت 

منطبق باشـند. 
ودود که در برابر نامیده‌شـدن به عنوان یک فمینیسـت، مقاومت و 
آن را رد می‌کند نیز مانند روش‌شناسـی مرنیسـی، بسترمندسازی 
را بـه‌کار می‌گیـرد، او بـدان علت کـه این بسترمندسـازی را علاوه 
بـر متـن مقـدس بـه سـنت‌های تفسـیری از متـن مقـدس نیـز 
تسـری می‌دهد، همانند مرنیسـی در بند سـنت تاریخی حدیثی- 
تفسـیری سـنتی و مردسـالارانه نمی‌مانـد. در این‌جاسـت که یک 
الهیات مؤمنانه و توحیدی به‌جای یک الهیات شـبه شرق‌شناختی 
تالش می‌کنـد تـا یـک روش‌شناسـی هرمنوتیـک توحیـدی بـه 
جای یک هرمنوتیک شـبه شرق‌شناختی فمینیسـتی را بیافریند. 
آمنـه ودود در کتـاب کم‌حجـم »قـرآن و زن« بـا هرمنوتیـک 
توحیـدی خـود، سـنتی نیرومنـد در ادبیـات پژوهشـی در زمینـه 
اسالم و زن ایجـاد می‌کنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه هنـوز و بـا گذشـت 
بیـش از سـه دهـه یکـی از اصلی‌تریـن و پرارجاع‌تریـن آثـار ایـن 
حـوزه در میان پژوهشـگران و نویسـندگان آن اسـت، امـا با این‌که 
ودود بـا ایـن هرمنوتیـک توحیدی قـرآن را از چشـم‌انداز یک زن 
خوانش کرده و از هندسـه جنسـیتی قرآن تفسـیری برابری‌طلبانه 
و زن‌دوسـتانه و بـه دور از سـرکوب ارائـه داده اسـت، امـا برخی از 

مسـائل همچنـان بـرای او باقی اسـت.
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قانونی 1400 ساله،مدافع حقوق زنان!
فائزه سادات موسوی

ــاری،  ــه دادی ــاوت از جمل ــابقه قض ــال س ــدود ده س ح
ــال  ــدود ده س ــن ح ــت دادگاه و همچنی ــی و ریاس دادرس
ســابقه وکالــت و ریاســت شــعبه ۱۱۵ تجریــش بخشــی 
ــک  ــه ی ــل پای ــوی وکی ــد موس ــید محم ــوابق س از س
ــت  ــاوت و وکال ــه قض ــه تجرب ــت. وی  ک ــتری اس دادگس
را توامــان دارد و بــا حضــور خــود در صــدا و ســیما غالبــا 
ــه  ــت، گزین ــردم اس ــی م ــوالات حقوق ــخگوی س پاس
ــود را  ــز خ ــر انگی ــش ب ــوی چال ــا گفتگ ــود ت ــبی ب مناس
ــی  ــگاه فقهی-حقوق ــدن ن ــه روز ش ــرورت ب ــه ض در زمین

ــم. ــام دهی ــا وی انج ــوق زن ب ــئله حق ــه مس ــیعه ب ش
مطالب پیش رو گزیده ای از آن گفتگوست:

ــه در  ــرا)س( ک ــرت زه ــرار دادن حض ــو ق ــد الگ ــی معتقدن برخ
ــرایط  ــر ش ــل تغیی ــه دلی ــتند، ب ــی زیس ــل م ــرن قب ــن ق چندی
ــرای  ــروز، ب ــات ام ــاد مقتضی ــیار زی ــای بس ــاوت ه ــاع و تف اجتم
بانــوان امــروزی کار درســتی نیســت شــما ایــن گــزاره را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــا گذشــت زمــان و تغییــر مــکان  ــه، بعضــی مــوارد هســتند کــه ب بل
ــی و  ــات اخلاق ــل برخــی از خصوصی ــد مث ــری نمــی کنن ــچ تغیی هی
ــت  ــت و عفــت زن و همینطــور امان اعتقــادی،  اخلاقیــات مثــل نجاب
ــر  ــه متغی ــتند ک ــی نیس ــا چیزهای ــن ه ــی. ای ــوا و  پاکدامن داری، تق
ــم  ــتند و الان ه ــار داش ــا اعتب ــن ارزش ه ــل ای ــرن قب ــند. ده ق باش
ســرجای خــود هســتند بــدون اینکــه تغییــر کننــد و قــرن هــای بعــد 
ــن حضــرت زهــرا)س(  ــر نیســتند. بنابرای ــل تغیی هــم همینطــور، قاب
کــه  دارای ایــن ویژگــی هــا بودنــد کمــاکان الگــوی مناســبی بــرای 

ــود. ــد ب ــان عفیــف و پاکدامــن هســتند و خواهن زن
منظــور مــن از الگــو قــرار دادن ، الگــو قــراردادن بــرای ثبــت حقــوق 

و تکالیــف زنــان اســت. نــه قــرار دادن الگــوی اخلاقــی. 
ــش  ــال پی ــه ۱۴۰۰ س ــد ک ــی بودن ــرا)س( بانوی ــرت زه ــه حض اینک
ــت مــی  ــات آن زمــان حجــاب رعای ــه اقتضائ ــد، ب زندگــی مــی کردن

ــد و  ...  کردن
مثــال هــای زیــادی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه حقــوق مــا 
بــر اســاس شــرایط بانویــی کــه ۱۴۰۰ ســال پیــش زندگــی 
مــی کــرد وضــع مــی شــود. ایــن درســت اســت کــه یــک 
ــد  ــی کن ــی م ــروز زندگ ــان ام ــات زم ــا مقتضی ــه ب ــی ک بانوی
ــون  ــا پیــش فــرض هــای ۱۴۰۰ ســال پیــش برایــش قان ب

وضــع کننــد؟
ــه  ــم ک ــی ه ــروز قانون ــت و ام ــط اس ــرض غل ــن ف ــر م ــر، از نظ خی
وضــع مــی کننــد متناســب بــا زمــان مــا اســت و اینطــور نیســت کــه 
ــر اســاس ۱۴۰۰ ســال پیــش وضــع  ــد قوانیــن و حقــوق را ب بخواهن

کننــد. کســی همچنیــن ادعایــی نکــرده کــه قوانینــی کــه در مجلــس 
ــش  ــال پی ــاس ۱۴۰۰ س ــر اس ــود ب ــم میش ــامی تنظی ــورای اس ش
ــرداری  ــت و الگوب ــرا)س( تبعی ــن اینکــه از حضــرت زه اســت. بنابرای
مــی کنیــم بــه خاطــر خصوصیــات اخلاقــی اســت. منتهــی بــه لحــاظ 
حقوقــی مبانــی و ریشــه هــا بــه ســنت و کتــاب مــا بــر مــی گــردد 
. و مجلــس شــورای اســامی ، شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــر اســاس قــرآن و ســنت کتــب اربعــه، ادلــه عقلــی و 
نقلــی تصمیــم مــی گیرنــد و قانــون و حقــوق را تصویــب مــی کننــد.
مثــا بــر فــرض مثــال مســئله دیــه، کــه دیــه زن نصــف دیــه مــرد 
ــه ای  ــرای جامع ــون ب ــن قان ــی ای ــی دارد وقت ــه توجیه ــت. چ اس
اســت کــه ۱۴۰۰ ســال پیــش وضــع شــده وجــود داشــته؟ مگــر 
اصــل ایــن نیســت کــه قوانینــی کــه بایــد در اســام باشــد قوانیــن 
ــن  ــان قوانی ــه اقتضــاء زم ــد نســبت ب ــا بای ــه هســتند ، و علم اولی
ثانویــه وضــع کننــد؟ چــرا بایــد همچنــان مطابــق اســام آن زمــان 
دیــه زن نصــف دیــه مــرد باشــد؟ در حالیکــه آیــه ای هــم در قــرآن 

بــر تاکیــد ایــن مــورد نداریــم.
بــه ایــن دلیــل کــه بــار مســئولیت مالــی خانــواده هــا بــر عهــده مــرد 
ــه مــرد دو  ــا اگــر دی ــد. ثانی ــرار داده ان ــر ق ــه مــرد را دوبراب اســت دی
ــا  ــرد از دنی ــر م ــرا اگ ــت. زی ــع زن اس ــه نف ــع ب ــد، در واق ــر باش براب
بــرود، دیــه او بــه خانــواده اش مــی رســد. بحــث بعــدی در خصــوص 
ــی کــه در کشــور مــا وضــع  ــه ایــن اســت کــه عمــا طبــق قانون دی
شــده دیــه مــرد و زن باهــم برابــر اســت. چــرا؟ زیــرا اگــر تصــادف یــا 
ــوم  ــه محک ــواده کســی ک ــه خان ــد، درســت اســت ک ــی رخ ده اتفاق
شــده بایــد دیــه را پرداخــت کنــد ولــی نصــف دیــه زن را پرداخــت 
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ــن الان در  ــد. بنابرای ــد و نصــف دیگــر را بیمــه پرداخــت مــی کن کن
جامعــه مــا عمــا ایــن اســت کــه اگــر تصادفــی هــم بشــود و دیــه ای 
هــم بخواهــد تعلــق گیــرد ،  مســاوی تعلــق میگیــرد. چــه بــرای مــرد 

ــرای زن. و چــه ب
در جامعــه مــا طــوری قانونگــذاری شــده اســت کــه در نهایــت دیــه 
ــه زن  ــغ را ب ــا ادارات بیمــه نصــف مبل ــر اســت. قب ــرد براب ــا م زن ب
ــر  ــا هــم براب ــی الان ب ــر ول ــرد دو براب ــه م ــد و ب ــی کردن پرداخــت م

اســت.
یعنی این گزاره در متن قانون ذکر شده؟ 

بله. قانونی تصویب شده که دیه زن و مرد برابر است.
شــما حقــوق زنــان امــروز را نســبت بــه ســبقه حقــوق آن هــا 
در تاریــخ گذشــته ایــران چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ ســیر 

نزولــی داشــته یــا صعــودی؟
خــب بــا توجــه بــه اینکــه اگــر بخواهیــم بــا قبــل از انقــاب مقایســه 
کنیــم ، مــی بینیــم کــه بعــد از نظــام جمهــوری اســامی وضعیــت 
حقوقــی زن هــا بهتــر شــده اســت. چــرا کــه بعــد از انقــاب اولا هــم 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــم مجم ــد و ه ــیس ش ــان تاس ــورای نگهب ش
نظــام و اگــر مصوباتــی در مجلــس وضــع شــود، شــورای نگهبــان تمــام 
مصوبــات را بررســی مــی کنــد و وظیفــه دارد کــه  قوانیــن را بــا قانــون 
ــت  ــر رعای ــان بهت ــوق زن ــس حق ــد. پ ــق ده ــرع تطبی ــی و ش اساس
ــا مصلحــت  ــف ب ــان مخال ــوق زن ــن هرکجــا حق شــده اســت . بنابرای
نظــام بــود مجمــع تشــخیص، قوانیــن و حقــوق را اصــاح مــی کــرد. 
پــس بــه طــور کلــی الان وضعیــت حقــوق زن هــا نســبت بــه قبــل 
انقــاب بهتــر شــده و همینطــور نســبت بــه اوایــل انقــاب. چــرا کــه 
الان نماینــدگان دارای تحصیــات بالاتــری هســتند. مضــاف براینکــه 
ــان اســت  فراکســیونی در مجلــس تشــکیل شــده کــه فراکســیون زن
ــان تشــکیل مــی دهنــد  و  و همــه ی اعضــای ایــن فراکســیون را زن

قوانیــن و حقــوق مرتبــط بــا خانــم هــا را رصــد مــی کننــد.
ــدور  ــرای ص ــی  ب ــاب تلاش ــل از انق ــا قب ــای م ــرا علم چ
ــد ؟ ــی نکردن ــوب حقوق ــن مکت ــه قوانی ــرعی ن ــن ش قوانی
ســابق بــر ایــن هــم راجــع بــه حقــوق زن کتــاب هــای زیــادی نوشــته 
ــادی در  ــاب هــای زی ــود و دانشــمندان حــوزوی و دینــی کت شــده ب
مبحــث زن نــگارش کــرده بودنــد . ولــی چــون حکومــت در اختیــار 
بیگانــگان بــود،از ایــن جهــت  بســیاری از حقــوق خانــم هــا در قبــل 

از انقــاب تضییــع مــی شــد .
ــن  ــه ممک ــوب ک ــی مکت ــکل حقوق ــن مش ــده تری ــما عم ش

ــد؟ ــی دانی ــه م ــد را چ ــان باش ــرای زن ــون ب ــت در قان اس
نگــرش زنــان نســبت بــه حقــوق خودشــان! خانــم هــا بایــد رســالت 

خــود را بداننــد. 
ــل  ــه قت ــی را ب ــردی زن ــر م ــه اگ ــت ک ــون اس ــی در قان جای

ــرد را  ــد م ــول بخواهن ــواده مقت ــه  خان ــاند، در صورتیک برس
اعــدام کننــد، بایــد نصــف دیــه مــرد را بدهنــد، آیــا ایــن کار 

ــت؟  ــتی اس درس
ــه زن  ــر دی ــرد دو براب ــه م ــه دی ــن اســت ک ــه لحــاظ ای ــن ب ــه ای بل

ــت. اس
خــب بــه نظــر شــما ایــن قانــون واقعــا درســت اســت کــه 
بایــد دیــه نصــف باشــد؟ مثــال هایــی مثــل حــق شــهادت، 
دیــه، حزانــت. کــه مثــا حزانــت در ابتــدا بــرای مــرد اســت 
مگــر اینکــه خــاف آن ثابــت شــود. حــس نمــی کنیــد قانــون 

هــم بــا مــرد ســازگار تــر عمــل کــرده اســت؟ 
ــد از  ــد. بع ــی دهن ــه زن م ــی ب ــنتی خاص ــع س ــت را در مقاط حزان
اینکــه فرزنــد بــه ســن بلــوغ رســید، بســتگی بــه خواســته خــود او 
ــه  دارد. بنابرایــن اینطــور نیســت کــه بخواهنــد از ابتــدا حزانــت را ب

مــرد بدهنــد.
بحث شهادت چطور؟

ثابــت شــده کــه زن هــا در بســیاری از جاهــا بیــش از آنکــه از عقــل و 
منطــق اظهــار کننــد بــر اســاس احساســات تصمیــم مــی گیرنــد، بــه 

همیــن لحــاظ شــهادت مــرد مســاوی شــهادت دو زن. 
چرا در غرب اینطور نیست؟

در غــرب یــک ســری اعتقــادات وجــود دارد و بــرای مــا یــک ســری 
دیگــر.

چــرا حقــوق زن هــا بایــد بــه صــورت مکتــوب در قانــون ثبت 
شــود و بــرای عــدم اجــرای آن بــرای خانــم هــا مجــازات در 
ــی چــرا تکالیــف مــردان کــه حقــوق  نظــر گرفتــه شــود؟ ول
ــود و  ــام ش ــی انج ــورت اخلاق ــه ص ــد ب ــت بای ــان اس زن
ضمانــت اجرایــی آن بــا اخــاق بــودن یــک مــرد است؟شــما 

ایــن جملــه را چطــور تفســیر مــی کنیــد؟
ــف و  ــم. تکالی ــم داری ــش را ه ــه عکس ــت بلک ــور نیس ــه اینط همیش
ــوب  ــون مکت ــد در قان ــم دارن ــه ه ــرد نســبت ب ــه زن و م ــی ک حقوق
شــده اســت . اگــر مردهــا حقــوق زن هــا را رعایــت نکننــد بــرای آنهــا 
مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر در فراهم 
آوری نفقــه، مســکن، خــوراک، پوشــاک و... مــرد کوتاهــی کــرد، قانون 
مجــازات حداقــل شــش مــاه حبــس را در نظــر گرفتــه اســت. ولــی 
اگــر زنــی تمکیــن نکنــد مجــازات زنــدان در نظــر گرفتــه نمــی شــود.

چرا مشکلات حقوق خانم ها بر طرف نشده است؟
بســیاری از موانــع برطــرف شــده و هرچــه زمــان مــی گــذرد قوانیــن 
بــه نفــع زنــان تصویــب مــی گــردد. اگــر هــم مشــکلی هنــوز باقــی 
ــورد آن  ــذاران در م ــون گ ــه قان ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــت، ب اس
شــناخت و آگاهــی کامــل ندارنــد و در صــورت طــرح صحیــح مســئله 

ــون لازم صــورت مــی گیــرد. ــه ســرعت وضــع قان ــرای ایشــان، ب ب

اگــر مردهــا حقــوق زن هــا را رعایــت نکننــد بــرای آنهــا مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر در فراهــم آوری نفقــه، مســکن، خــوراک، پوشــاک 
و... مــرد کوتاهــی کــرد، قانــون مجــازات حداقــل شــش مــاه حبــس را در نظــر گرفتــه اســت. ولــی اگــر زنــی تمکیــن نکنــد مجــازات زنــدان در نظــر گرفتــه نمی شــود.



29

پیامدهای فمینیسم...

اسبابِ بازی
بررسی حضورزنان درصنعت تبلیغات

بـه  محـدود  تنهـا  زنـان  چهـره  از  اسـتفاده  روزهـا  ایـن 
بیلبوردهـای تبلیغاتـی نمی شـود، حتی رسـانه هـای زرد نیز 
بـرای فـروش بیشـتر مجلات خـود اقدام بـه چـاپ تصاویر از 
چهـره زنـان بازیگـر سـینما و تلویزیون مـی کننـد و کارخانه 
هـای محصـولات غذایـی، آرایشـی و بهداشـتی نیـز زنـان را 
محـور بسـته بندی هـای پر زرق و بـرق خود قـرار می دهند.
اسـتفاده از زنان در تبلیغات برگرفته از الگوهای غربی اسـت؛ 
در حالـی کـه نظـام جمهـوری اسالمی در طـول ۳۰ سـال 
گذشـته تاکیـد زیـادی بـر جایگاه و ارزش زنان داشـته اسـت 
و حتـی اسـتفاده ابـزاری از تصاویـر کـودکان را نیـز زیبنـده 
خـود نمـی داند. بـه همیـن منظور تاکنـون قوانیـن متعددی 
در ایـن بـاره مصـوب شـده تـا مانع از ایـن جریان ناپسـند در 

کشـور شود.
تبلیـغ و اطالع رسـانی در هـر حـوزه و حیطـه‌ای که باشـد، 
عالوه بـر اصـول و ضوابـط اخلاقی، قوانیـن و مقرراتـی را نیز 
شـامل می‌شـود که یکی از ایـن ضوابط، عدم اسـتفاده ابزاری 

از زن بـرای تبلیغ کالا اسـت.
بـه دنبـال ایـن اصـل مهـم، کمیتـه‌ مرکـزی‌ سـازمان هـای‌ 
بـا اصالح دسـتورالعمل  تبلیغاتـی‌ کشـور در سـال ۱۳۸۵، 
اجرایـی تبلیغـات شـهری )محیطـی(، دسـتورالعمل جدید را 

در ۱۳ مـاده‌، ۶ تبصـره‌ و ۲۹ بنـد تصویـب‌ و ابالغ‌ کـرد.
یکـی از بندهـای مهـم ایـن دسـتورالعمل اشـاره بـه موضـوع 
عـدم اسـتفاده از زنـان در تبلیغـات دارد: »هرگونـه‌ اسـتفاده‌ 

ابـزاری‌ از زن‌ در تبلیغـات‌ ممنـوع‌ اسـت‌».
امـا نکتـه قابـل تأمـل اینکـه ؛ بـا وجـود اشـاره صریـح ایـن 
قانـون بـه ممنوعیـت اسـتفاده از چهـره زنـان، هنـوز هـم در 

سـطح شـهر و کشـور به راحتـی می تـوان رد پای آگهـی هایی 
را دیـد کـه در آن زنـان محـور اصلـی هسـتند و شـهروندان را 

بـرای خریـد یـک محصـول خـاص تشـویق مـی کنند. 
امـروزه عوامـل تبليغـات و عمليـات رواني بـا آگاهي از سـاختار 
مغـز و سـاز و كارهـاي عصبـي - غـددي، پيـام هـاي خويش را 
بـه گونـه‌اي طراحـي و عرضـه مي‌دارند كـه مخاطبان ندانسـته 

تحـت تأثيـر آن قـرار گيرند.
مهم‌تريـن سـاختار مغـزي مرتبط با عمليـات روانـي بادامه مغز 
اسـت. يافته‌هـاي تحقيقـي نشـان داده اسـت كـه تصاويـر، پيام 
هـا و حـركات داراي بـار هيجانـي شـديد، بـر بادامه مغـز تأثير 

جـدي بـر جـاي مي‌گذارند و مانـع از تأمل و تدبـر مخاطبان براي 
واكنـش در برابـر آن‌گونـه محركات  مي‌شـوند.

عوامـل عمليـات روانـي بيـش از هـر چيـز علاقه‌مندنـد كـه مغـز 
مخاطبـان را تحـت كنتـرل خويـش درآورند. اين بدان معنا اسـت 
كـه آنـان سـناريوي عمليـات رواني خويـش را به گونـه‌اي تدوين 
و اجـرا ميك‌ننـد كـه موجـب مهـار كرتكـس مخاطبان مي‌شـود.

بسـياري از پيـام هـاي )اعـم از تصاويـر،‌ گفته‌هـا، نوشـته‌ها و ...( 
عمليات رواني مي‌توانند بر ناقلان شـيميايي )نوروترانسـميترهاي( 
مغـزي تأثيـر بگذارند. ايـن انتقال‌دهنده‌هاي شـيميايي نيـز تأثير 

انكارناپذيـري در كنتـرل و هدايـت رفتار دارند.
كـه  شـده‌اند  خبـره  آنچنـان  روانـي  عمليـات  عوامـل  امـروزه 

فاطمه سادات میرهاشمی
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مي‌تواننـد محرکاتی را در سـطح ناهشـيار مخاطبـان عرضه دارند. 
در نتيجـه مخاطبـان بـدون آگاهي از حضور محـركات، تحت تأثير 
آن هـا قـرار مي‌گيرنـد. اين‌گونـه محـركات اغلـب تأثيـر خـود را 
از طريـق هورمـون هـاي غـدد مترشـحه داخلـي بـر فرد بـر جاي 

مي‌گذارنـد.
بـه نظر مي‌رسـد عوامـل عمليات روانـي اميدوارند كه با پيشـرفت 
روزافـزون علـوم اعصـاب، رفتـار و زيست‌شناسـي غـدد درون‌ريـز،‌ 
بـه سـاز و كارهايـي دسـت يابند كـه با سـهولت بيشـتري بتوانند 
خويـش  انقيـاد  تحـت  را  مخاطبـان  رفتـار  و  انگيـزش  روحيـه، 

درآورنـد. .
طبـق نظـر پژوهشـگری بـه نـام دکتـر آییـش، مبانـی خاصـی در 
مـورد حضـور زن در تبلیغـات بازرگانـی وجود دارد کـه یکی از آن 
مبانـی ایجـاد پیونـد میـان زن و جاذبـه هـای جنسـی و اغواگری 
اسـت.این روش شـایعی بـرای شـرکت هـای غربـی اسـت که طی 
آن بـدن یـک زن ابزاری اسـت برای جلب توجه مـردان و زنان.این 
نـوع از تبلیغـات بـه انگیـزه فـروش محصـولات صورت مـی گیرد 
و روشـی رایـج اسـت.مانند روش تبلیـغ خودروهـای مسـابقه،مواد 

بهداشـتی و وسایل ورزشـی و... . 
امـا آنچـه مورد نظر این نوشـتار اسـت، مربـوط به بحـث بازنمایی 
زنـان در تبلیغـات تلویزیونـی اسـت. موضـوع بازنمایـی زنـان در 
تبلیغـات یکـی از شـاخه هـای اصلی فرهنـگ عامه محسـوب می 
شـود کـه طرفـداران جنبـش فمینیسـت بـا علاقـه زیادی بـه این 
موضـوع پرداختـه انـد. بتـی فریدان یکی از سرسـخت تریـن افراد 

در نظریـه فمینیسـت اسـت کـه بخـش بزرگـی از 
اثـر معـروف خود)رموز زنانـه(را به تحلیـل محتوای 
و  تلویزیـون  تبلیغـات  نقـد  و  زنـان   هـای  مجلـه 
تکنیـک هـای پژوهش در مـورد بازار،اختصاص داده 

ست. ا
هـای  بررسـی  و  تحقیقـات  موضـوع  ایـن  دربـاره 
بسـیاری صـورت گرفته که حاکـی از بازتولید برخی 
از تفکـرات سـنتی دررابطـه با زنان بوده اسـت.حتی 
در تحقیقـات  خارجـی هـم بـه ایـن موضوع اشـاره 
شـده اسـت .به طـور مثال دایـر در سـال ۱۹۸۱ به 
بررسـی ۱۷۰ پیـام بازرگانـی تلویزیونـی پرداخت و 

نتیجـه مطالعـات خـود را چنیـن اعلام کـرد که:
بـه طـور کلـی ۶۶ درصـد از شـخصیت هـای اصلی 
در پیـام هـای بازرگانـی مردان بـوده اند و یـا اینکه 
صـدای گوینـده مـرد بـوده اسـت. در همـه ی پیام 
هـا مردان مسـتقل هسـتند و زنـان وابسـته. تصویر 
نمایـی مـردان بـه گونـه ای اسـت که عمدتـا آن ها 
را افـرادی کاردان و مقتـدر نشـان داده و زنان اغلب 
مصـرف کننـده محصولات بـوده اند.زنان بیشـتر در 

داخـل منـزل نشـان داده شـده انـد. دایـر اینطور نتیجـه گیری 
می کند که:

وضعیـت زنان در تبلیغات همان وضعیتی اسـت کـه تاچمن آن را 
فناسـازی نمادیـن زنان خوانده اسـت.به عبـارت دیگـر، پیام های 
بازرگانـی ارزش هـای اجتماعـی حاکم را منعکس مـی کنند. زنان 
مهـم نیسـتند، مگـر در خانـه و حتـی در خانـه نیـز مـردان داناتر 
هسـتند و ایـن نکته ای اسـت کـه از صدای گوینده مـرد در تبلیغ 

زنانه نتیجـه گیری می شود.)اسـتریناتی،ص۲۴۷(
دومینیـک اسـتریناتی در کتـاب »نظریـه هـای فرهنـگ عامه« از 

قـول دایـر ؛ روانشـناس و محقـق آمریکایـی می نویسـد : 
»بررسـی آگهـی هـای بازرگانـی نشـان مـی دهـد کـه جنسـیت 
همیشـه براسـاس قالـب های سـنتی فرهنگـی به تصویر کشـیده 
مـی شـود، زنـان موجودیتی فـوق العـاده زنانـه دارند.) بـه عنوان 
یـک شـیئی سکسـی، زن خانـه دار، مـادر و کـد بانو، و مـردان در 

موقعیـت هـای قـدرت و تسـلط بـر زنان.«
دیـدگاه جنسـیتی تنهـا رسـانه ملـی مـا را آزار نمـی دهـد. ابعـاد 
ایـن نگـرش تبعیـض آمیـز در رسـانه هـای غربـی، در مهـر مـاه 
سـال ۱۳۸۷ نماینـدگان پارلمـان اروپا را وادار بـه تصویب مقررات 
جدیـدی نمـود کـه براسـاس آن نمایـش خانم هـا در حـال انجام 
کارهـای خانـه داری ماننـد آشـپزی ، جـارو کردن، رخت شسـتن 

و ... در کشـورهای اتحادیـه اروپـا ممنـوع خواهـد بود. 
فمینیسـت هـای اروپایـی طـی مبـارزات طولانـی و همـه جانبـه 
ی خـود توانسـتند نماینـدگان پارلمـان اروپـا را متقاعـد کنند که 

مبانـی خاصـی در مـورد حضـور زن در تبلیغـات بازرگانـی وجـود دارد کـه یکـی از آن مبانـی ایجاد پیوند میـان زن و جاذبـه های جنسـی و اغواگری 
اسـت.این روش شـایعی بـرای شـرکت هـای غربـی اسـت کـه طی آن بـدن یک زن ابزاری اسـت بـرای جلـب توجه مـردان و زنان.
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اسـتفاده از کلیشـه کدبانوگـری منجـر بـه تبعیـض جنسـیتی و 
حتـی تشـدید خشـونت علیـه زنـان خواهد شـد. 

مطالعاتـی کـه توسـط پژوهشـگران اروپایـی صورت گرفتـه موید 
دیـدگاه جنسـیتی در بازنمایی زنـان در تبلیغات بازرگانی اسـت .
دکتر حسـین پاینده عضو هیئت علمی دانشـگاه علامه طباطبایی 
در نشسـتی تحـت عنوان »تحلیل نشـانه شناسـانه ی آگهی های 
تجـاری تلویزیـون ایـران« ) در سـال ۱۳۸۴ ( چنـد آگهی تجاری 
بـا پرداختـن بـه مفهـوم جنسـیت Genderو بر سـاخته شـدن آن 
در آگهـی هـای تجـاری تلویزیون ایـران را مورد تجزیـه و تحلیل 

قـرار داد و چنیـن نتیجه گرفت:
زن  جنـس  دربـاره  تجـاری  آگهی‏هـای  در  کـه  کلیشـه‏هایی   «
یـا مـرد سـاخته می‏شـوند ، انجـام برخـی کارهـا را ذاتـاً زنانـه یا 
مردانـه نشـان می‏دهنـد کـه در پنداشـت‏های مـا در خصـوص 
وظایـف دو جنـس تأثیرگذارنـد. کلیشـه‏های جنسـیتی یکـی از 
عوامـل تنظیـم رابطـه بیـن دو جنس هسـتند. در واقع بخشـی از 
توقعاتـی کـه مـردان و زنـان در این جامعـه از هم دارنـد از طریق 
ابزارهایـی گفتمانـی شـکل می‏گیرنـد که کلیشـه‏های جنسـیتی 

یکـی از آنهاسـت.«
در سـال ۱۳۸۴ »موسسـه مطالعات و تحقیقات زنان«،  پژوهشـی 
تحـت عنوان بررسـی تصویرسـازی نقش جنسـیت در آگهی های 
بازرگانـی سـیمای جمهـوری اسالمی ایـران بـا هـدف پژوهـش، 

شـناخت تفاوت‌هـا میـان چگونگی نمایـش زنان و مـردان بازی‌گرِ 
نقـش اصلـی آگهی‌هـای تلویزیونی انجـام داد .

» در  راسـتای اجـرای  این پژوهش، ۱۳۹آگهـی )نمونه‌ی آماری( 
به روش تحلیل محتوا بررسـی شـد.

در  )مـرد/زن(  اصلـی  میـان شـخصیت  کـه  داد  نشـان  یافته‌هـا 
از لحـاظ شناسـه‌های گفته‌شـده تفـاوت  آگهی‌هـای تلویزیونـی 
وجـود دارد و نمایـش مـردان و زنـان در آگهی‌هـای تلویزیونی در 

راسـتای نقش‌هـای سـنتی اسـت.« 
بررسـی موردی آگهی های تجاری در سـیمای جمهوری اسلامی، 
در ایـن مقـال نمـی گنجـد، تنها کافی اسـت نیم نگاهـی بیفکنیم 
بـه آگهـی هـای مربـوط بـه انـواع لـوازم خانگی، مـواد شـوینده ، 
مـواد غذایـی و...کـه همگی بر نقش سـنتی زن و محبـوس کردن 
او در فضـای خانـه اصراردارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بیش از 
۶۰ درصـد جامعـه ی دانشـگاهی مـا را دختـران و زنـان تشـکیل 
مـی دهنـد و حضـور موثر آنـان در حوزه هـای مدیریتـی ، علمی، 

فرهنگـی، هنـری، ادبـی و...، غیـر قابل انکار اسـت.
محصـور کـردن زن در چارچـوب خانـه و وظایـف خانـه داری بـه 
هیـچ روی بـا واقعیـت هـای موجـود در جامعـه ی مـا همخوانـی 
نـدارد و همانگونـه کـه پیـش تر اشـاره شـد ، این رویکـرد تنها به 
بازتولیـد فرهنگـی و القـای حـس برتـری و سـلطه جویـی مردان 

بـر زنان نظـر دارد. 

پیـام هـای بازرگانـی ارزش هـای اجتماعـی حاکـم را منعکـس مـی کنند. زنـان مهم نیسـتند، مگر در خانـه و حتی در خانـه نیز مردان داناتر هسـتند 
و ایـن نکتـه ای اسـت کـه از صـدای گوینـده مـرد در تبلیغ زنانـه نتیجه گیری می شـود.
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پیامدهای فمینیسم...

زوال مادری...
مفهـوم مـادری )motherhood( و نحـوه تحلیل و مواجهه بـا آن در تاریخ 
پـر فـراز و فـرود مبـارزات برابری‌خواهانـه زنـان تحـولات فراوانـی بـه 
خـود دیده اسـت. فمینیسـت هـا معتقدنـد مـادری به‌عنـوان وظیفه‌ای 
دشـوار، پ رمسـئولیت، تمام‌وقـت، بـدون دسـتمزد، بـدون بیمـه، بدون 
مرخصـی و بـدون بازنشسـتگی و در ارتبـاط مسـتقیم با بـدن زن، یکی 
از محوری‌تریـن مفاهیمـی اسـت که دسـت مایـه ی سـاخت و پرداخت 

طیـف متنوعـی از نظریات فمینیسـتی شـده اسـت.
تقریبـاً همـه فمینیسـت‌ها متفق‌القول‌انـد کـه مسـئولیت زنـان بـرای 
مـادری، علـت اصلـی تقسـیم جنسـی کار و اسـتمرار سـلطه مـردان بر 
زنـان اسـت. بارداری‌هـای مکرر و مسـئولیت پـرورش و تربیـت کودکان 
مشـغولیتی اسـت کـه در طـول تاریـخ و در اغلـب جوامع بشـری، کلیه 
فعالیت‌هـای یـک زن را تحت‌تأثیـر خـود قرار مـی‌داده اسـت. به طوری 
کـه سـاندرا هاردینـگ معتقد اسـت  که رهایـی از بارداری‌هـای مکرر به 
لطـف قرص‌هـای پیشـگیری از بـارداری یکـی از مهم‌تریـن و مؤثرترین 
عوامـل رشـد و توسـعه فمینیسـم در جوامـع بشـری بوده اسـت؛ چراکه 
فرصـت و فراغـت اندیشـیدن و اعتـراض و برابـری خواهی را بـرای زنان 

فراهـم کرد.
در  واکنش‌هـا  نخسـتین  از  یکـی  ببینیـم  اگـر  نیسـت  انتظـار  از  دور 
میـان فمینیسـت‌ها شـعار »زنـان بایـد از مـادری رهـا شـوند« باشـد و 
بـاز طبیعـی اسـت کـه چنین خواسـتی بـا بازخوردهـای مثبتـی مواجه 
نشـود. بـه همیـن دلیـل پـس از دسـتیابی زنـان بـه‌ حـق رأی در مـوج 
اول فمینیسـم، تأکیـد بـر ایـن کـه جایـگاه اصلـی زنـان خانـه اسـت، 
محـور اصلـی ایدئولـوژی حامـی خانه‌نشـینی زنـان را تشـکیل داد. ایـن 

ایدئولـوژی در قـرن بیسـتم در غـرب بـا واژگان مدرنـی چون مهندسـی 
خانـه و مدیریـت خانـه توجیـه شـد. به‌ ایـن‌ ترتیـب زن، واجد سـلطه و 
قدرتـی اسـتثنایی در خانـه معرفی می‌شـد تـا بتواند بی‌قدرتـی زنان در 

عرصـه عمومـی را جبـران کند.
و  مهـم  و  پیچیـده  بسـیار  وظیفـه  یـک  بـه  مـادری  در دهـه ۱۹۵۰ 
مسـئولیتی تمام‌عیـار تبدیل شـد. به زنان گفته می‌شـد پـرورش کودک 
پرچالش‌تریـن کاری اسـت کـه می‌تواننـد انجـام دهنـد و بـا ایـن کار به 
احسـاس کمال می‌رسـند و این بیشـتر از هر شـغلی ارزش دارد. در این 
دوره خانه‌نشـینی به‌عنـوان پدیده‌ای رمانتیک جلوه داده می‌شـد که زن 
بـا آن هیـچ کمبـودی نخواهـد داشـت. اصل بر این بـود که اگـر زنی در 
چنیـن وضعـی در خانه احسـاس رضایت نکنـد، از نظر عاطفی ناسـازگار 
و بیمـار اسـت. ایـن ایدئولـوژی در تجربـه و عمـل ناکارآمدی خـود را به 
اثبـات رسـاند و بـه سـرخوردگی نسـلی از زنـان انجامیـد که زمینه‌سـاز 
بـروز موج دوم فمینیسـم شـدند. داسـتان »وانهـاده« اثر سـیمون دوبوار 
یکـی از آثـاری اسـت کـه در آن می‌تـوان به‌خوبـی مسـیر ایـن اندیشـه 

فمینیسـتی را دنبـال کرد.  
سـیمون دوبـوار در کتـاب »جنـس دوم« تالش کـرد بـا اسـتناد بـه 
نمونه‌هـای فراوانـی نشـان دهد که »غریزه مـادری وجود نـدارد«. او ادعا 
کـرد ایـن کلمـه در هیـچ مـورد برای نوع انسـان بـه‌ کار برده نمی‌شـود. 
دوبـوار در »جنـس دوم« با نگاهی عمدتاً روان‌شـناختی بـه نقد مادری و 
نحـوه مواجهـه زنان بـا آن می‌پـردازد و با دنبال‌کـردن این ادعـا که زن، 
زن زاده نمی‌شـود، بلکـه در فراینـد جامعه‌پذیـری زن می‌شـود، زمینه را 

بـرای ادامـه انتقادات فمینیسـت‌ها بـه مـادری فراهم کرد.
امـا در یـک نـگاه کلی می‌تـوان مواضع تفکـرات مختلف فمینیسـتی در 
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قبـال مسـاله مـادری را چنیـن خلاصـه کرد که بـه باور فمینیسـت‌های 
لیبـرال مـادری تنها وقتـی به یک عمل انسـانی لذت‌آفرین و مسـئولانه 
تبدیـل می‌شـود کـه زنـان بتوانند بـا آگاهی و مسـئولیت انسـانی کامل 
تصمیـم بگیرنـد مـادر باشـند. ایـن فقـط حـق زن اسـت کـه بخواهد یا 
نخواهد بچه‌دار شـود. درواقع فمینیسـم لیبرال مشکل مادری را در نقش 
به‌طـور اجتماعـی سـاخته و تقدیس‌شـده مـادری می‌دانـد؛ در حالی‌کـه 
فمینیسـم سوسـیال معتقد اسـت مادری از آن‌جهت مشـکل‌آفرین است 
کـه در بسـتر اقتصـادی مذکـر روی می‌دهند و فمینیسـم رادیـکال این 
ایـده را مطـرح کـرد که مـادری هم منبـع ارزش‌هـا و ویژگی‌های خاص 
زنـان اسـت کـه می‌توانـد مبنایی بـرای فرهنگ زنانـه فراهم کنـد و هم 

شـکلی از سـرکوب که مردسـالاری آن را نهادینه کرده اسـت.
در خالل مـوج سـوم فمینیسـم با تکیـه و تأکیـد بر »تفـاوت« و تقویت 
نظریه‌پـردازی از چشـم‌انداز فمینیسـتی، بـا نـگاه پخته‌تـری نسـبت به 
مـادری مواجـه می‌شـویم. به‌عنـوان مثـال آدریـن ریچ شـاعر پـرآوازه و 
منتقـد و نظریه‌پـرداز برجسـته آمریکایـی، نظریـه‌ای فمینیسـتی ابـداع 
می‌کنـد کـه آن را بازنگـری یـا بازنویسـی فرهنـگ مردسـالار می‌نامـد. 
منظـور او از ایـن نظریـه، چشـم‌انداز تـازه‌ای اسـت کـه بتوانـد فرهنـگ 
زنـان را بـا واقعیت‌هـای تاریـخ گذشـته و حـال مـا پیونـد دهـد. او بـا 
اسـتفاده از همیـن شـیوه در آثار خـود پژوهش را با تجربه‌های شـخصی 
درهـم می‌آمیـزد. در دو اثـر »زاده زن« )۱۹۷۶(، »دربـاره دروغ، رازهـا 
و سـکوت« )۱۹۷۹( بـا تمایـزی کـه میـان نهادینه‌سـازی مـادری از 
سـوی نظـام مردسـالار و لـذت مادربـودن قائل شـد، بـه مفهـوم مادری 
در فمینیسـم معاصـر ارزش دوبـاره‌ای بخشـید. در واقـع گفته می‌شـود 
کـه آدریـن ریچ کسـی بـود که با بررسـی شـادی و تجربه مـادر، مفهوم 

مـادری را بـه نفـع فمینیسـم معاصر پـس گرفت.
سـارا رادیک؛ فیلسـوف آمریکایـی و نظریه‌پرداز صلـح، از دیگر متفکرانی 
بـود کـه در کنـار ریـچ از مادری سـخن گفـت و رنگ‌ و بـوی نظری‌تری 
بـه مباحـث مطـرح دربـاره مفهـوم مـادری داد. او در کتاب »اندیشـیدن 
مادرانـه« ایـن نظریـه را مطـرح می‌کنـد کـه : ارزش‌هـا، تجربیـات و 
دانـش ناشـی از توانایـی مـادری زنـان می‌تواند بدیلـی اخلاقـی در برابر 
پرخاش‌گـری و تهاجـم مـردان بیافرینـد. اندیشـه مـادری کـه بـر پایـه 
ارزش‌هایـی چون سـازگاری، صلح‌طلبی، سـهل‌گیری، همدلـی، احترام، 
توجـه، مراقبـت، توجـه همزمـان بـه‌ وسـیله و هـدف و امتنـاع از جـدا 
دانسـتن ایـن دو و... اسـتوار اسـت، تنهـا مختـص مـادران نیسـت، بلکه 
می‌توانـد به‌عنـوان یـک الگـو بـرای دسـتیابی بـه دنیایـی بهتـر مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. رادیـک از همـگان دعـوت می‌کنـد کـه مادرانه به 
پدیـده جنـگ بنگرنـد. نـه چـون مـادر هسـتند و نـه چـون حتـی یک 
زن‌انـد، بلکـه به‌عنـوان یـک انسـان از دریچه چشـم یک مادر به انسـان 
و حیـات او بنگرنـد. بـه ماهیـت پلیـد جنـگ کـه لابـه‌لای کلمه‌هـای 
تن‌زدایـی شـده و انتزاعـی ماننـد »دشـمنان«، »متحـدان« و... گم‌شـده 
اسـت؛ گویی دشـمن چیزی جدای از تمامی این تن‌های انسـانی اسـت 
و هـدف ایـن حمله‌های هوایـی و زمینـی و گلوله‌های کوچـک و بزرگ، 

چیـزی جـدای از گوشـت و پوسـت انسان‌هاسـت.
رادیـک امیدوار اسـت که بتوان اندیشـه مادرانه را به سـپهر عمومی وارد 
کـرد تـا مـردان و زنـان یکسـان و مادرانـه بـه امـور بنگرند. قادر باشـند 
معنـای جنـگ را به‌نحـوی انضمامی و نـه انتزاعی بفهمند. برای اندیشـه 
مادرانـه، جنـگ ایـن نیسـت کـه چـه کسـی و چـرا پیـروز اسـت، بلکه 
جنـگ به معنـای به مخاطـره انداختن جان فرزندانی اسـت که کسـانی 
سـال‌های زیـادی از عمـر خـود را صـرف محافظـت، نگهـداری و تربیت 
آن‌هـا کرده‌انـد. کسـب و کار جنـگ، مرگ اسـت، توقف زندگی اسـت، و 

هیچ‌چیـز ارزشـمندتر از جـان آدمی نیسـت.
بـاز از میـان متفکـران آمریکایـی ایـوا فـدر کیتی هـم از فلاسـفه‌ای بود 
کـه بـه مـادری توجهی خـاص مبذول داشـت و بـا بهره‌گیـری از تجربه 
شـخصی خـود در بزرگ‌کـردن یـک کـودک ناتـوان جسـمی و ذهنی از 
مفهوم »وابسـتگی« سـخن گفـت. او با اسـتفاده از نظریات سـارا رادیک 
و دیگـر متفکـران فمینیسـت دربـاره مـادری یـادآوری و تأکیـد می‌کند 
کـه مـا به‌عنـوان انسـان‌های دارای عقـل، احسـاس و بـدن بـه یکدیگـر 

وابسـته‌ایم.
اگـر از چشـم‌اندازی زنانـه و مادرانه بـه دنیا بنگریـم درخواهیم یافت که 
تأکیـد تاریخی فلاسـفه مـرد بر اسـتقلال و عدم وابسـتگی به‌عنوان یک 
فضیلـت، ناشـی از نگاهـی مردانـه بوده اسـت. به بـاور کیتی، وابسـتگی 
علامـت مشـخصه شـرایط انسـانی اسـت. در دنیـای واقعـی هیچ‌کـس 
مسـتقل نیسـت. همه ی ما در دوران حیات خود به یکدیگر وابسـته‌ایم. 
گرچه وابسـتگی‌های مـا در دوران‌ مختلف حیات‌مان کم‌ و زیاد می‌شـود 
و تغییـر می‌کنـد، امـا هرگـز کاماًل مسـتقل نخواهیم بـود؛ از وابسـتگی 
شـدید مـا در دوران نـوزادی و یا کهن‌سـالی، تا وابسـتگی‌های نسـبی ما 
در ایـام بیمـاری و نا‌توانـی، تا زمانی کـه دیگرانی همچـون کودکان‌مان، 
والدیـن پیـر مـا و یـا همسـر، دوسـت، معشـوق و یـا  بیمارمـان بـه مـا 

نیازمند و وابسـته‌اند.
درعین‌حـال کیتـی بـه دنبال  شـرایطی اسـت کـه در آن از کسـانی که 
وظیفـه مراقبـت از نیازمنـدان را بـه عهده‌دارنـد، مراقبت شـود. »مادری 
کـه بـه کـودک غـذا می‌دهـد، خودش هـم بایـد غـذا بخـورد«. مراقبان 
هم نیازمند داشـتن حق اسـتراحت، اسـتعفا دادن از کار، تعطیلات، بیمه 
درمانـی و سـایر مزایـای همـه کارگـران هسـتند. او تأکیـد می‌کنـد که 
ایـن مسـائل باید بـه دغدغه‌هـای عدالت‌خواهی افزوده شـوند، نـه اینکه 
به‌عنـوان مسـائلی غریزی و احساسـی یا خانوادگی مـورد بی‌توجهی قرار 

گیرنـد یا حقیر شـمرده شـوند.
در انتهـا لازم اسـت اشـاره شـود  کـه ایـن یادداشـت بیشـتر ناظـر بـر 
سـیر تحـول مفهـوم مـادری در فمینیسـم آمریکایـی اسـت؛ درحالی‌که 
فمینیسـم فرانسـوی هم، تحت‌تأثیـر دوبورار و فلاسـفه‌ای همچون لکان 
و در پیونـد بـا نظریـات مارکسیسـتی و روانـکاوی، در تالش اسـت تـا 
خوانـش متفاوتـی از مفهـوم مـادری و مواجهـه تاریخـی تفکـر غربـی با 
آن ارائـه دهـد و از آن به‌عنـوان یـک امتیـازدر انحصـار زنان دفـاع کند.

*برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه

 بـه بـاور فمینیسـت‌های لیبـرال مـادری تنهـا وقتی بـه یک عمل انسـانی لذت‌آفرین و مسـئولانه تبدیل می‌شـود که زنـان بتوانند با آگاهی و مسـئولیت 
انسـانی کامـل تصمیـم بگیرنـد مادر باشـند. این فقط حق زن اسـت که بخواهـد یا نخواهد بچه‌دار شـود.
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پیامدهای فمینیسم...

زندان زنان...
بررسی وضعیت زنان در زندان های آمریکا

بارهـا شـنیده‌ایم کـه وقتـی حـرف از آمـار جمعیـت زندانـی بـه میـان 
می‌آیـد، هیـچ کشـوری در دنیا مقابل آمریـکا حرفی بـرای گفتن ندارد. 
آمریـکا بـه ازای هر 100 هـزار نفر جمعیت، 716 زندانـی دارد. این آمار 
بـه معنـای واقعـی کلمـه، اسـتثنائی اسـت، امـا آمـار نگران‌کننده‌تـری 
هـم هسـت کـه ایـن گـزارش بـه آن‌هـا خواهـد پرداخـت. در سراسـر 
جهـان، و همین‌طـور در آمریـکا، اکثریـت قریـب بـه اتفـاق کسـانی که 
زندانـی می‌شـوند، مـرد هسـتند. در نتیجـه، آمار زنـان زندانـی معمولاً 
تحت‌الشـعاع قـرار می‌گیـرد و اغلب حتی در سـایه آمار مـردان زندانی، 
گـم می‌شـود. در ایـن گـزارش ابتـدا بررسـی می‌کنیـم کـه آمـار کلـی 
زندانیـان زن در آمریـکا در مقایسـه بـا جهـان چگونـه اسـت. مقایسـه 
آمـار ایالت‌هـای مختلـف آمریـکا بـا کشـورهای مسـتقل دنیـا، نتایـج 
تکان‌دهنـده‌ای بـه دسـت می‌دهـد. جالـب اسـت بدانیـد کـه تنهـا 5 
درصـد از جمعیـت زنـان جهـان در آمریـکا زندگـی می‌کننـد، امـا این 
کشـور حـدود 30 درصـد از زنـان زندانـی در تمـام جهـان را دارد. ایـن 
یعنـی آمـار آمریـکا در زندانی کـردن زنـان، دو برابر چین و چهـار برابر 
روسـیه اسـت. اگـر هـر ایالـت آمریـکا را یـک کشـور مسـتقل در نظـر 
بگیریـم و آمـار زندانیـان زن را در میـان 50 »کشـور« اول دنیا بررسـی 
کنیـم، در ایـن لیسـت، تنها بـه نام 5 کشـور واقعاً مسـتقل برمی‌خوریم 

کـه البتـه یکی از آن‌ها هم متوسـط آمار زندانیان زن در »آمریکا«سـت. 
آمریکایی‌هـا کشورشـان را یـک »کشـور مبتنـی بـر زنـدان« می‌دانند، 
از یـک »مجموعـه صنعتـی زنـدان‌داری« صحبـت می‌کننـد، و حتـی 
عبـارت USA را مخفـف »بـردگان محـروم آمریـکا« توصیـف می‌کننـد. 
ایـن مفهـوم را شـاید بتوان با اطالع از افزایش 419 درصـدی در تعداد 
مردانـی کـه بیـن سـال‌های 1980 تـا 2010 در ایـن کشـور زندانـی 

شـده‌اند، بهتـر درک کـرد.
بـرای  کـه  بی‌انـدازه‌ای  منافـع  آمریـکا،  در  زندان‌هـا  خصوصی‌سـازی 
مقامـات دولـت آمریکا و برخـی سـناتورها و نماینده‌های کنگـره دارند، 
اسـتفاده از زندانیـان بـه عنـوان کارگـران ارزان‌قیمـت در کارخانه‌هـای 
صنعتـی، کارگاه‌هـای سـاختمانی، معـادن و در یـک کلام، بـرده‌داری 
نویـن بـه سـبکی کـه در قانـون اساسـی آمریـکا اجـازه آن داده شـده 
اسـت، و ده‌هـا دلیل دیگر موجب شـده تـا »زندان‌داری« یکـی از منابع 

اصلـی درآمدزایـی در آمریکا باشـد.
ایـن صنعـت بـرده‌داری بـرای آن‌کـه بتوانـد خـود را سـرپا نگـه دارد، 
سیاسـت‌های خـود را هـم پیـدا کـرده و در طـول زمان، بسـیار پیچیده 
و حرفه‌ای شـده اسـت. به عنـوان مثـال، زندانیان سیاه‌پوسـت به خاطر 
قـدرت بدنـی بیش‌تـر و قـدرت تأثیرگـذاری اجتماعـی کم‌تـر نسـبت 



بـه سفیدپوسـتان، هـم طعمه‌هـای چشـم‌گیرتری بـرای زنـدان‌داران 
بـه خاطـر کوچک‌تریـن جرائـم، مـدت طولانی‌تـری  هسـتند و هـم 
مهمـان زندان‌هـای آمریـکا. مـوارد زیـادی هسـت کـه نشـان می‌دهـد 
سفیدپوسـت‌ها در صورتـی کـه مرتکـب جـرم شـوند، احتمـال زیـادی 
وجـود دارد کـه جامعه اجـازه جبران اشتباهشـان را به آن‌هـا بدهد، در 

حالـی کـه سیاه‌پوسـت‌ها چنیـن فرصتـی را پیـدا نمی‌کننـد.
آمـار زندانـی کـردن زنـان در آمریـکا )127 نفـر بـه ازای 100 هـزار 
نفـر(، در سـطح دنیـا تنهـا بـا تایلنـد )130 نفـر بـه ازای 100 هـزار 
نفـر( قابل‌مقایسـه اسـت، اما در مقایسـه بـا متحدان نزدیک واشـنگتن 
چه‌طـور؟ اگـر آمـار زنـان زندانـی در کشـورهای بنیان‌گـذار ناتـو را بـا 
آمریـکا مقایسـه کنیم، متوجه می‌شـویم کـه آمریکا بین 8 تـا 25 برابر 

ایـن کشـورها زنـان را زندانـی می‌کنـد.
نـرخ زندانـی شـدن زنـان در آمریـکا در طول تاریخ این کشـور یکسـان 
نبـوده اسـت، بلکـه اخیراً یعنـی بیـن دهه‌هـای 1980 و 1990، تقریباً 
سـه برابـر شـده اسـت.. نتیجـه این‌کـه ایـن نـرخ در حال حاضـر بیش 
از هشـت برابـر نـرخ مشـابه آمریـکا در طول بخـش اعظم قرن بیسـتم 
اسـت. حـدود 206 هـزار زن )نـرخ معـادل 127 زن در هـر 100 هـزار 

زن( الآن در آمریـکا زندانی هسـتند.
سـرعت زندانـی شـدن زنـان در آمریـکا به شـدت افزایش پیـدا کرده و 
یکـی از مهم‌تریـن دلایـل )بخوانیـد: بهانه‌هـای( این مسـئله، سیاسـت 
»جنـگ بـا مـواد مخـدر« دولـت ایـن کشـور اسـت. گزارش‌هـا نشـان 
می‌دهـد در بیـش از 40 ایالـت آمریـکا، نـرخ زندانـی شـدن زنـان بـا 
سـرعت بیش‌تـری نسـبت بـه مـردان در حـال افزایـش اسـت و مقصر 

اصلـی در این‌بـاره، مـواد مخدر دانسـته شـده اسـت.
در زندان‌هـای فـدرال آمریـکا، جـرم اصلـی 57 درصـد زنـان، مرتبط با 
مـواد مخـدر اسـت، در حالـی کـه این درصـد بـرای زندانیان مـرد، 47 
درصـد اسـت. در زندان‌هـای ایالتـی، درصـد زنانـی کـه به خاطـر مواد 
مخـدر بـه زنـدان می‌افتنـد 25 درصـد، در مقابـل 16 درصـد مـردان 
اسـت. مقامـات ایالـت اوهایو )که ماه ژوئیه سـال 2014 بـا آمار 4.160 
نفـری، رکـورد جدیـدی در شـمار زنـان زندانـی ثبـت کـرد( می‌گویند 
بخـش بزرگـی از افزایـش تعـداد زندانیـان زن، به افزایش مصـرف مواد 
افیونـی و اسـتفاده از زنـان بـرای جابه‌جایـی ایـن نـوع مـواد مخـدر 

برمی‌گـردد.
البتـه مـواد مخدر شـاید دلیـل بالا رفتـن آمـار زندانیـان زن در آمریکا 
تلقـی شـود، اما آگاهـی از وضعیت کلی صنعـت زنـدان‌داری در آمریکا 
و تاریـخ آن، و توجـه بـه مطالبـی که پیش‌تـر در این گزارش ذکر شـد 
موجـب می‌شـود تـا جرائـم مربـوط بـه مـواد مخـدر را یـک سیاسـت 

دولتـی بـرای افزایـش جمعیـت زندان‌هـا بدانیم. 
بـه زنـدان افتـادن زنـان بـه طـور بالقـوه بیـش از زندانی شـدن مردان 
می‌توانـد پیامـد اجتماعـی داشـته باشـد. در نتیجـه سیاسـت‌های بـه 
اصطالح »جنـگ با مـواد مخـدر« دولت آمریـکا، اکنون بیـش از 147 
هـزار کـودک آمریکایی، برای دیدن مادرهایشـان باید بـه ملاقات آن‌ها 
در زنـدان برونـد. بسـیاری از زنانـی کـه در طـول بـارداری بـه زنـدان 
می‌افتنـد )یـا در زنـدان بـاردار می‌شـوند!( مجبـور می‌شـوند در حالـی 

کـه در غـل و زنجیـر هسـتند، فرزنـد خود را بـه دنیـا بیاورند.
قوانیـن در 29 ایالـت آمریـکا هـم‌راه بـا منطقه فـدرال »کلمبیـا«، این 
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نـوع زایمـان را مجـاز دانسـته‌اند و تقریبـاً همـه ایالت‌های دیگـر آمریکا 
نیـز قوانینـی بـرای ممنوعیت ایـن کار ندارند، در حالـی که متخصصین 
پزشـکی و گروه‌هـای حقـوق بشـری آن را غیرضـروری و احتمـالاً مضر 
بـرای مـادر و فرزنـد می‌داننـد. واضح اسـت که بسـته بودن دسـت‌ها و 
پاهـای یـک زن در حـال وضع حمل، عالوه بر تحمیـل دردهای اضافی 
بـه مـادر، در کار کادر پزشـکی در صـورت نیـاز بـه عمـل سـزارین نیـز 
اختالل ایجـاد می‌کنـد. بـه عالوه، گاه زنـی که فرزنـد خود را بـه دنیا 
آورده اسـت، حتـی اجـازه پیـدا نمی‌کند بلافاصلـه او را در بغـل بگیرد، 
بلکـه بایـد بـا یـک دسـت او را بغل کند، چون دسـت دیگـرش به تخت 

جراحی بسـته شـده است.
نظـام قضایـی آمریـکا حتـی بعد از تولـد هم برقـراری ارتباط مـادری و 
فرزنـدی را تقریبـاً غیرممکـن کرده اسـت. بسـیاری از مـادران بلافاصله 
بعـد از تولـد فرزندشـان بـه زندان برگردانده و نوزادانشـان نیز به دسـت 
خویشـاوندان و یـا حتـی یتیم‌خانـه سـپرده می‌شـوند. بـا همـه این‌ها، 
ایـن شـاید بهتریـن سـناریوی قابل‌تصور بـرای زنـان زندانـی در آمریکا 

باشد.
سـال 2013 بـود کـه »مرکز خبرنـگاری تحقیقی« طی گزارشـی افشـا 
کـرد کـه بیـن سـال‌های 2006 تـا 2010، تنهـا در دو زنـدان ایالـت 
کالیفرنیـا دسـت‌کم 130 زندانـی زن، بـدون دریافـت مجوزهـای لازم 
و بـه صـورت اجبـاری یـا بـدون اطالع قبلی، تحـت عمل عقیم‌سـازی 
قـرار گرفته‌انـد. دکتـر »جیمـز هاینریـک« مدیر ارشـد پزشـکی زندان 
»ولـی اسـتیت« )یکی از دو زنـدان کالیفرنیا( که بارهـا داخل و خارج از 
زنـدان، از وی بـه دلایـل مختلف از جملـه اشـتباه در عمل‌های جراحی 
و صدمه زدن به مادران باردار و جنین‌هایشـان شـکایت شـده اسـت، به 
هـم‌راه تیـم پزشـکی خود بیـش از 147 هـزار دلار بابت ایـن عمل‌های 

جراحـی از دولـت آمریـکا دریافـت کرده‌اند.
برخـی گزارش‌هـا حاکی از آن اسـت که زنـدان »ولی اسـتیت« طی دو 

سـال اولی که هاینریک مدیر پزشـکی آن شـد، یعنی سـال‌های 2006 
تـا 2008، بـه طـور متوسـط هـر سـال، 150 مـورد عمل عقیم‌سـازی 
را انجـام داده اسـت. وی در دفـاع از عمل‌هـای عقیم‌سـازی و هزینه‌ای 
کـه تیم پزشـکی‌اش از دولـت دریافت کـرده می‌گوید: »ایـن هزینه در 
مقابـل مبلغـی کـه دولـت بایـد بابت خدمـات رفاهـی به این کـودکان 
ناخواسـته و فرزندانـی صـرف می‌کـرد کـه بعـداً بـه دنیـا می‌آوردنـد، 
هزینـه هنگفتـی نیسـت.« همیـن اسـتدلالها باعـث شـده تـا در کنـار 
عقیم‌سـازی زنـان زندانـی، حتـی سـقط جنیـن زنـان بـاردار نیـز در 

زندان‌هـای آمریـکا بـه تشـخیص مقامات زنـدان صـورت بگیرد.
به‌رغـم آن‌چـه گفتـه شـد، سـختی‌های بـارداری، مشـکلات زایمـان 
و عقیم‌سـازی دائمـی تنهـا بخـش کوچکـی از معضالت پیـش روی 
زندانیـان زن در آمریکاسـت. مشـکل بزرگ‌تـر، آمار وحشـتناک تجاوز 
جنسـی به ایـن زن‌هاسـت. پایـگاه خبری »جوریسـت« طی گزارشـی 
در این‌بـاره پـس از آن‌کـه از مخاطـب خـود می‌خواهـد صحنه‌هـای 
زننـده‌ای از تجـاوز یـک مرد »بزرگ‌هیـکل« به یک زن جـوان را تصور 
کنـد )کـه در این‌جـا امـکان نقـل آن نیسـت(، ایـن سـؤال را از جامعه 
آمریـکا می‌پرسـد کـه آیـا اگـر در تصـور شـما آن زن جـوان، یونیفـرم 
نارنجـی رنـگ زندان به تن داشـته باشـد، باید احسـاس کنیـد که حق 
او زیـر پـا گذاشـته نشـده اسـت؟ این مسـئله همـان چیزی اسـت که 
کنگـره آن را »اپیدمـی« تجـاوز جنسـی در زندان‌هـای آمریـکا نامیده 

است.
طبـق گـزارش دیده‌بـان حقوق بشـر، دسـت‌کم 15 درصـد از جمعیت 
بیـش از 200 هـزار نفـری زندانیان زن در آمریکا قربانی تجاوز جنسـی 
از سـوی مقامـات زنـدان یـا زندانیـان دیگـر قـرار گرفته‌انـد. در عیـن 
حـال، فعـالان حقـوق بشـری بـه صحـت ایـن آمـار اعتـراض کرده‌اند 
و معتقدنـد آمـار واقعـی بسـیار بیش‌تـر از آمـاری اسـت کـه اداره آمار 
وزارت دادگسـتری آمریـکا منتشـر کـرده اسـت، به خصـوص در میان 
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دختـران نوجـوان زندانـی. بـا ایـن حـال، همیـن آمـار هـم بسـیار 
تکان‌دهنـده اسـت.

در 98 درصـد از مـوارد تجاوز جنسـی به زنـان در زندان‌های آمریکا، 
تجاوزکننـده یـک مـرد از میـان مقامات زنـدان اسـت. در عین حال، 
بـه طـور متوسـط، 41 درصـد از نگهبانـان زنـدان در مراکـز ایالتـی 
اصالح و تربیـت زنـان، مـرد هسـتند؛ یعنی اجـازه دارند هـر یک از 
زندانیـان را بـه طور عریان بازرسـی بدنی کنند و در هر شـرایطی که 

اراده کننـد، بـه زنـان زندانی، دست‌رسـی خصوصی داشـته باشـند.
چـه بسـا بـه دلیل همیـن اختیـارات نامعقول اسـت که اگرچـه زنان 
تنهـا 7 درصـد از جمعیـت زندانیـان آمریـکا را تشـکیل می‌دهنـد، 
امـا 46 درصـد از قربانیـان تعـرض جنسـی در زندان‌هـای آمریـکا، 

از میـان همیـن 7 درصـد هسـتند. گزارش‌هـا نشـان می‌دهـد مقامـات 
مـرد در زندان‌هـای زنـان، نـه تنهـا بـه قـدرت بدنـی و خشـونت بـرای 
ارتـکاب تجـاوز جنسـی بـه زنـان متوسـل می‌شـوند، بلکـه از موقعیـت 
شـغلی خـود نیز بـرای اجبـار، تهدید و ارعـاب زنان در تـن دادن به این 

عمـل اسـتفاده می‌کننـد.
در  مـرد  مقامـات  می‌دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود  گـزارش  هـزاران 
زندان‌هـای زنـان، در ازای فراهـم آوردن دست‌رسـی بـه مـواد مخـدر یا 
امکانـات دیگـر، و یـا تهدیـد بـه نوشـتن گزارش‌هـای سـاختگی درباره 
سـوءرفتار زندانیـان بـرای انتقـال آن‌هـا بـه سـلول انفـرادی یـا حتـی 
ممنوعیـت ملاقـات آنـان بـا فرزندانشـان، قربانیـان را وادار بـه تن دادن 
بـه خواسـته خـود می‌کننـد. اوایـل سـال 2014 بـود کـه گزارشـی از 
وقایـع درون زنـدان زنـان »جولیـا تاتویلـر« ایالـت آلاباما افشـا شـد که 
از سـوءرفتار جنسـی مقامـات و نگهبانـان بـا زندانیـان از جملـه اجبـار 
آن‌ها به تجاوز، اسـتفاده از دست‌شـویی مقابل نگهبانان و حتی شـرکت 
در مسـابقات زیبایـی بـه صـورت برهنه پـرده برداشـت. طبـق اظهارات 
قربانیـان در ایـن زنـدان، بسـیاری از زنان بعد از تجاوز مأمـوران به آن‌ها 

بـاردار شـده و مجبـور شـده‌اند در بازداشـت وضـع حمـل کننـد.
پیامدهـای تجـاوز به زنـان در زندان منحصر به آثار روانـی و یا اجتماعی 
آن نمی‌شـود. همان‌طـور کـه برخی کارشناسـان می‌گویند، گـذر کردن 
از تجربه تجاوز جنسـی و سـپس مراحل پیچیده نظام سالمت و تأمین 
اجتماعـی آمریـکا بـرای دست‌رسـی بـه مشـاوره‌های جسـمی و روحی 
کافـی بـه منظور بازگشـتن بـه زندگی عـادی از نظـر جنسـی و توانایی 
فرزنـدآوری، بـرای زنانـی کـه در جامعـه حضـور دارنـد و می‌تواننـد از 
ایـن دکتـر بـه آن دکتـر برونـد، یـک کابـوس به حسـاب می‌آیـد. حال 
تصـور کنیـد گـذر از چنیـن مرحله‌ای بـرای زنی کـه در زندان اسـت و 
دست‌رسـی بـه هیـچ منبـع درمانی خارجـی ندارد، چـه انـدازه ناممکن 
خواهـد بـود. امـا این همـه ماجرا بـرای زندانیـان زن در آمریکا نیسـت.

زنانـی کـه بـه زندان‌هـای آمریـکا می‌افتنـد، تنهـا بـه دسـت مقامـات 
زنـدان مورد سوءاسـتفاده قـرار نمی‌گیرند، بلکـه آمار تجاوز بـه زندانیان 
توسـط زندانی‌هـای دیگـر نیـز باید بـه این آمار اضافه شـود. آمـار تجاوز 
»زندانـی بـه زندانـی« در میـان زندانیـان زن معـادل 13.7 درصـد و 
دسـت‌کم سـه برابـر آمـار زندانیـان مـرد )4.2 درصـد( اسـت. ایـن آمار 
تـا انـدازه‌ای بـه این خاطر اسـت کـه مقامـات زندان‌های آمریـکا، تجاوز 
جنسـی زن بـه زن را »تجـاوز واقعـی« نمی‌داننـد و بنابرایـن احتمـال 

کم‌تـری دارد کـه بـا آن برخـورد و مقابلـه کنند.
البتـه آمارهـای تعجب‌برانگیز دیگری هـم در میان اعـداد و ارقام وزارت 
دادگسـتری آمریـکا پیـدا می‌شـود، از جملـه این‌کـه از هـر 10 مـورد 
سـوءرفتار جنسـی در زندان‌هـای آمریـکا، 9 مـورد آن، زندانیـان مردی 
هسـتند کـه توسـط مقامات زن زنـدان مورد سـوءرفتار واقع می‌شـوند. 
بـه نظـر می‌رسـد، این آمـار، انتقام زن‌هـا از آمار بـالای زنانی باشـد که 

توسـط مقامـات مـرد در زنـدان مورد تجـاوز قـرار می‌گیرند.
آن‌چـه در ایـن گـزارش آمـد، همـه بلاهایـی نیسـت کـه بـر سـر زنان 
در زندان‌هـای آمریـکا می‌آیـد. کار اجبـاری در قالـب بـرده‌داری که در 
اوایـل گـزارش بـه آن اشـاره کردیـم، در مـورد زنان هم صـدق می‌کند. 
زنـان معمـولاً در زمینه‌هـای بـه کار گرفتـه می‌شـوند کـه بتواننـد در 
آن‌هـا مؤثرتـر واقـع شـوند و بـازده بهتـری بـرای »مجموعـه صنعتـی 
کارخانه‌هـای  حوزه‌هـا  ایـن  جملـه  از  باشـند.  داشـته  زنـدان‌داری« 

قالی‌بافـی و تولیـد کلاه و انـواع دیگـر لبـاس اسـت.
کار  بـه  وادار  هـم  خطرناک‌تـری  حوزه‌هـای  در  زندانـی  زنـان  البتـه 
می‌شـوند. سـال 2013 گزارش‌هایـی از شـکایت دادگاهـی زندانیـان، 
کارکنـان خدمـات تغذیـه و اعضـای خانـواده زندانیـان در »مؤسسـه 
اصلاحـی فـدرال ماریانا«ی فلوریدا به دادگاه فدرال آمریکا منتشـر شـد 
کـه نشـان مـی‌داد زندانیانی که توسـط »صنایع زندان فـدرال]50[« در 
کارخانـه بازیافـت قطعات رایانـه‌ای و الکترونیک این سـازمان دولتی به 
کار گرفتـه شـده‌اند، در معرض غبار سـمی متشـکل از سـرب، کادمیم، 

جیـوه و آرسـنیک قـرار گرفته و مسـموم شـده‌اند.
حفاظتـی،  امکانـات  هیچ‌گونـه  بـدون  کارخانـه  ایـن  در  زندانیـان 
تجهیـزات ایمنـی، و یـا ماسـک یـا فیلتـر هـوا کار می‌کرده‌انـد و در 
نتیجـه با آسـیب‌های شـدید در سیسـتم‌های عصبی، تولیدمثـل و ریه، 
بیماری‌هـای کلیـوی، لختگی خون، سـرطان‌های مختلف، سـردردهای 
مزمن، فراموشـی، اختلالات پوسـتی، مشـکلات گردش خـون و تنفس، 

و برخـی بیماری‌هـای دیگـر مواجـه شـده‌اند.
روانـی،  بیماری‌هـای  خودکشـی،  قتـل،  آمـار  بـه  گـزارش  ایـن  در 
بیماری‌هـای جنسـی از جمله ایـدز، اعتیاد، معضلات بازگشـت از زندان 
بـه فضای جامعه و ده‌ها مشـکل دیگری اشـاره نشـد کـه در زندانی‌های 
زنـان آمریـکا بـی‌داد می‌کنـد. اشـاره‌ای گـذرا به ایـن معضلات مسـلماً 
نیازمنـد گـزارش مفصـل دیگری اسـت که بایـد در زمانی دیگر نوشـته 

. شود
*برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری مشرق
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پیامدهای فمینیسم...

همجنس گرایی
بررسی نگاه فمینیسم  به همجنس گرایی

حامیــان همجنس‌گرایــی لزومــاً از یــک طیــف مشــخص نیســتند 
ــازی در  ــن همجنس‌ب ــه مرتکبی ــوان در جرگ ــگان را نمی‌ت و هم
نظــر گرفــت. درحالیکــه اصالتــاً حمایــت از ایــن رویکــرد، نظیــر هر 
پدیــده اجتماعــی دیگــر، بــا عادی‌ســازی و مشــروعیت بخشــیدن 
ــط بشــری،  ــره رواب ــا دای ــرای قرن‌ه ــد ب ــن رویکــرد می‌توان ــه ای ب
تولیــد نســل، میــزان اعتمــاد و آرامــش اجتماعــی را بــه صــورت 

ــرار دهــد. جــدی تحت‌تأثیــر ق
ــی   ــس گرای ــم جن ــی ه ــای حام ــروه ه ــن گ ــم تری ــی از مه یک
ــه  ــه در زمین ــتند ک ــان هس ــوق زن ــتی و حق ــای فمینیس نهاده
همجنس‌گرایــی زنــان نیــز فعالیــت می‌کننــد. فمینیســت‌ها 
ــه  ــر شــخصی، امــری سیاســی اســت« ب ــن شــعار کــه »ام ــا ای ب
اســتقبال همجنس‌گرایــی رفته‌انــد. بــه ایــن ترتیــب، بایــد گفــت 
حمایــت فمینیســت‌ها از همجنس‌گرایــی، اگرچــه از ابتــدا در 
قامــوس ایــن مکتــب گنجانــده نشــده اســت، امــا آنهــا بــه دلیــل 
ماهیــت سیاســی همجنس‌گرایــی در ۵ دهــه اخیــر، وارد مبحــث 

ــد. ــت می‌کنن ــده و از آن حمای ــور ش مذک
ــی و  ــه سیاس ــه عرص ــی ب ــث همجنس‌گرای ــدای ورود بح در ابت
جامعــه مدنــی در دهــه ۷۰، فمینیســم بــرای اولیــن بــار فعالیــت 
همه‌جانبــه در ایــن عرصــه را آغــاز کــرد بــه طــوری که لزبینیســم 

ــد.  ــته می‌ش ــم انگاش ــی فمینیس ــرادف معنای ــی مت ــرای مدت ب
فمینیســت‌هایی همچــون شــیلا جفــری، آدریــان ریــچ، شــارلوت 
بانــچ، و ریتــا مــی ‌بــراون، متفکریــن عمــده ایــن نحلــه محســوب 

می‌شــدند.
جفــری، همچنیــن از پیشــروان فکــری لزبینیســم سیاســی همین 
ــه شــورش  ــان را ب ــالات، زن ــا نشــر کتــب و مق ــه ب ــود ک برهــه ب
بــر علیــه ســاختارهای مردســالار جامعــه از طریــق پشــت کــردن 
ــت،  ــود. در حقیق ــوت می‌نم ــا دع ــا آنه ــقه ب ــه ازدواج و معاش ب
لزبینیســم نابرابــری حقــوق زن و مــرد را نتیجــه سیســتم تولیــدی 
ســرمایه‌داری می‌دانســت کــه در آن زن مــورد بهره‌کشــی و 

ــود. ــد نظــام ســرمایه‌داری ب ــرای بازتولی ــزاری ب اب
حامــی‌  گروهــای  ســایر  و  فمینیســت‌ها  حمایــت  تفــاوت 
همجنس‌گرایــی را بایــد در فلســفه ایــن حمایــت دانســت. 
فمینیســت‌ها امــروزه تنهــا گــروه حامــی ‌همجنس‌گرایــی هســتند 
ــک و  ــت بیولوژی ــک وضعی ــه ی ــی ن ــد همجنس‌گرای ــه معتقدن ک
مــادرزادی، کــه حاصــل انتخــاب فــرد در نتیجــه اوضــاع اجتماعــی 
ــی  ــش جنس ــاط و کش ــخص از ارتب ــر ش ــردی ه ــه ف ــا تجرب و ی

اســت. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت‌ها تنهــا گروه ــب، فمینیس ــن ترتی ــه ای ب
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ــر  حمایت‌شــان از همجنس‌گرایــی، بــه دلیــل انطبــاق آراء آنهــا ب
اســتدلالات فکــری مردم‌شناســان حامــی ‌همجنس‌گرایــی در 
ــوردار اســت.  ــک برخ ــت نســبتاً آکادمی ــر، از ماهی ــای اخی دهه‌ه
در مــورد دیدگاه‌هــای همجنس‌گرایانــه فمینیســت‌ها چنــد 
نکتــه قابــل ذکــر اســت. اول اینکــه همــه شــاخه‌های فمینیســم 
حامــی ‌همجنس‌گرایــی نیســتند. فمینیســت‌هایی همچــون بتــی 
فریــدان معتقدنــد همجنس‌گرایــی زنــان از جملــه مســائلی اســت 
کــه فمینیســم را از اهــداف اولیــه همچون برابــری در اشــتغال دور 

کــرده اســت. 
وی در نشســتی فمینیســتی در ســال ۱۹۷۷ عمــاً مانــع از حضــور 
ــه  ــه نوب ــدام ب ــن اق ــن جلســه شــد و ای ــان همجنس‌گــرا در ای زن
ــم  ــی فمینیس ــاخه همجنس‌گرای ــش ش ــه پیدای ــر ب ــود منج خ
گردیــد. همچنیــن ایــده فمینیســت‌هایی چــون جفــری مبنــی بــر 
دعــوت از زنــان بــرای همجنس‌گرایــی، مــورد انتقــاد آن دســته از 
ــن صــورت  ــد در ای ــد بودن ــه معتق ــت ک ــرار گرف فمینیســت‌ها ق
ــود و  ــد ب ــی مصلحــت سیاســی خواه ــان نوع ــی زن همجنس‌گرای

نــه یــک انتخــاب آزادانــه، فــردی، و طبیعــی.
ثانیــاً، فمینیســت‌های رادیــکال بــه شــدت خواهــان تفکیــک مدل 
جنســی همجنس‌گرایــان زن و مــرد هســتند؛ چراکــه بی‌توجهــی 
اولیــن مطالعــات مردم‌شناســانه موســوم بــه مردگرایــی بــه 
کــه  تصــور می‌داننــد  ایــن  را حاصــل  زنــان همجنس‌گــرا 
ــه  ــرایطی را دارد ک ــل و ش ــان عوام ــان هم ــی زن همجنس‌گرای
ــک،  ــن تفکی ــر ای ــرار ب ــت، اص ــردان. در حقیق ــی م همجنس‌گرای
ــر  ــه نظ ــه ب ــردان و جامع ــی از م ــی تاریخ ــی انتقام‌جوی ــه نوع ب
می‌رســد کــه در تمامــی‌ منطــق فمینیســم قابــل مشــاهده اســت.

و در نهایــت، فمینیســت‌ها در رابطــه بــا نظریــه کوئیــر یــا 
ــه  ــوری ک ــه ط ــتند ب ــقاق هس ــار انش ــز)14( دچ ــار نی فراهنج
ــن  ــات را ضــدزن، ضدلزبی ــن نظری ــری ای دســته‌ای همچــون جف
و ضدهمجنس‌گــرا دانســته و آن را متهــم بــه مردگرایــی و 
ــدوا و  ــا آنزال ــون گلوری ــته‌ای همچ ــد و دس ــالاری می‌نماین مردس
جودیــث باتلــر ایــن نظریــه را نقطــه پیونــد فمینیســم و مباحــث 
برســاختگی جنســیت، ســکس و سکســوالیته در جوامــع می‌دانند. 
ــن  ــروی از ای ــد در پی ــت‌ها می‌بای ــد فمینیس ــته دوم معتقدن دس
نظریــه و از طریــق روی آوردن بــه مدل‌هــای جنســی جدیــد بــه 

ــد. ــی دســت بزنن ــاختارهای سیاســی و اجتماع ــازی س واس
از  فمینیســم  حمایــت  توضیحــات،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
همجنس‌گرایــی را بایــد موضوعــی سیاســی و در راســتای اهــداف 
تاریخــی ایــن مکتــب دانســت کــه از تغییــرات تاریخــی مصــون 

ــت. نیس
*برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه

معرفی کتاب...

 “تأثیر فمینیسم بر دختران در غرب”
مؤلف: آریل لوی و تیم کسر

ترجمه و تلخیص: راحله سـادات میر اسالمی، فاطمه سـادات رضوی و پریسـا 
علمدار پور 

ناشر: دفتر نشر معارف
اندیشـمندان غربـی کتـاب های متعـددی در نقد فمنیسـم نگاشـته اند 
کـه ترجمـه آن هـا، جامعـه مـا را بـا آثـار مخـرب ایـن جریـان بیشـتر 
آشـنا خواهـد کـرد. کتاب »تأثیر فمنیسـم بر دختران در غـرب« یکی از 
پانـزده جلـد کتابی اسـت که گـروه مطالعات زنـان و خانواده پژوهشـگاه 
فرهنـگ و معـارف اسالمی در جهـت تحقـق نقـد برون دینی فمنیسـم 

عرضـه کرده اسـت.
ایـن کتـاب، ترجمـه و تلخیـص سـه کتـاب در نقـد فمنیسـم از سـوی 
محققان سـازمان روانشناسـی آمریکا )آریل لوی و تیم کسـر( اسـت که 

در سـه بخش تنظیم شـده اسـت.
بخـش اول، کتـاب “ایجـاد کـردن دیـدگاه جنسـی در مـورد دختـران” 
نوشـته هفت نفـر از پژوهشـگران روانشـناس آمریکایی از دانشـگاه های 
کالیفرنیا، سـنت میشائیل، کلورادو، سانفرانسیسـکو، میشیگان و هاروارد 

اسـت که در سـال ۲۰۰۷م در آمریکا چاپ و منتشـر شـده اسـت.
بخـش دوم، ترجمـه و تلخیـص کتـاب »مـاده خـوک های شوونیسـت« 
نوشـته خانـم آریـل لوی اسـت کـه در سـال ۲۰۰۵م در آمریکا منتشـر 
شـده اسـت و به زبان های هلندی، فرانسـوی، ایتالیایی و نروژی ترجمه 
شـده اسـت. این بخش فمنیسـت های امروزی را بررسـی می‌کند و این 
کـه چگونـه دختـران امـروزی در غـرب از آرمان هـای اولیه فمنیسـتی 
جـدا شـده انـد و خود را بـا مردان هرزه مقایسـه می‌کنند و سـعی دارند 
بـا عرضـه خـود و آراسـتن و دل ربایـی در مراکـز عیش و نـوش، هویت 
زنانـه خـود را اثبـات کننـد و توانایـی زنان امـروز را تنهـا در ویژگی‌های 

جنسـی آنـان می‌دانند.
بخش سـوم هم، کتاب »بهای سـنگین مادی گرایی« نوشـته تیم کسـر 

اسـت که در سـال۲۰۰۲م در آمریکا به چاپ رسـیده اسـت.

معرفی کتاب از سحرنجفی
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توصیـه هـای کاربـردی منـدرج در بخـش هـای مختلـف ایـن کتـاب، 
نـکات کلیـدی و تأمـل برانگیزی را بـر خوانندگان و جامعه دانشـگاهی و 
مروجـان فمنیسـم در ایـران عرضـه مـی کند تـا دقت و توجه بیشـتری 
در وضعیـت اجتماعـی خانـواده ی امروز خودمان و غرب داشـته باشـیم

“عریان کردن فمنیسم”
مؤلف: آلن آر کلاین

مترجم: طاهره توکلی
ناشر: دفتر نشر معارف

خانـم کلایـن دارای مـدرک دکترا از دانشـگاه میامی و دانشـیار فلسـفه 
در کالج “فلگ لر” فلوریداسـت. او که یک فمینیسـت و اسـتاد در رشـته 
مطالعـات زنـان در آمریکاسـت در کتـاب »عریـان کردن فمینیسـم« به 

افشـاگری علیه فمینیسـم پرداخته اسـت.
در ایـن کتـاب، ابتـدا بـه تاریخچه و فلسـفه پیدایش فمینیسـم و مبانی 
نظـری آن پرداختـه و در ادامـه بـه شـرح مـوج های مختلف فمینیسـم 
می پردازد. در پایان نیز فمینیسـم را از نظر رهبران جنبش فمینیسـتی 
در معـرض نقـد قـرار داده و ضمن طرح اشـکالات آن، وضعیـت آینده را 

نیـز به چالش کشـیده اسـت.
نویسـنده در ۷ فصـل، نبـرد بـرای برابـری زنـان را از سـال ۱۷۰۰ تـا به 
امـروز دنبـال مـی کنـد و آنگاه پیـش بینی‌هایی بـرای آینده فمینیسـم 
مـی کنـد. کلایـن بـا اینکه کاماًل هوادار نسـل اول فمینیسـت هـا بوده 
اسـت نشـان مـی دهـد فمینیسـم معاصـر پـس از دسـتیابی بـه هـدف 
»برابـری بـا مردان« در صدد دسـتیابی به برتری نسـبت به مردان اسـت 
کـه آشـکارا در تضـاد با هـر گونـه مفهومی از برابری اسـت و فمینیسـم 
امـروزی یکـی از علـل اصلـی بـروز مشـکلات و معضالت اجتماعـی و 

حقوقـی در فرهنـگ معاصر آمریکاسـت.

معرفی کتاب...

 “زن ستم تاریخی، ستم برابری”
تألیف و تنظیم: نعیمه اسلاملو و محمد‌حسن زمان‌وزیری

ناشر: تلاوت آرامش
در فصـل اول کتـاب ابتـدا سـتم تاریخی بـر علیه زن کـه در ملل مختلف 
از جمله ایران وجود داشـته و حتی نظرات سـخیف برخی از اندیشـمندان 
غربـی و یونانـی در مـورد زن آورده شـده اسـت و در پایان دیدگاه اسالم 
نسـبت بـه جایـگاه و نقـش و منزلـت زن کـه بیـش از ۱۳۰۰ سـال پیش 
مطـرح شـده اسـت، را بیـان مـی کند.فصل دوم کتـاب، به مسـاله حقوق 
زن در زمینه‌هـای گوناگـون و در مقاطـع تاریخـی در جوامـع مختلـف 
پرداختـه و نشـان می‌دهـد کـه بسـیاری از حقـوق اولیـه زن ماننـد حـق 
مالکیـت و حـق رأی کـه اغلب کشـورهای غربـی در قـرن ۱۹ آن ها را به 
زنـان داده انـد در ۱۳۰۰ سـال پیـش اسالم آن هـا بـرای زن قائـل بوده 
اسـت.عنوان فصل سـوم کتاب »زن، سـتم تاریخی، سـتم برابری« اسـت. 
در ایـن فصـل ابتـدا دیـدگاه فمنیسـم در موضـوع خاصـی مطـرح شـده 
سـپس بـه بیـان اعترافات خـود غربی هـا در مورد خسـارات ناشـی از آن 
دیـدگاه مـی پـردازد و در نهایـت دیدگاه اسالم را با عنـوان »زلال دین« 
ذکـر مـی کند.فصـل چهارم کتاب با عنـوان، » و باز هم سـتم«، به نگاهی 
اشـاره دارد کـه در آن بـه جـای آن کـه زن و مرد مکمل یکدیگر باشـند، 
دو رقیـب هسـتند و در ایـن نبـرد نابرابـر، این زن اسـت که بـاز هم مورد 
سـتم قـرار می‌گیـرد. در ایـن فصل، آمـاری تکان‌دهنـده از انـواع آزارهای 
روحـی و جسـمی و مشـکلاتی کـه بـه زنـان در جوامـع مختلـف تحمیل 

می‌شـود؛ آورده شـده است.
در صفحـات فصـل پایانـی کتاب، نگاه متعالی به انسـان اعـم از زن یا مرد 
و تکامـل مـادی و معنـوی انسـان و توجه خاص به حرمـت و ارزش زن به 
عنـوان موجـودی ظریـف و عاطفـی، موج می‌زنـد. در این فصـل روایات و 
احادیـث معصومـان و بـزرگان دین اسالم دربـاره ارزش و منزلـت واقعی 

زن از دیدگاه اسالم و قرآن، مطرح شـده اسـت.
سـتم بـه زن در طول دوران‌ها در میان ملل مختلـف به خوبی در لابه‌لای 
برگ‌هـای تاریخ نمایان اسـت. در ایـن کتاب، به آمـاری از جوامع مختلف 
دربـاره مشـکلات و سـتم‌هایی کـه زنـان هـر روزه در ایـن جوامـع بـا آن 

روبـه‌رو هسـتند همراه با تصاویری غم‌انگیز، اشـاره شـده اسـت.
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